
که معلم بـوده‌ام موارد زیادی از ازدواج دانش‌آموزان  ازدواج دانش‌آموزانـش می‌گویـد: طـی ۱۲ سـالی 
کودکـی  دیـده‌ام. ایـن مسـئله بـه رشـد تحصیلـی و روحـی آنـان صدمـه می‌زنـد و موجـب می‌شـود از 
کـه هنـوز آمادگـی آن را ندارنـد. البتـه ایـن  کنـده شـده بـه دنیـای بزرگ‌سـالی پرتـاب شـوند، در حالـی 
که از این اتفاق  کم اجباری باشـد، بعضی بچه‌ها هسـتند  که همه‌ی ازدواج‌ها در سـن  طور نیسـت 
خوشـحالند، امـا در واقـع آن‌هـا نمی‌داننـد چـه بلایـی دارد سـر زندگی‌شـان می‌آیـد. بعضـی از آن‌هـا 
کـه معمـولا  یـا در سـن آغـاز نوجوانـی حـس می‌کننـد عاشـق شـده‌اند، و یـا می‌خواهنـد از شـرایطی 
کننـد و فکـر می‌کننـد بهشـت  کافـی و ناخوشـایند می‌داننـد فـرار  بچه‌هـا در نوجوانـی بـرای خـود نا

منتظرشـان اسـت و خیلـی زود پشـیمان می‌شـوند امـا پشـیمانی سـودی نـدارد.
بی‌تفـاوت  موضـوع  ایـن  بـه  نسـبت  کـه  هسـتند  هـم  بچه‌هـا  از  دیگـر  گروهـی  می‌دهـد:  توضیـح  او 
تسـلیم  بنابرایـن  می‌گیرنـد،  تصمیـم  بهتـر  برایشـان  بزرگ‌ترهـا  کـه  می‌کننـد  فکـر  یعنـی  هسـتند، 
می‌شـوند و بـه ایـن مسـئله بـه عنـوان بخشـی از واقعیـت زندگـی نـگاه می‌کننـد. امـا بعضـی از بچه‌هـا 
کـه بـه نظـر مـن باهوش‌ترنـد، مخالفـت هـم می‌کنند، اما در نهایت مجبور می‌شـوند به رسـم و رسـوم 

کـودکان یـک آسـیب غیرقابـل جبـران اسـت. خانوادگـی تـن بدهنـد. بـرای هـر سـه دسـته ازدواج 
که ازدواج می‌کنند،  کیـد می‌کنـد: نمونه‌هایی از بچه‌هایی هم داریـم  خانـم مرضیـه ف. هم‌چنیـن تا
امـا هم‌چنـان مدرسـه می‌آینـد. یعنـی مثال ازدواج‌شـان را ثبـت رسـمی نمی‌کننـد و فقـط خطبـه‌ی 
کـه بتواننـد مدرسـه هـم بیاینـد، قیافه‌شـان را دخترانـه نگـه می‌دارنـد )ابرو  عقـد مذهبـی می‌خواننـد 
برنمی‌دارنـد و آرایـش نمی‌کننـد(‌ و بـه مدرسـه می‌آینـد. ایـن بچه‌هـا هـم دو جـور مشـکل دارنـد. یـا 
کنجکاوانـه سراغ‌شـان می‌رونـد  کرده‌انـد و بچه‌هـای دیگـر  ازدواج  کـه  نهایـت همـه می‌فهمنـد  در 
کـه در ایـن مـوارد مسـئولان  کـه مناسـب سـن و شرایط‌شـان نیسـت  و از تجربه‌هایشـان می‌پرسـند 
کـه  کـودک از مدرسـه منجـر می‌شـود، یـا ایـن  مدرسـه‌ها اعتـراض می‌کننـد و در نهایـت بـه حـذف آن 
کـه ایـن هـم  کـه در زندگی‌شـان افتـاده مثـل راز در دل‌شـان نگـه می‌دارنـد،  چنیـن اتفـاق مهمـی را 
کننـد و منزوی  یـک جـور آسـیب بـه آن‌هـا می‌زنـد، چـون دیگـر نمی‌تواننـد بـا بچه‌هـای دیگر دوسـتی 

می‌شـوند و عمال بعـد از مدتـی مدرسـه را تـرک می‌کننـد.
گاه‌سـازی مـردم می‌گویـد:  خانـم مرضیـه ف. دربـاره‌ی نقـش نهادهـای رسـمی و غیررسـمی شـهر در آ
ازدواج  کـه دارنـد  امـا متاسـفانه نهادهـای رسـمی  باشـند،  این‌هـا می‌تواننـد نقـش مهمـی داشـته 
کـه مثال شـورای شـهر و روسـتاها می‌تواننـد بـا  کـودکان را توجیـه و حتـی تبلیـغ می‌کننـد. در حالـی 
برگـزاری جلسـات هفتگـی یـا ماهانـه بـرای خانواده‌هـا دربـاره‌ی آسـیب‌های ازدواج زودرس حـرف 
گذاشـتن بخش‌هـای بـد فرهنگ‌شـان به آمـوزش نیاز  کنـار  بزننـد. مـردم بـرای تغییـر سـبک زندگـی و 
کار نهادهـای اجتماعـی مثـل شـورای شـهر و هم‌چنیـن سـازمان‌های غیردولتـی اسـت.  دارنـد و ایـن 
کـه بـرای شـروط ضمـن عقـد از  کارگاه‌هایـی  کـه چنـد سـال پیـش خـودش در یکـی از  او بـا بیـان ایـن 
که  کارگاه برای خود من  کرده، می‌گوید: آن  کمپین یک میلیون امضا برگزار شـده بود شـرکت  سـوی 
لیسـانس دارم و خـود را نسـبت بـه مـردم شـهرم پیشـروتر می‌دانم هم بسـیار آموزنده بـود و می‌دیدم 
گـوش می‌کنند و حتـی بعـد از آن مـواردی از ازدواج‌هایی را  کـه خانم‌هـا چقـدر بـا اشـتیاق بـه مطالـب 
کـه بـه جـای مهریـه و شـیربها شـروط ضمـن عقـد می‌خواهنـد. امـا ایـن چیزهـا دیگـر نیسـت و  دیـدم 
کـه شـورای شـهر یکـی از وظایفـش دقیقـا  بـه جایـش ازدواج در سـن پاییـن تبلیـغ می‌شـود. در حالـی 
کلاس‌هـای آموزشـی و ترویـج ازدواج بعـد از ۱۸  گـر خـودش هـم امـکان برگـزاری  کـه ا همیـن اسـت 
گروه‌هـای فعـال در  کنیـد خیلـی از  کنـد، بـاور  سـالگی را نـدارد، سـازمان‌های غیردولتـی را حمایـت 

کننـد. حـوزه زنـان و خانـواده حاضرنـد بـدون هیـچ چشم‌داشـتی ایـن جلسـات را برگـزار 
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زاهدان؛ شورا با »حاشیه‌نشینان« چه می‌کند؟

نویسنده: مازیار
استان: سیستان و بلوچستان

شهر: زاهدان
چالش‌ها:

• حاشیه‌نشینی
• فقر

• ضعف مدیریت شهری
کـه انسـان‌هایی بـه ظاهـر  کشـور اسـت؛ آنجـا  حاشیه‌نشـینی از مهم‌تریـن مشـکلات شـهرهای بـزرگ 
کمبـود امکانـات جـذب نظام  گـون، ازجملـه فقـر و  گونا در شـهر زندگـی می‌کننـد امـا بـه علـل و دلایـل 
کنـار شـهرهایی هم‌چـون اهـواز و  اجتماعـی و اقتصـادی شـهر نشـده‌اند. زاهـدان از نظـر جمعیتـی در 
کل، بیشـترین حاشیه‌نشـینی را بیـن ۳۰ تـا ۳۵ درصـد به‌خـود اختصـاص  ج بـه نسـبت جمعیـت  کـر
داده و نیز از نظر وسـعت عرصه هم بعد از مشـهد بیشـترین میزان بافت سـکونت‌گاه‌های غیررسـمی 

را داراست.
گسـترش  را در  ایـران رونـدی بـس بی‌قاعـده  بـه عنـوان بزرگ‌تریـن شـهر در جنـوب شـرق  زاهـدان 
کـرده اسـت. جمعیـت زاهـدان از حـدود ۹۴ هـزار نفـر در سـال ۱۳۵۵ بـه بیـش از ۵۳۲  شـهری طـی 
هـزار نفـر در سـال ۱۳۸۲ رسـید و اینـک، مرکـز اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان جمعیتـی یـک میلیـون 
کـه بخـش بزرگـی از جمعیـت ایـن شـهر، حاشیه‌نشـین  نفـری را نظـاره می‌کنـد. ایـن در حالـی اسـت 
گـون  گونا بـی‌کاری و میانـه‌ ناهنجاری‌هـا و آسـیب‌های اجتماعـی و مشـکلات  هسـتند و در فقـر و 

شهروند خبرنگار

81

زاهدان؛ شورا با »حاشیه‌نشینان« چه می‌کند؟



می‌کننـد. زندگـی 
کنان ایـن  گونـی بـرای سـا گونا آمـار بـالای حاشیه‌نشـینی در زاهـدان )بیـش از ۳۰ درصـد( مشـکلات 
کـرده و در بسـیاری از ایـن مناطـق خدماتـی هم‌چـون آب، بـرق و بهداشـت و درمـان  منطقـه ایجـاد 

ارائـه نمی‌شـود یـا به‌شـدت دچـار اختالل و نقـص اسـت.

درد و رنج و دود و خشونت
ازجملـه  کریم‌آبـاد  و  بلـوار رسـالت  کارخانـه نمـک،  و  گاراژهـا  باباییـان، همت‌آبـاد، پشـت  شـیرآباد، 
منظقـه،  جمعیـت  جـوان  ترکیـب  می‌شـوند.  محسـوب  زاهـدان  در  مشـهور  حاشیه‌نشـین  مناطـق 
خ بی‌سـوادی، وجـود خانوارهـای فاقـد سرپرسـت، تکثـر افـراد فاقـد شناسـنامه، عـدم  بالابـودن نـر
کـم بـر ایـن  کاذب و زیرزمینـی ازجملـه معضالت حا کار متخصـص و وجـود شـغل‌های  وجـود نیـروی 

نقـاط اسـت.
هسـتند؛  محذوفـان  و  رانده‌شـده‌ها  پنـاه‌گاه  کـه  می‌کننـد  جلوه‌گـری  آلونک‌هایـی  شـیرآباد  در 
کـه فقـر، فسـاد، اعتیـاد و بی‌سـرپناهی در بیـن آنـان بیـداد می‌کنـد. خیابان‌هـا به‌جـای  منطقـه‌ای 
که سـهم آنان  ک و زبالـه و سـرنگ تزریـق مـواد تزیین شـده و شـمار زنان و مردانی  گل و درخـت بـا خـا

کـم نیسـت. از زندگـی تنهـا »دود« و اعتیـاد اسـت، 
کـم نیسـت شـمار ازدواج‌هـای ثبـت نشـده و فرزنـدان بی‌شناسـنامه و زنـان تحـت  در ایـن مناطـق 
اعتیـاد  و  کم‌سـوادی  و  فقـر  از  متأثـر  چندهمسـری،  و  همسـرآزاری  و  کـودک‌آزاری  آزار.  و  خشـونت 

اسـت. مشـهود  حاشیه‌نشـین‌ها  در  شـایع، 
کـه »آمـار بازمانـدگان از تحصیـل در اسـتان نزدیـک بـه  رییـس شـورای شـهر زاهـدان تصریـح می‌کنـد 
کـه بیشـتر آمـار متعلـق بـه حاشـیه شـهرهای اسـتان  ۱۵۰ هـزار و در زاهـدان بـه ۱۴۵۰۰ نفـر می‌رسـد، 

اسـت.«
گـون مناطق حاشـیه  گونا یـک عضـو شـورای شـهر زاهـدان نیـز ضمـن اشـاره بـه مشـکلات و معضالت 
کثـر ایـن افـراد معتـاد بـوده و یـک مافیـا  شـهر زاهـدان، بـه »زباله‌گردهـا« اشـاره می‌کنـد و می‌گویـد: »ا

کـه پـس ازجمـع‌آوری زبالـه بـا انـواع بیمـاری بـه حاشـیه شـهر بازمی‌گردنـد.« آن‌هـا را اداره می‌کنـد 

زاهدان؛ میزبان چند صد هزار حاشیه‌نشین
کـم جمعیـت در حاشـیه  کـه وسـعت منطقـه و نیـز ترا یـک عضـو شـورای شـهر زاهـدان اذعـان می‌کنـد 
شـهر زاهـدان بیـش از بضاعـت شـهرداری و مدیـران منطقـه اسـت و »زیـاد« اسـت؛ او می‌گویـد: »از 
کن  جمعیـت نزدیـک بـه یـک میلیـون نفـری زاهـدان بالـغ بـر ۳۰۰ تـا ۴۰۰ هـزار نفـر در حاشـیه شـهر سـا

هسـتند.«
کاهـش تدریجـی مشـکلات آنـان  کـردن« ایـن حاشیه‌نشـینان و  وی هرچنـد از تالش بـرای »سـنددار 

کار بسـیاری بـرای رفـع مشـکل باقـی مانده اسـت. کـه هنـوز  می‌گویـد؛ امـا اذعـان می‌کنـد 
که »اعتیاد، مشـکلات معیشـتی، بلایای طبیعی، رشـد  یک عضو شـورای شـهر زاهدان معتقد اسـت 
کـه موجـب رشـد حاشیه‌نشـینی طـی سـال‌های اخیـر در  سـریع جمعیـت و بـی‌کاری از عواملـی اسـت 

زاهدان شـده است.«
حـذف  و  کسـازی  پا و  تخریـب  بـا  را  حاشیه‌نشـینی  معضـل  نمی‌تـوان  کـه  کـه  می‌کنـد  کیـد  تا وی 

بـرد. بیـن  از  منطقـه  فیزیکـی  موقعیـت 
بـرای  کشـور  وزارت  تومانـی  میلیـارد   ۲۰۰ اعتبـار  از  هرچنـد  نیـز  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتاندار 

نیسـت. کـم  نشـده،  کار  و  نرفتـه  راه  امـا  داده؛  خبـر  اسـتان  ایـن  در  حاشیه‌نشـینی 
»تغییـر  را  شـهر  شـورای  دوره  ایـن  عملکـرد  شـاخص‌ترین  زاهـدان  شـهر  شـورای  اعضـای  از  یکـی 
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کـه »زاهـدان به‌عنـوان پایلـوت  گفتـه اسـت  دیـد ملـی نسـبت بـه حاشـیه شـهر زاهـدان« دانسـته و 
کمـک سـایر نهادهـا و دسـتگاه‌ها  کـه بـا  کشـور انتخـاب شـده و ایـن فرصتـی اسـت  حاشیه‌نشـینی 

از آن ببریـم.« بـرای توسـعه شـهر  را  بهتریـن بهـره 
امـا واقعیت‌هـای جـاری در مناطـق حاشیه‌نشـین زاهـدان، امیدوارکننـده نیسـت و نشـان از عمـق و 

شـدت فاصلـه تـا »وضع مطلـوب« دارد.

حاشیه‌نشینان فقط مهاجران نیستند
هرچنـد خشک‌سـالی و مهاجـرت از روسـتا بـه شـهر از علـل اصلـی تکویـن حاشیه‌نشـینی در زاهـدان 
فقـر  علـت  بـه  کـه  کسـانی  شـمار  نیسـتند.  مهاجـر  حاشیه‌نشـینان،  تمـام  امـا  می‌شـوند  محسـوب 
اقتصادی و بی‌کاری و مصائب معیشـتی در واحدهای مسـکونی غیراسـتاندارد حاشـیه شـهر زندگی 

می‌کننـد، پرشـمار اسـت.
کشـورهای افغانسـتان و  کـه زاهـدان نیـز بـه علـت نوپایـی و هم‌جـواری بـا  ایـن، مسـتقل از آن اسـت 
گرفتـه و بـه  کشـورها نیـز قـرار  کسـتان تحت‌تأثیـر ناپایـداری سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی ایـن  پا

کشـور نیـز شـده اسـت.  ناچـار پذیـرای شـمار زیـادی از مهاجـران ایـن دو 
کـه بـه صـورت  کالاهـای لوکـس خارجـی  گی‌هـای خدماتـی و وجـود  موقعیـت تجـاری زاهـدان و ویژ
کـرده  قاچـاق بـه ایـن شـهر وارد می‌شـود نیـز جذابیت‌هایـی را بـرای طیفـی دیگـر از مهاجـران ایجـاد 

است.

راه طولانی و سخت تا مقصود
کـه تالش شـورا، آوردن »حاشـیه« بـه »متـن« زاهـدان و  رییـس شـورای شـهر زاهـدان معتقـد اسـت 
کـه رویکـرد ایـن شـورا  گفتـه اسـت  توسـعه آن اسـت؛ یکـی دیگـر از اعضـای شـورای شـهر زاهـدان نیـز 
کمتـر برخـوردار و توزیـع عادلانـه‌ خدمـات در ایـن مناطـق اسـت« و  »توسـعه‌ مناطـق حاشـیه‌ای و 
سیاسـت‌گذاری شـورا »توجـه بیشـتر بـه حاشـیه‌ شـهر بـوده«، امـا واقعیت‌هـای تلـخ نشـان می‌دهـد 

کار نشـده و مسـیر سـخت و طولانـی تـا حصـول بـه مقصـود، چگونـه اسـت. کـه راه طـی نشـده و 
کار و اشـتغال و مهارت‌آمـوزی و توانمندسـازی حاشیه‌نشـینان امـری  بی‌گمـان تالش بـرای افزایـش 
در  جـاری  پرشـمار  اجتماعـی  آسـیب‌های  و  نابسـامانی‌ها  از  کاسـتن  کـه  هم‌چنـان  اسـت؛  زمان‌بـر 

شـهر. حاشـیه‌های 
کـه هـم نیازمنـد تالش بیشـتر شـوراها در سیسـتان و بلوچسـتان، و به‌خصـوص  ایـن رونـدی اسـت 
و  اسـتان‌داری  )از  شـبه‌حکومتی  و  حکومتـی  نهادهـای  همراهـی  محتـاج  هـم  و  اسـت  زاهـدان 
شـهرداری تـا سـپاه و بسـیج(؛ و فراتـر از اینهـا، ترمیـم وضـع اسـف‌بار بـه همراهـی و هم‌دلـی اهالـی 

اسـت. نیازمنـد  مردم‌نهـاد  سـازمان‌های  به‌ویـژه  و  منطقـه 
گزینـش افـراد توانمندتـر و خلاق‌تـر  عالوه بـر ایـن، انتخابـات شـوراهای آتـی می‌توانـد بسـتری بـرای 
کاسـتن از درد و رنـج  کـه دغدغـه  و علاقمندتـر بـه رفـع مشـکلات شـهر، و به‌ویـژه نامزدهایـی باشـد 

حاشیه‌نشـین‌ها بـا تکیـه بـر انگیـزه و دانـش و تخصـص دارنـد.
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کریمی نویسنده: سلنا 
کردستان استان: 

شهر: بانه
چالش‌ها:

• مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی
• بی‌قانونی در شهرداری

• جامعه مدنی و حقوق شهروندی

نصب غیرقانونی ترانس‌های برق 
در پیاده‌روهای بانه

ر:  فعالان مدنی بانه، در انتظار پاســخ شــورا و شهردا

فعـالان  گسـترده  اعتـراض  پیـاده‌رو،  در  تجـاری  مجتمع‌هـای  بـرق  ترانس‌هـای  غیرقانونـی  نصـب 
مدنـی بانـه را در پـی داشـته اسـت. آن‌هـا خواهـان رسـیدگی فـوری شـورای شـهر و شـهردار بانـه و 
پاسـخ‌گویی در خصـوص چرایـی صـدور مجـوز نصـب ترانس‌هـای بـرق در محـل رفـت و آمـد مـردم 

کـه هنـوز بی‌پاسـخ مانـده اسـت. هسـتند. پرسشـی 
شهرسـتان بانـە در سـال‌های اخیـر از لحـاظ اقتصـادی تحـول چشـمگیری داشـتە اسـت. البتـە ایـن 
کارخانجـات تولیـدی نیسـت، بلکـە ناشـی از رونـق تجـارت  تحـول، ناشـی از رونـق صنعتـی و احـداث 
کالاهـای خارجـی و نوسـانات روابـط سیاسـی و بازرگانـی ایـران  و بازرگانـی اسـت. واردات و فـروش 
کـه رونـق اقتصـادی  بـا همسـایگان، عامـل اصلـی ایـن رونـق بـوده اسـت. شـواهد نشـان می‌دهـد 
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بـه بهبـود وضعیـت اقتصـادی مـردم بانـه و البتـه نمایـان شـدن شـکاف طبقاتـی منجـر شـده اسـت. 
کـە بـا یـک تمـاس تلفنـی میلیاردهـا تومـان معاملـە می‌کننـد، طبقـه‌ی فقیـر  کنـار طبقـە تاجرانـی  در 
کـردە و در  کـه بـرای لقمـه نانـی،‌ بارهـای سـنگین را از مرزهـای پـر از میـن رد  کولبـران نیـز وجـود دارنـد 

معـرض خطـر شـلیک نیروی‌هـای مـرزی قـرار می‌گیرنـد.
مجتمع‌هـای  و  رفاهـی  کـن  اما تاسـیس 
مشـتریان  جـذب  بـە  قـادر  کـە  لوکـس  تجـاری 
ایـران  شـهرهای  از  بیشـتری  توریسـت‌های  و 
اسـتان  اقتصـادی  قطـب  بـه  را  بانـه  اسـت 
به‌طوری‌کـه  اسـت.  کـرده  تبدیـل  کردسـتان 
امـروزه بیـش از صـد پاسـاژ، دوازدە هـزار مغـازە 
میلیون‌هـا  پذیـرای  لوکـس  هتـل  تعـدادی  و 
اسـت.  شـهر  ایـن  در  کالا  خریـد  بـرای  مسـافر 
نیـز  تغییـر چهـرە سـنتی شـهر  بـە  ایـن مسـئلە 

اسـت. شـده  منجـر 
اخیـرا مسـئلە تأمیـن بـرق مـورد نیـاز ایـن مجتمع‌هـای تجـاری، منجـر بـە التهابـی در فضـای جامعـە 
مدنـی بانـە شـدە اسـت. دو پاسـاژ معـروف شـهر بـە نام‌هـای پاسـاژ شـافعی و پاسـاژ آفتـاب درخشـان 
کردەانـد. ایـن اقـدام موجـب نگرانـی شـدید و  اقـدام بـە نصـب ترانس‌هـای قـوی بـرق در پیادەروهـا 
عکس‌العمـل جامعـە مدنـی بانـە شـدە اسـت. فعـالان مدنـی ضمـن انتقـاد از نصـب ایـن ترانس‌ها در 
کـە چرا علی رغم وعدە زیرزمینـی بودن ترانس‌ها،  معابـر عمومـی جویای پاسـخ این پرسـش هسـتند 

پسـت هوایـی احداث شـدە اسـت؟

کاوان سالمی از فعـالان مدنـی بانـە از طریـق شـبکەهای اجتماعـی و در»کانـال بانـە و جامعە مدنی« 
کیلـو واتی اسـت تنها  کـه ۶۲۰  بـە مسـئلە ترانس‌هـای قـوی بـرق پرداختـە و می‌گویـد: »ترانـس مذکـور 
که خود  یـک چهـارم آن متعلـق بـه پاسـاژ آفتـاب درخشـان اسـت و مابقـی متعلـق بـه اداره برق اسـت 
کـرد. طبـق قانـون برنامـه پنجـم توسـعه، اداره  در خصـوص چگونگـی بکار‌گیـری آن عمـل خواهـد 
کامال زیرزمینـی باشـد، لـذا ایـن اداره بایـد طبـق قانـون  بـرق مکلـف شـده اسـت شـبکه بـرق رسـانی 
امکانـات لازم را بـه منظـور احـداث مکانـی زیـر زمینـی جهـت قـرار دادن ترانـس فراهـم آورد،امـا نبـود 
کرده  ح بـاز داشـته و عمال توپ را به زمین حریـف منتقل  کـردن طـر اعتبـارات، اداره بـرق را از اجرایـی 

است.«
کـه تمـام مکاتبات شـهرداری در راسـتای احداث پسـت  سالمی می‌افزایـد: »شـواهد نشـان می‌دهـد 
کـه البتـه بعـد از پی‌گیری‌های به‌عمل آمده اداره برق اعلام می‌کند پسـت هوایی  هوایـی بـوده اسـت 
غیـر قابـل اجراسـت و از همـه مهم‌تـر سـخنی در خصـوص سیسـتم زیـر زمینـی بـه میـان نمـی‌آورد. 
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گاهـی لازم را در مـورد غیـر  کنـون آ کـه تا آنچـه تاسـف آور اسـت عـدم اطالع رسـانی اداره بـرق اسـت 
اصولـی بـودن راه‌انـدازی ترانـس در داخل پاسـاژها را متذکر نشـده، به‌طوری‌که این پسـت برق اجازە 
کـه اداره بـرق امـکان زیرزمینـی بـودن  جای‌گـذاری در داخـل سـاختمان مجتمـع را نـدارد تـا زمانـی 

آنـرا فراهـم آورد.«

پرسش از مسئولیت شهردار و شورای شهر
چ سـر بـر آورده‌انـد، نـە تنهـا  کـه هم‌چـون قـار فعـالان مدنـی بانـە عالوە بـر ابـراز نگرانـی از ترانس‌هایـی 
پارسـا  کشـیدەاند.  نقـد  بـە  را  کـە شـورای شـهر و شـهرداری  بـرق،  ادارە  پاسـاژ و مسـئولین  مالـکان 
بانـه‌ای می‌گویـد: »تکـرار نصـب ترانس‌هـای بـرق مجتمع‌هـای تجـاری، بـه رغـم اعتراضـات مدنـی، 
در »مجتمـع آفتـاب درخشـان« دهن‌کجـی آشـکاری بـه تمـام قوانیـن شـهروندی، مدنـی و اخلاقـی 
شـهر،  شـورای  مجتمـع،  حقوقـی  و  حقیقـی  مالـکان  قانون‌شـکنی،  ایـن  بـا  مرتبـط  عوامـل  اسـت. 
مسـئولین اداره بـرق، نهادهـای نظارتـی، فعـالان مدنـی و مـردم شـهر چـه مسـئولیت اجتماعـی در 
قبـال آن دارنـد؟ عـدم مسـئولیت‌پذیری در ایـن رابطـه بـه چـه معناسـت و چـه پیامدهایـی در آینـده 

خواهـد داشـت؟«
مـی‌رود  انتظـار  شـهردار  آن  راس  در  و  شـهرداری  از  بی‌شـک  کـە  می‌کنـد  اضافـە  نیـز  سالمی  کاوان 
کنـد.  مسـئله را بـه جـد پی‌گیـری نماینـد و دغدغـه مـردم را بـا برداشـتن ترانس‌هـا بـه آرامـش تبدیـل 

کـه حافـظ منافـع مـردم اسـت بـه هیـچ عنـوان نبایـد در ایـن مـورد نرمـش نشـان دهـد. شـهرداری 
نیـز  شـهر  شـورای  و  شـهردار  مسـئولیت‌پذیری  بـه  پارسـا 
پرداختـە و می‌گویـد: »در پـروژه آفتـاب درخشـان به‌دلیـل 
اینکه شـهرداری و شـورای شـهر از سـرمایه‌گذاران هسـتند، 
شـهردار  اسـت.  ایشـان  متوجـه  مضاعفـی  مسـئولیت 
کـه  کرده‌انـد  فراوانـی  تالش  اخیـر  مـاه  چنـد  در  محتـرم 
خـود را فـردی فعـال و دلسـوز مـردم بانـه نشـان دهـد، آیـا 
آفتـاب  مجتمـع  ترانـس  غیرقانونـی  نصـب  قضیـه‌ی  در  او 
درخشـان و مجتمـع تجـاری شـافعی و هم‌چنیـن تعـرض 
سـاختمان جدیـد الاحـداث شـورای شـهر بـه پیـاده‌رو، بـه 
کرده‌انـد؟ آیـا همراهـی و  مسـئولیت اجتماعـی خـود عمـل 
عـدم جلوگیـری از تخلفـات انجـام شـده بـه معنـای همـوار 
کـردن قانـون و حقـوق شـهروندان  کـردن راه بـرای پایمـال 

نیسـت؟« بانـه‌ای 

صلاحیت اعضای شورای شهر زیر سؤال
برخـی از فعـالان مدنـی صلاحیـت اعضـای شـورای شـهر را زیـر سـوال بردەانـد و نگـران عـدم توانایـی 
کـه  کـە اعضـای شـورای شـهر  اقـدام قاطـع آن‌هـا در مقابـل تجـار هسـتند. پارسـا بانـه‌ای معتقـد اسـت 
کنـون  کـرد، بایـد از هـم ا کاندیـدا خواهنـد  بی‌گمـان تعـدای از آن‌هـا خـود را بـرای دور بعـدی شـورا 
کـە عـدم امانـت‌داری از رأی مـردم در ایـن مـورد و مـوارد مشـابه  پاسـخ‌گوی افـکار عمومـی باشـند، چرا
که توان دفاع از حقوق شـهروندان در برابر  کسـانی  کە »آیا  قابل توجیه نیسـت. پارسـا پرسـیدە اسـت 
که  صاحبان زر و زور را ندارند، صلاحیت نمایندگی مردم در شـورا را دارند؟ پیشـنهاد بنده این اسـت 
شـهردار و اعضای محترم شـورا تا دوره مسئولیت‌شـان به سـر نیامده، آب رفته را به جوی بازگردانند 
کـه رسـتگار  کار حـق را بـه انجـام برسـانند، باشـد  گرفتـه و  و در احقـاق حـق شـهروندان بـر هـم سـبقت 
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گردنـد!« یکـی از اسـتادان دانشـگاه پیـام نـور از خطـر نصـب ترانس‌هـا در معابـر عمومـی بـرای سالمت 
گـر نصـب ترانـس در  کـە بدانـم ا و بهداشـت مـردم نگـران اسـت. او بـه درصحـن می‌گویـد: »حیرانـم 
پیاده‌رو غیرقانونی اسـت چگونه مجوزهای لازم توسـط ادارە برق صادر شـدەا سـت؟ چگونە شـورای 

کمـە متخلفیـن اسـت.  کت اسـت؟« او خواهـان محا شـهر در مقابـل چنیـن مسـئل‌ەای سـا

مسئولیت‌پذیری فعالان مدنی و مردم
کنـش مسـئولیت‌پذیرانە دعـوت  فعالیـن مدنـی بانـە بـە جنـب و جـوش درآمـدە و همدیگـر را بـە وا
مـردم  حقـوق  بـر  معاملـه  عـدم  و  »سـازش‌ناپذیری  کـە:  اسـت  معتقـد  بانـ‌ەای  پارسـا  می‌کننـد. 
کمتریـن سـطح مسـئولیت‌پذیری اجتماعـی ایشـان اسـت. تالش در جهـت  توسـط فعـالان مدنـی، 
گاه‌سـازی افـکار عمومـی، انتقـال نارضایتـی عمومـی بـه مسـئولان ذیربـط، بهره‌گیـری از اهرم‌هـای  آ
کارآ و در نهایـت پی‌گیـری منسـجم، منظـم و مـداوم، بخشـی  حقوقـی و مقاومـت مدنـی مناسـب و 
کـه صاحبـان اصلـی  از مسـئولیت‌های اجتماعـی فعـالان مدنـی اسـت. در ایـن میـان از عمـوم مـردم 
گر  که ا حـق هسـتند، انتظـار اعتمـاد و حمایـت از اقدامـات فعـالان مدنی می‌رود. باور داشـته باشـیم 
مـا شـهروندان از اقدامـات قانونـی و بـه حـق فعـالان مدنـی شـهرمان در مسـیر احقـاق حـق خویـش 
حمایـت همـه جانبـه نکنیـم، در آینـده دود ایـن عـدم حمایـت و بی‌تفاوتی به چشـم خـود ما خواهد 

رفـت و تضییـع حـق بعـدی در مقیاسـی بزرگ‌تـر و فاجعه‌آمیزتـر خواهـد بـود.«

پلمپ موقت مرکز خرید آفتاب درخشان
کنتـرل ساخت‌و‌سـاز شـهرداری بـە علت  روز پانزدهـم دی مـاه پاسـاژ آفتـاب درخشـان از سـوی واحـد 
کـە در  کوتـاه مـدت  عـدم پرداخـت بـە موقـع باقیمانـدە عـوارض شـهرداری پلمـپ شـد. ایـن پلمـپ 
کـە پاسـاژ از روز یازدهـم دی مـاه بـە علـت  خ داد  همـان روز هـم خبـر رفـع آن منتشـر شـد در حالـی ر
کشـمکش فعـالان مدنـی بـر سـر نصـب ترانـس بـرق قـوی در پیـادە رو  قطـع بـرق تعطیـل شـدە بـود. 
کـە آنـان راهـی بـرای بـە ثمـر رسـاندن یـک اعتـراض مدنـی مسـالمت  هم‌چنـان ادامـە دارد. بایـد دیـد 
آمیـز و برچیـدن ترانس‌هـای بـرق از معابـر عمومـی و انتقـال آن بـە فضاهـای تعبیـە شـدە زیرزمینـی را 

خواهنـد یافـت یـا نە؟
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قبرفروشی به منظور درآمدزایی 
برای مصارف فرهنگی

نویسنده: حاجیه جوادی
استان: خراسان رضوی

شهر: نیشابور
چالش‌ها:

• تخریب میراث فرهنگی
• تبعیض طبقاتی

• حقوق شهروندی

درخواسـت  نیشـابور،  شـهر  شـورای   )۱۳۹۵( امسـال  مـاه  دی  هفتـم  جلسـه  در  کـه  وقتـی 
ح شـد، بـار دیگـر  هیـات امنـای »بهشـت فضـل« بـرای فـروش قبـور بـه منظـور درآمد‌زایـی مطـر
گورسـتان »بهشـت فضـل« یکـی از  گورسـتان تاریخـی جلـب شـد.  توجه‌هـا بـه ماجراهـای ایـن 
کـه مدت‌هاسـت سـوژه بحث‌هـای مدیریـت  گورسـتان‌های تاریخـی ایـران اسـت  معروف‌تریـن 
درختـان  قطـع  تـا  گرفتـه،  قبرهـا  »طبقاتـی«  خ‌گذاری‌هـای  نر از  اسـت.  شـده  نیشـابور  شـهری 

گـران قیمـت! قبرهـای  فـروش  و  صدسـاله، 
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هرچنـد تصمیـم فعلـی شـورای شـهر نیشـابور بـه درخواسـت هیـات امنـای بهشـت فضـل، بررسـی 
بـاغ  امـوات در  »درآمـد جایگزیـن فـروش قبـور« ظـرف یـک مـاه، و ممنوعیـت صـدور »اجـازه دفـن 
که داسـتان »آرامگاه‌های  کی از آن اسـت  بهشـت فضل« بدون اخذ مجوز بوده، اما سـوابق قبلی حا

ابـدی« مـردم در ایـن مـکان تاریخـی بـه راحتـی حـل نخواهـد شـد.
کهنسال باغ و تخریب فضای سبز و تبدیل  پیش از این و در آذر ماه سال جاری هم، قطع درختان 
آن‌هـا بـه قبـر بـرای فـروش بـه مـردم، اعتـراض برخـی از اعضـای شـورای شـهر را در پی‌داشـت. حسـن 
کیـد بـر اینکـه »آنجـا متعلـق بـه بیت‌المـال  شـاملی در یکـی از نشسـت‌های هفتگـی ایـن شـورا بـا تا
ک بـه مـردم  گفتـه بود:»]سـازمان[ اوقـاف فضـای سـبز را از بیـن می‌بـرد تـا خـا اسـت«، در ایـن زمینـه 
بفروشـد! در حـال حاضـر هفـت میلیـون و پانصـد هـزار تومـان بابـت هـر قبـر و ۳ میلیـون تومـان بابـت 

مراحـل تغسـیل و تکفیـن و تدفیـن در بـاغ بهشـت فضـل هزینـه می‌شـود.«
در همـان نشسـت محمدکاظـم صادقـی، یکـی دیگـر از اعضـای شـورا نیز از فروختن یک قبـر به دو نفر 
کـه قبال متوفـی در آنجـا دفن شـده را برداشـته‌اند و  ک سـطحی یـک قبـر را  گفتـه بـود: »خـا خبـر داد و 

بـه عنـوان یک قبـر دیگـر فروخته‌اند!«
گرفتـه اسـت. بولـوار شـهدا  بهشـت فضـل، در حومـه شـرقی شـهر نیشـابور و بـا فاصلـه‌ای از شـهر قـرار 
گردشـگری خیام(، منشـعب می‌شـود، به ایـن مجموعه  کـه از میـدان اصلـی محلـه شـادیاخ )منطقـه 
آرامسـتان  و  بـن شـاذان  آرامـگاه فضـل  بـاغ  گلـزار شـهدا،  بخـش  آرامگاهی-تاریخـی می‌رسـد. سـه 
گانه‌انـد و از ضلـع شـمالی هـر سـه بخـش یادشـده به بوسـتان  بهشـت فضـل دارای ورودی‌هـای جدا
گردشـگری-  منطقـه  محـدوده  در  گرفتـن  قـرار  وجـود  ایـن  بـا  دارد.  وجـود  دسترسـی،  راه  فضـل، 
کـرده اسـت. توریسـتی خیـام و عطـار مشـکلات و محدودیت‌هایـی را نیـز بـه ایـن مجموعـه تحمیـل 
فـروش قبـر در بهشـت فضـل توسـط سـه نهـاد انجـام می‌پذیـرد. قطعـه شـهدا توسـط بنیـاد شـهید 
و امـور ایثارگـران، داخـل بـاغ فضـل بـن شـاذان توسـط اداره اوقـاف و امـور خیریـه و مابقـی توسـط 

می‌شـود. اداره  شـهرداری 
آبان ماه سـال قبل )۱۳۹۴( سـازمان »آرامسـتان‌ها« وابسـته به شـهرداری نیشـابور، با ارایه لایحه‌ای 
گورسـتان تحـت نظـر  خ خدمـات دفـن امـوات در  بـه شـورای شـهر خواسـتار افزایـش ۲۸ درصـدی نـر
کـه  شـهرداری نیشـابور، موسـوم بـه بهشـت فضـل، شـد. در ایـن لایحـه چنیـن پیشـنهاد شـده بـود 
کسـپاری اموات،  مبلغ دریافتی سـازمان آرامسـتان‌ها بابت خدمات ارائه شـده به شـهروندان در خا
کـه بابـت خدمـات  گذشـته بـه ۵۰۰ هـزار تومـان افزایـش یابـد. هزینـه‌ای  از ۳۶۰ هـزار تومـان سـال 
کفـن و دفن، بنایی و سـنگ و  سـازمان از جملـه بـرای آمبولانـس و حمـل، شسـت و شـو، سـردخانه، 

مسـطح سـازی اخـذ می‌گـردد.
گزارش نشـریه محلی خیام‌نامه از روند بررسـی این لایحه در شـورا نکات جالبی را برجسـته می‌کند. 
که یکـی از اعضا، آن  بخش‌هایـی از ایـن لایحـه اختلاف‌نظـر اعضـای شـورا را در پـی داشـت. تـا جایـی 

بخش‌هـا را »دامـن زدن بـه تبعیض طبقاتی« دانسـته بود.
کـه در نهایـت بـه تصویـب شـورا رسـید، »دفـن امـوات  خ »قبرجـا« در ایـن لایحـه  در بخـش تعییـن نـر
گذشـته رایـگان« اعالم شـده و تنهـا ۵۰۰  در مـکان جدیدالاحـداث ضلـع شـرقی بهشـت فضـل ماننـد 
هـزار تومـان بابـت هزینـه خدمـات پرداخـت می‌شـود. اما در غـرب این ضلع، »در صورت درخواسـت 
دفـن از سـوی بازمانـدگان، مبلـغ یـک میلیـون تومـان بابـت قبـر بـه هزینـه خدمـات اضافه می‌شـود« 
کـه »قدیمی‌تـر و در مجـاورت بـاغ بهشـت فضـل اسـت ۲ تـا ۳ میلیـون تومـان  و در بخـش دیگـر هـم 

خ قبـر« پیشـنهاد شـده بود. بابـت نـر
کـه شـریعتمداری، یکـی از اعضـای شـورای شـهر بـا بیـان  در حیـن بررسـی همیـن پیشـنهادات بـود 
کـرد، بگویند مسـتضعف  کسـی امـوات خـود را در قسـمت رایـگان دفـن  گـر  کـه ا کـه »کاری نکنیـد  ایـن 
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کـه قرار اسـت آلاچیق  گفـت: »ایـن دامـن زدن بـه تبعیـض طبقاتـی اسـت. داخـل بـاغ را هـم  اسـت«، 
کننـد.« کـه پول‌دارهـا زیـر سـایه بنشـینند و امـوات خـود را در بهتریـن جـا دفـن  بزنیـد 

کـه مسـوولیت‌اش بـا سـازمان اوقـاف  کارکـرد بخـش داخـل بـاغ بهشـت فضـل  امـا نحـوه مدیریـت و 
گذشـت ماه‌هـا ادامـه  کـه هم‌چنـان و پـس از  بـوده و هسـت، بحث‌هـای دیگـری را هـم در پی‌داشـت 
دارد. دریافـت پـول از سـوی سـازمان اوقـاف برای قطع درختان صدسـاله و دفـن مردگان، موضوعی 

کـه وابسـته بـه شـهرداری اسـت، واقـع شـد. کـه مـورد اعتـراض مدیـر سـازمان »آرامسـتان‌ها«  بـود 
روح‌الله دامنجانـی، مدیـر سـازمان آرامسـتان‌ها، بـا اشـاره بـه قطـع درختـان باغ برای دفـن اموات در 
گفتـه بـود: »مصوبـه شـورا مبنـی بـر ممنوعیـت تدفیـن  ازای مبلـغ ۵ میلیـون تومانـی »اداره اوقـاف«، 
کار را انجـام می‌دهـد.« او  کنـون بـر خالف مصوبـه شـورا ایـن  در داخـل بـاغ اسـت امـا اوقـاف هـم ا
هم‌چنیـن از ۸۷ دفـن غیرمجـاز در داخـل بـاغ در شـش ماهه اول سـال ۹۴ و قطـع بیش از ۲۰ درخت 
که از مباحث درون شـورا  گزارش‌هایـی  کـه ظاهـرا و بـا توجه  بـالای صـد سـال خبـر داده بـود! رونـدی 

منتشـر می‌شـود، هم‌چنـان ادامـه دارد.
گذران روزمـره زندگی را دارند، خواندن  کـه بسـیاری از مـردم دغدغـه تامیـن حداقل‌های  در روزگاری 
و شـنیدن از »تصمیمات« پیرامون »آرامگاه ابدی«شـان شـاید چندان خوشـایند نباشـد، اما نشـان 
گورسـتان ناتوان  که از سـامان‌دهی یک  گرفـت. مدیرانی  کـه نمی‌تـوان نادیـده  از واقعیت‌هایـی دارد 
کـه عمال  کـدام سـاز خـود را می‌زننـد. قبرهایـی  کـه سـه متولـی دارد و ظاهـرا هـر  گورسـتانی  هسـتند. 
آنچـه »درآمدزایـی  و  گذاشـته شـده‌اند!  فـروش  بـه  و درآمدهایشـان!  اجتماعـی  براسـاس طبقـات 
کـه  کـه احتمـالا دسـتاویزی اسـت بـرای »پول«هایـی  بـرای انجـام امـور فرهنگـی« عنـوان می‌شـود 
کـه حداقل  کجـا و چگونـه هزینـه خواهنـد شـد. تردیـدی نباید وجود داشـته باشـد  مشـخص نیسـت 
و  دارنـد، حفاظـت  برعهـده  و سـازمان‌های حسابرسـی  نماینـدگان شـوراهای شـهر  کـه  وظیفـه‌ای 
کـه منافـع  حمایـت از منافـع مـردم و ایجـاد شـفافیت در همـه عرصه‌هـا، به‌خصـوص در بخش‌هایـی 
کافـی بـه ایـن مسـوولیت  جامعـه از آن تاثیـر می‌پذیـرد، اسـت. آیـا نماینـدگان فعلـی شـورا بـه انـدازه 

خـود توجـه نشـان داده‌انـد؟
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چه کسی میناب را سیرآب می‌کند؟

کـه از بندرعبـاس، مرکـز اسـتان هرمـزگان بـه سـمت شـرق برویـد، شـهری در  کیلومتـر  حـدود ۱۰۰ 
کنـار دریـای  کـه هرچنـد ایسـتاده در  کنـار تنگـه هرمـز و دریـای عمـان قـرار دارد  جنـوب ایـران، در 
ع‌اش از خشک‌سـالی و بی‌‌آبی در رنج بسـر می‌برند: میناب. آب اسـت اما مردمان و باغ و مزار
مینـاب دومیـن شـهر بـزرگ اسـتان هرمـزگان، بـا پیشـینه‌ای تاریخـی و قدمتی چند هزارسـاله، با 
که برخی تاریخ‌دانان  روستاها و مناطق اطرافش حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. منطقه‌ای 
گـره خـورده بـا مفهـوم آب فـراوان می‌داننـد، حـالا در حـال دسـت و پنجه نرم  نـام آن )مینـاب( را 
گریبـان اهالـی منطقـه را  کـه از ۱۷ سـال پیـش  کـردن بـا بی‌آبـی و خشک‌سـالی اسـت؛ بحرانـی 

گرفته اسـت.

نویسنده: سعیدی سیرجانی
کرمان استان: 

شهر: میناب
چالش‌ها:

•تخریب محیط‌زیست
• خشک‌سالی

• ضعف مدیریت شهری

شهروند خبرنگار

91

کسی میناب را سیرآب می‌کند؟ چه 



کجای این شب تیره بیاویزیم؟ به 
حاجـی مولایـی، بیـش از ۷۰ سـال دارد. سـیمای سـوخته و دسـت‌های خسـته‌اش نشـان از سـپری 
کنـار  کنـار درخـت دارد. خـودش می‌گویـد از بچگـی تـا امـروز، زمانـی  کـردن عمـری دراز پـای زمیـن و 
کـرده و ثمـره‌اش شـده  کـود داده و زمیـن را تـازه  کـرده و آبیـاری،  پـدر و مدت‌هـا بـی‌او، در بـاغ غـرس 

خرمـا و مرکبـات.
باغبـان پیـر مینابـی امـا حـالا از بی‌آبـی نالـه می‌کنـد و بـه درخت‌هـای درحـال فرسـوده شـدن، با درد 
کـه آبیـاری نخل‌هـا در منطقـه هم‌چنـان بـه شـکل  و افسـوس نـگاه می‌کنـد. او البتـه اذعـان می‌کنـد 

سـنتی و غرقابـی انجـام می‌شـود.
کـه ایسـتاده، در حـال نحیـف و خشـک شـدن هسـتند، نگاهـی بـا  حاجـی مولایـی بـه نخل‌هایـی 
کـه شـیره  حسـرت می‌انـدازد و از شـور بـودن آب چاه‌هـای پرشـمار در منطقـه می‌گویـد. چاه‌هایـی 

کشـیده‌اند. زمیـن را دیرزمانـی اسـت 
که برخی از اهالی منطقه ناچار به استفاده از آب شرب برای آبیاری نخلستان  او حتی مدعی است 

شده‌اند.
کـه تـرک خـورده؛  ک میـان نخل‌هـا، چنـان دیروقتـی اسـت آب نخـورده  باورنکردنـی اسـت امـا خـا
کـه ایـن همـه سـال برایـش عـرق ریختـه، مشـتی برمی‌کشـد و بـا  کـی می‌کنـد  باغبـان پیـر دسـت در خا

اشـک روی زمیـن می‌ریـزد؛ نالـه می‌کنـد: زندگـی‌ام در حـال سـوختن اسـت.
کجـای ایـن شـب  صـدای نیمـا یوشـیج میـان نخل‌هـا و چشـم‌های غمـزده حاجـی می‌پیچـد: »بـه 

تیـره بیآویـزم قبـای ژنـده‌ی خـود را؟…«

که »نیست« رقابت بر سر آبی 
کـه بـرای آب شـرب و شـیرین، پرپـر می‌زننـد. خانـم مولایـی  کـم نیسـت روسـتاهایی  حاشـیه مینـاب 
کـه بـرای بشـکه ۱۵۰۰ لیتـری  کن روسـتای حکمـی می‌گویـد بـرای تهیـه آب شـیرین، ناچـار اسـت  سـا

کنـد. خانـه‌اش، بیـش از ۲۵ هـزار تومـان پرداخـت 
که برخی  گاه و بـی‌گاه و انـدک آب شـیرین در لوله‌های روسـتا می‌گوید و می‌افزاید  او بـا نالـه از جریـان 

اهالـی منطقـه بـا خریـد پمـپ آب، همان اندک موجودی را در حداقـل زمان، مال خود می‌کنند.
که بـا ظرف و دبه  کودکانی  کـه بـه محلـه وارد می‌شـود، دیـدن سـیمای زنان و  تانکرهـای آب شـیرین 

و بشـکه در دسـت، در صف ایسـتاده‌اند و برای تهیه آب به رقابتی تاسـف‌بار مشـغولند، تلخ اسـت.
کـردن بچه‌هـا و همسـرش، ناچـار اسـت روانـه  کـه بـرای حمـام  هرمـز، پـدر سـه فرزنـد هـم می‌گویـد 
کانال‌هـای آب اطـراف باغ‌ها.  خانـه بسـتگان شـود و بـرای شسـتن رخـت و ظـرف، راهـی جویبارهـا و 
گلایـه و نالـه از بی‌توجهـی ناچـاری بـه بهداشـت می‌گویـد و اضافـه می‌کنـد: »مگـر مـا از آب سـالم  او بـا 

کاری نمی‌کنـد؟« کسـی  نبایـد سـهمی داشـته باشـیم؟ چـرا 
که دیگر حتی از تکرار مشکلات و آه و ناله هم خسته شده است. او حتی با عصبانیت می‌گوید 

ک خشک‌سالی آمار هولنا
کم‌آبـی و بی‌آبـی در اسـتان هرمـزگان عـوارض غریبـی در پـی داشـته  حـدود دو دهـه خشک‌سـالی و 
گزارش‌هـا از خشـک شـدن ۳۶۵حلقـه چـاه آب آشـامیدنی، ۱۸ دهنـه چشـمه و قنـات، ۱۰۰  اسـت؛ 
کاهـش آب ۱۳۵ حلقـه چـاه بیـن ۳۰ تـا ۷۰ درصـد خبـر می‌دهنـد. عالوه بـر ایـن، از ۷۴  حلقـه چـاه و 

دشـت موجـود در هرمـزگان تمامـی آن‌هـا دارای بیالن منفـی هسـتند.
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کی از اتمام حجم مفید آب سد استقلال میناب است. آخرین اخبار حا
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه‌ای هرمـزگان می‌گویـد: به‌دلیل افزایش ۳۰ درصدی برداشـت از منابع 

زیرزمینی آب اسـتان و برداشـت بیرویه، عمده دشـتهای هرمزگان ممنوعه هسـتند.
هرچنـد آمـار رسـمی از لوله‌کشـی آب شـیرین بـرای ۷۰ درصـد روسـتاهای منطقـه خبـر می‌دهـد امـا 
در شـمار زیـادی از ایـن روسـتاها، آب لازم در تمـام سـاعات شـبانه‌روز موجـود نیسـت و بیـش از ۱۵۰ 

روسـتای منطقـه هـم اساسـا فاقـد آب لوله‌کشـی هسـتند.

کشاورزی قربانی ساخت‌و‌ساز
کـه هـم او و هـم پـدر و پدربـزرگ‌اش، متولـد و بزرگ‌شـده  عسـکر نصیرایـی، شـهروند مینابـی می‌گویـد 
کـه  می‌شـود  یـادآور  مـن،  بـا  صحبـت‌اش  ابتـدای  در  بازنشسـته  معلـم  ایـن  بوده‌انـد.  مینـاب  در 
مینـاب از زمان‌هـای دور و روزگاران قدیـم بـه واسـطه برخـوردار بـودن از آب‌هـای زیرزمینـی فـراوان و 
که امروز چنین  دشـت‌های سرسـبز به »مین‌آب« و میان‌دوآب مشـهور بوده و از تلخی دوران اسـت 

گـواری یافتـه اسـت. وضـع نا
کیـد بـر  آقـای نصیرایـی هرچنـد بـه خشک‌سـالی دو دهـه‌ای در منطقـه اشـاره می‌کنـد امـا انگشـت تا

کارآمـدی مدیـران شـهری و منطقـه و شـورا. نکتـه‌ای مهـم نیـز می‌گـذارد: نا
از قطب‌هـای  یکـی  بـه عنـوان  را  روزافزونـی جایـگاه خـود  بـه شـکل  او می‌گویـد، متاسـفانه مینـاب 
کشـور )ازجملـه خرمـا و مرکبـات و صیفی‌جـات( از دسـت می‌دهـد و برخـی  کشـاوررزی  محصـولات 
کاربـری  تغییـر  بـه  شـهری،  مدیریـت  در  آلـوده  مناسـبات  و  بنـد  و  زد  از  اسـتفاده  بـا  سـودجو  افـراد 

آورده‌انـد. رو  اسـت  سـودده  کـه  ساخت‌و‌سـاز  و  کشـاورزی،  زمین‌هـای 
گله‌مند اسـت.  کند،  وی از اینکه شـورای شـهر نتوانسـته از حق ‌آب اهالی میناب به خوبی حراسـت 
در ایـن نکتـه، اغلـب اهالـی منطقـه، هم‌نظـر هسـتند. آن‌هـا شـورای شـهر را بـه حاشـیه رفتـه و بدون 

اثرگـذاری موثر ارزیابـی ‌می‌کنند.

که… »آب« میناب »چنان شور شده« 
کسـی مسـئولیت نمی‌پذیـرد و همـه تنهـا در موقعیـت  کـه  وضـع آب در مینـاب چنـان اسـف‌بار شـده 
کـه »مینـاب زمانـی قطـب  کـرده  کیـد  تا مطالبه‌گـر ایسـتاده‌اند؛ نماینـده مـردم منطقـه در مجلـس 
کشـور بود؛ اما متاسـفانه امروز به‌دلیل تداوم خشک‌سـالی و بحران آب،  کشـاورزی و بهشـت جنوب 

۹۰ درصـد از باغـات آن نابـود شـده اسـت.«
کـه »دسـت مینـاب نابـود شـده را  یکـی از اعضـای شـورای شـهر مینـاب هـم از از اسـتان‌دار خواسـته 
کـه ۳۰۰ لیتر آب  گفت  کـه »بـا مـردم روراسـت باشـند؛ یکـی از مدیـران  بگیـرد« و از مسـوولان خواسـته 
بـرای باغـات اختصـاص می‌دهیـم امـا ایـن وعده فقط پانزده روز عملی شـد و بعد دوبـاره آب به روی 

باغـات هم بسـته شـد.«
گلـوی مسـئولان را هـم خـراش داده و آن‌ها  کـه  کـه آب مینـاب چنـان شـور شـده  واقعیـت ایـن اسـت 
گـواری وضـع،  کـرده اسـت؛ هرچنـد بخـش مهمـی از ایـن نابسـامانی و نا را نیـز وادار بـه انتقـاد و تکاپـو 
خ داده؛ حفـر چاه‌هـای  گذشـته ر کـه در طـی سـال‌های  ناشـی از سـوء مدیریـت و اقداماتـی اسـت 

عمیـق و نیمـه عمیـق پرشـمار در منطقـه فقـط یـک نمونـه اسـت.
کمـی بهتـر  شـاید اعضـای شـورای شـهر بعـد، قدم‌هـای جـدی و عملـی بیشـتری بردارنـد و وضـع را 

کننـد؛ شـاید…
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و  زنانه شدن چهره اعتیاد در سنندج 
بی‌تفاوتی شورا

نویسنده: روژیار مرادی
کردستان استان: 

شهر: سنندج
چالش‌ها:

•آسیب‌های اجتماعی
• اعتیاد

• زنان آسیب پذیر

گرفتـه  کـودکان، شـتابی دو چنـدان  رونـد زنانـه شـدن چهـره اعتیـاد در سـنندج و خطـر آلـوده شـدن 
کافی نبودن بودجه برای سـامان‌دهی  اسـت اما تنها پاسـخ شـهردار و شـورا به این بحران آسـیب زا، 

اوضاع نابسـامان حاشیه‌نشـینان سـنندج اسـت.
شـهرک نایسـر با جمعیتی بیش از هفتاد هزار نفر، مرکز فقر و اعتیاد درسـت در حاشـیه شـهر سـنندج 
واقع شـده اسـت. آمار بالای معتادین و فروشـندگان مواد مخدر و نبود امکانات فرهنگی و رفاهی، 
فقـدان باشـگاه‌های ورزشـی و پارک‌هـای تفریحـی، هـم چنیـن ساخت‌و‌سـازهای غیـر اسـتاندارد و 
کـی از لحـاظ  غیـر مجـاز و رشـد بی‌کنتـرل و غیـر مترقبـە جمعیـت، ایـن ناحیـە را بـه منطقـە خطرنا
کـردە اسـت. به‌طوری‌کـه “سـید بهاالدیـن حسـینی” رئیـس  بحرانهـا و معضالت اجتماعـی تبدیـل 
گفتە اسـت: “در حال حاضر پنجاه و چهار درصد  کمیسـیون فرهنگی شـورای اسالمی شـهر سـنندج 

از مـردم شـهر سـنندج در مناطـق حاشیه‌نشـین سـکونت دارنـد.”
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کمیسـیون فرهنگـی شـورای اسالمی شـهر  کـه رئیـس  بـی‌کاری و اعتیـاد چنـان در نایسـر رواج یافتـه 
گفتـە اسـت: »در نایسـر هـزار معتـاد و مـواد فـروش وجـود دارد و البتـه ایـن امـری طبیعـی  سـنندج 
کنیـم، سـالانه نمی‌تـوان دە  گـر تمـام بودجـه شـهرداری را صـرف سـامان‌دهی نایسـر  کـه ا اسـت، چـرا 
گـر بودجـه چهـار چـاه  گفتـه بـود: »ا کـرد.« پیش‌تـر نیـز شـهردار سـنندج  درصـد از مشـکلات آن را حـل 
کـە  کامـل حـل نمی‌شـود.« قابـل ذکـر اسـت  کنیـم، بـاز مشـکلات آن بـه طـور  نفتـی را صـرف نایسـر 
شـهرداری سـنندج از لحـاظ رتبـە بنـدی شـهرداری‌ها بـر اسـاس در‌آمـد در میـان سـی مرکـز اسـتان، 
فقـر  از  کـە حکایـت  ناخوشـایندی  رتبـە  دارد.  قـرار  بیسـتم  رتبـە  در  تومـان  میلیـارد  درآمـد ۲۳۴  بـا 

شـهرداری ایـن شـهر دارد.

گسترش اعتیاد زنان وفور مواد مخدر و 
وجـود هزارنفـر مـواد فـروش و معتـاد در میـان جمعیـت هفتـاد هـزار نفـری نایسـر بـە معنـی وجود یک 
منبـع آلودگـی بـە مـواد مخـدر بـە ازای هـر هفتـاد نفـر اسـت. این مسـئلە زنگ خطـر آلوده شـدن افراد 
کە با توجە بە ازدحام جمعیت خانوادەها در  بیشـتری را به مواد مخدر به صدا در آورده اسـت، چرا 
گـر هریـک از آنـان بـا پنـج نفر در ارتبـاط باشـند، پنج هزار  مناطـق فقیـر نشـین و آمـار بـالای بـی‌کاری، ا

گسـیختگی خانوادگی قـرار می‌دهند. نفـر دیگـر را در معـرض خطـر وابسـتگی بـە مـواد مخـدر و از هم 
خریـد مـواد مخـدر از نایسـر بـرای مشـتریان آن بسـیار آسـان و سـهل الوصـول اسـت. وفور مـواد مخدر 
کردە اسـت. در  قابـل دسـترس در ایـن شـهرک، مشـتریان زن از مناطـق مختلـف را نیـز بـە خود جلب 
کـم بود، اما  کردسـتان بسـیار  گرایـش زنـان بـه مـواد مخدر در سـنندج و نیز در سـطح اسـتان  گذشـتە 
گرایـش بـه اعتیـاد  دسترسـی آسـان بـە تهیـە مـواد مخـدر در ایـن بخـش از شـهر امـکان رشـد فزاینـده 
در زنـان و بـه تبـع آن سـایر آسـیب‌های اجتماعـی متناسـب بـا آن نظیر فروپاشـی خانوادەها وافزایش 

کـودکان بی‌سرپرسـت و بدپرسـت را فراهـم آوردە اسـت.

کاهش سن اعتیاد
گفته اسـت: »متاسـفانە میانگین  سـیروان محمـدی از فعالیـن اجتماعـی ضـد اعتیـاد بە »درصحن« 
سـن اعتیـاد در میـان زنـان سـنندجی، بیسـت و یـک سـال اسـت. مصـرف مـواد مخـدر در میـان زنان 
کنون زنان تقریبا سـه برابر سـابق مواد مصرف  کە ا در اسـتان افزایش چشـمگیری داشـتە بە طوری 

ک، هرویین، حشـیش و شیشـه هسـتند.« می‌کننـد. بیشـترین مـواد مصرفـی هم تریا
کشـور را ۹/۶ درصـد عنوان می‌کنند،  گرچـە آمارهای رسـمی اعتیاد زنان در  محمـدی معتقـد اسـت ا

امـا آمارهـای غیـر رسـمی حکایـت از بالاتـر بودن این آمار، حتـی در حد ۲۵٪ دارد.
کردسـتان دارای ۶۶ مرکـز تـرک اعتیـاد بـا حـدود ۱۲ مرکـز  لازم بـه ذکـر اسـت در حـال حاضـر اسـتان 
کمپ ترک  کمال فتحی نماینده  اقامتی اسـت و ۲۸٠٠ نفر تحت پوشـش خدمات حمایتی هسـتند. 
کمپ از شهرسـتان‌های  گفتە اسـت: »بیشـترین آمار مراجعه‌کنندگان به این  اعتیاد بانوان سـنندج 
اطـراف اسـت و بالاتریـن آمـار بانـوان معتـاد متعلـق بـە شهرسـتان قـروه اسـت. پایین‌تریـن سـن افراد 

کمـپ ۱۵سـاله و بالاتریـن سـن نیز ۵۶ سـاله اسـت.« حاضـر در ایـن 

چرا زنان بە اعتیاد روی آوردەاند؟
گرایـش به اعتیـاد در دختران  گفت‌و‌گـو بـا »درصحـن«، دلایل  کـودکان در  سـیما مدنـی فعـال حقـوق 
کردسـتان و تاثیـر آن  و زنـان جـوان را ایـن چنیـن برمـی شـمارد: “بـا توجـه بـه سـاختار سـنتی اسـتان 
بـر نحـوه تربیـت فرزنـدان دختـر، نـگاه فرودسـتی جنسـیتی بـە دختران موجـب بروز تعارضـات ذهنی 
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بـزرگ در سـنین نوجوانی‌شـان می‌شـود. از طرفـی جامعـه تـوان برخـورد مناسـب و درسـت را بـا ایـن 
تعارضـات نـدارد و از طـرف دیگـر ایـن مسـئله باعث بوجود آمدن خلاهای عاطفـی عمده در دختران 
می‌شـود. در سـال‌های اخیـر به‌دلیـل سـهل الوصـول بـودن تهیـه مواد مخـدر در اسـتان و هم چنین 
گرایـش بـە مـواد مخدر در  گاهـی و عـدم تجربـه اجتماعـی- ارتباطـی در میـان دختـران جـوان،  نبـود آ

میـان آنـان افزایش یافته اسـت.” 
کودکی  کافـی در زمینـه پیشـگیری از اعتیاد در سـنین  وی هم‌چنیـن عـدم وجـود آموزش‌هـای لازم و 
گرایـش بـه بزهکاری‌هـای اجتماعـی و به‌خصـوص اعتیـاد  و ضعـف آمـوزش مهارت‌هـای زندگـی را در 
بـە  بایـد  کـودکان  گسـترش مـواد مخـدر در میـان  بسـیار مؤثـر می‌دانـد و می‌گویـد: »وجـود معضـل 
کرد. انکار دردی  عنوان یک واقعیت تلخ بە رسـمیت شـناختە شـود و برای آن سـریعا چارە اندیشـی 

گسـترش فاجعـە می‌شـود.« را دوا نمی‌کنـد بلکـە تنهـا منجـر بـە 
کردسـتان و به‌خصـوص در شـهر نسـبتا پـر جمعیـت سـنندج،  زنانـه شـدن چهـرە اعتیـاد در اسـتان 
کـه توجـه فـوری و آنـی شـورای شـهر و  بـا مناطـق حاشی‌ەنشـین فقیـر یکـی از معضالت جـدی اسـت 
کـودکان بـه نمایـش  مدیـران دولتـی اسـتان را می‌طلبـد. اعتیـاد زنـان، چهـره زشـت خـود را در روی 
کـه متکدیـان حرفـه‌ای شـهر شـده‌اند. امـروزه در هر چهار راهی در سـنندج  کودکانـی  گذاشـته اسـت. 
کـه یـا به مـواد مخـدر آلوده‌انـد یا در  کودکانـی  کـه بـه تکدی‌گـری مشـغول‌اند.  کودکانـی مواجـه ایـم  بـا 
معـرض آلودگـی قـرار دارنـد. اعضـای شـورای شـهر بودجـه محـدود شـهرداری را عامل این نابسـامانی 
می‌داننـد ولـی توضیـح نمی‌دهنـد بـرای جلـب حمایت‌هـای مردمـی و دولتـی، جهـت زدودن چهـره 

کرده‌انـد؟  اعتیـاد از شـهر چـه 
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نیروگاه زباله‌سوز نوشهر: نوش‌دارو 
از مرگ آبزیان! پس 

نویسنده: سهیل مازنی
استان: مازندران

شهر: نوشهر
چالش‌ها:

• تخریب محیط‌زیست
• زباله

• ضعف مدیریت شهری

نتیجـه  بـه  مواجه‌انـد،  آن  بـا  مازنـدران  اسـتان  غـرب  مـردم  کـه  زیسـت‌محیطی  مشـکلات  از  یکـی 
کنان منطقـه، ایـن پـروژه نیـز  نرسـیدن پـروژه نیـروگاه زباله‌سـوز نوشـهر اسـت. از نـگاه بسـیاری از سـا
کشـور به‌دلیـل بی‌تدیبـری و سـوء مدیریـت مسـئولین  ماننـد بسـیاری از پروژه‌هـای مناطـق شـمالی 
کـه بی‌نتیجـه مانـده اسـت. بـه راسـتی! دغدغه‌هـای محیط‌زیسـتی تـا چـه انـدازه در  سال‌هاسـت 

کار مسـئولین قـرار دارد؟ اولویـت مطالبـات جامعـه، و هم‌چنیـن دسـتور 
بـا حضـور رئیـس سـازمان  عملیـات سـاخت نیـروگاه زباله‌سـوز نوشـهر در اردیبهشـت مـاه سـال ۹۰ 
کـه ایـن  کتـی” ایـن شهرسـتان آغـاز شـد و قـرار بـود  حفاظـت محیط‌زیسـت وقـت در منطقـه “پلهـم 
گذشـت بیـش از ۵ سـال هنـوز هیـچ  کنـون بـا  کـه ا پـروژه ظـرف مـدت یکسـال بـه بهـره بـرداری برسـد 

نتیجـه‌ای حاصـل نشـده اسـت.
گردشـگران در جنگل‌هـای  کـه انبـوه زباله‌هـای برجـای مانـده از مسـافران و  ایـن در شـرایطی اسـت 
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بکر و سـواحل دریای مازندران باعث نگرانی شـهروندان این منطقه شـده و آلودگی در این منطقه، 
روز بـه روز در حـال افزایش اسـت.

گفت: »شـهرهای  کـه در ایـن زمینـه بـا ما هم‌کلام شـد و  احمـد یکـی از شـهروندان ایـن منطقـه اسـت 
نوشـهر و چالـوس بـه شـدت بـه زباله‌سـوز نیـاز دارنـد و به‌دلیـل رفـت و آمـد زیاد توریسـت‌ها به نوشـهر 
کـه ایـن زبالـه در جنگل‌هـا و دریـا ریختـه می‌شـود، و حتـی دیـده  زباله‌هـای زیـادی تولیـد می‌شـود 
کـه در منطقـه شـهری هـم زباله‌هـای فراوانـی وجـود دارد. همیـن مسـاله باعث آلودگـی بیش از  شـده 

حد شـهر شـده اسـت.«
»مسـئولین  می‌گویـد:  و  اسـت  گله‌منـد  مسـئولان  توسـط  مشـکل  ایـن  پی‌گیـری  در  تاخیـر  از  او 
آن‌هـا  نمی‌کـرد.  پی‌گیـری  پیـش  مدتـی  تـا  کسـی  ولـی  می‌بیننـد  را  مشـکل  ایـن  کـه  سال‌هاسـت 
که برای راه‌انـدازی پروژه بودجه  کرده‌اند  که اعالم  کمبـود بودجـه داریم. مدتی اسـت  کـه  می‌گفتنـد 
گذشـته  کـه ماننـد دفعـات  گرفتـه و تـا سـال آینـده ایـن مشـکل برطـرف می‌شـود، امیدواریـم  تعلـق 

نباشـد.« سـراب 

زباله‌های بیمارستانی
هـم  بیمارسـتا‌‌ن‌ها  »حتـی  می‌شـود:  یـادآور  و  اسـت  نگـران  هـم  بیمارسـتانی  زباله‌هـای  از  احمـد 
کـه زباله‌هـای بیمارسـتانی آلودگـی زیـادی دارنـد و باعـث مریضـی  زباله‌سـوز ندارنـد و همـه می‌داننـد 
گناهـی دارنـد، چـرا آن‌هـا بایـد تـاوان مدیریـت  کـودکان باشـند، آن‌هـا چـه  می‌شـود. حداقـل بـه فکـر 

اشـتباه را بدهنـد، امیدواریـم ایـن مشـکل بـزودی حـل شـود.«
کشـور بـه محـل دفـع زبالـه تبدیـل شـده  گسـتره جنگل‌هـای شـمالی  به‌دلیـل سـوء مدیریـت شـهری 
گیاهی این  گونه‌هـای  اسـت. هم‌چنیـن شـیرابه ناشـی از تخلیـه زبالـه باعـث از بیـن رفتـن بسـیاری از 

منطقه شـده اسـت.
زباله‌هـای  انبـوه  پاسـخ‌گوی  مسـافران،  انبـوه  مـرور  و  عبـور  به‌دلیـل  مناطـق  ایـن  زبالـه  دفـع  محـل 
تولیـدی نیسـت، در حالیکـه مقادیـر بسـیاری از فاضلاب‌هـای انسـانی و شـیرابه زبالـه وارد رودخانـه 
»مالشـک« و دریای مازندران شـده و باعث آلودگی و آسـیب رسـاندن به آبزیان منطقه شـده اسـت.

کار کسب و  آلودگی و تاثیر آن بر 
کار برخـی از شـهروندان  کسـب و  افـزون بـر ایـن، معضـل آلودگـی و نبـود نیـروگاه زباله‌سـوز بـر رونـق 
کن نوشـهر اسـت در ایـن زمینـه می‌گویـد: »همسـر  کـه سـا گذاشـته اسـت. خانـم حسـنی  نیـز تاثیـر 
کـه  ایـن ]شـایعه[ پیچیـده اسـت  بیـن مـردم  آلـوده شـدن دریـا  مـن صیـاد ماهـی اسـت و به‌دلیـل 
ماهی‌هـا آلـوده شـده‌اند، به‌خصـوص ماهـی سـفید. تـا قبـل از اعالم ایـن خبـر درآمدمـان خـوب بـود 
کمتر ماهی  کـم شـده و مردم می‌ترسـند، دیگـر  ولـی از وقتـی ایـن موضـوع عنـوان شـده، خریـد ماهـی 

می‌خرنـد.«
او می‌گویـد: »می‌گوینـد ماهـی سـفید آلـوده اسـت و دیگـر نخوریـد. مگر می‌شـود اهل شـمال باشـید و 
غ آنفولانزا دارد،  کیلویـی ۳۰ هزار تومان، مـر گوشـت  ماهـی سـفید نخوریـد، خـوب پس چه بخوریم؟ 

ماهـی آلـوده اسـت، خوب بهتر اسـت بگویند لطفـا بمیرید!«
که خودشان  گله‌مند اسـت و می‌گوید: »مسـئولین  کم‌کاری مسـئولان در این زمینه  خانم حسـنی از 
درآمدهـای بـالا دارنـد دیگـر بـه فکـر صیـاد و ماهـی فـروش و مردم نیسـتند، نمی‌گویند صیـاد و ماهی 
کار و زندگـی نیافتـد و قبـل از  کنیـم از  کاری  فـروش زندگـی‌اش از خریـد ماهـی می‌چرخـد، حداقـل 
کـه آدم  کـه عبـور می‌کنیـم آنقـدر زبالـه ریختـه شـده  کنـار سـاحل  کنیـم. از  آلـوده شـدن راهـی پیـدا 
کمـی هـم بـه فکـر مـردم بودنـد. الان دیگـر درآمـدی بـرای  کاش  از بـوی بـد آن حالـش بـد می‌شـود. 

شهروند خبرنگار

98

نیروگاه زباله‌سوز نوشهر: نوش‌دارو پس از مرگ آبزیان!



گـذران زندگـی نداریـم، بچه‌هـای مـن چـه بایـد بکننـد؟ بـه آقایـان بگوییـد فقـط خودتـان خانـواده 
کنیـد.« نداریـد بـه قشـر ضعیـف هـم فکـر 

زباله‌سوزهای چینی و اعتراض شهروندان
بـا تمـام ایـن شـرایط شـهروندان ایـن منطقـه راضـی بـه اسـتفاده از زباله‌سـوزهای چینـی نیسـتند، 
کردنـد  خریـداری  چینـی  زباله‌سـوزهای  مسـئولان  پـروژه  ایـن  ابتدایـی  سـال‌های  می‌گوینـد  آن‌هـا 
کـه حتـی آبزیـان ایـن  کـدام اسـتانداردهای زیسـت‌محیطی را نداشـت و الان در شـرایطی  کـه هیـچ 
کـه نیـروگاه زباله‌سـوز  گـر قـرار باشـد  منطقـه آلـوده شـده‌اند دیگـر راضـی بـه آلودگـی هـوا نیسـتیم. »ا

بـا تمـام وجـود ایسـتادگی می‌کنیـم.« بـر مشـکلات‌مان بیافزایـد  مشـکلی 
کـدام اسـتانداردهای زیسـت‌محیطی نداشـتند  کـه هیـچ  زباله‌سـوزهای چینـی  در دولـت پیشـین 
مدیـران  از  برخـی  بـود.  متفـاوت  زمـان  آن  در  مسـئولان  ادعـای  هرچنـد  بـود،  شـده  خریـداری 
شـهرداری و مسـئولان دولتـی و اسـتانی فقـط بـه صـرف تبدیـل زبالـه بـه بـرق در پـی ایجـاد نیـروگاه 
کـه چینی‌هـا دسـتگاه‌های زباله‌سـوز غیراسـتاندارد و دسـت دوم خـود را بـه ایـران  زباله‌سـوز بودنـد 

می‌فروختنـد. 
چینـی  زباله‌سـوز  نیـروگاه  فرآینـد  عملکـرد  کـه  می‌گرفـت  صـورت  حالـی  در  دسـتگاه‌ها  ایـن  واردات 
کشـور شـده بـود. حـال  کشـور موجـب اعتـراض مردمـی ایـن  و ضررهـای بوجـود آمـده از آن در ایـن 
کشـور چیـن خودشـان بـرای اسـتفاده از ایـن زباله‌سـوزها  کـه وقتـی مـردم  ایـن سـوال پیـش می‌آیـد 

کنیـم؟ کرده‌انـد چـرا مـا اسـتفاده  اعتـراض 
کـه از او در ایـن زمینـه پرسـیدیم می‌گویـد: »چنـد سـال پیـش اعالم  کنین شـهر  امیرعلـی یکـی از سـا
کـه زباله‌سـوز چینـی خریدنـد و بـزودی نیـروگاه زباله‌سـوز راه‌انـدازی می‌شـود، امـا از آنجایـی  کردنـد 
کـه ایـن زباله‌سـوزهای چینی  شـهروندان از همـه مسـائل خیلـی زود باخبـر می‌شـوند متوجـه شـدیم 
کـه ایـن اتفـاق  غیراسـتاندارد هسـتند. در اعتـراض، زنجیـره مردمـی تشـکیل شـد و اجـازه ندادنـد 

بیافتـد.«
کـه جنگل‌هـا و دریاهـا آلـوده شـده‌اند، دیگـر  کـه »مـردم می‌گفتنـد در شـرایطی  امیرعلـی نقـل می‌کنـد 

نمی‌خواهیـم هـوا هـم آلوده شـود.«
کـه خانه‌هایشـان  کـه »نداشـتن زباله‌سـوز مـردم را خیلـی اذیـت می‌کنـد، آن‌هایـی  کیـد دارد  او هـم تا
نزدیـک دریـا و جنـگل اسـت خیلـی اذیـت می‌شـوند، زیـرا تمام زباله‌هـا در این مکان‌ها دفع می‌شـود 
کنان ایـن مناطـق هـم از بـوی بـد ناراحتند و هـم در معرض  گرفتـه اسـت، سـا و بـوی بـد ایـن مناطـق 

گرفته‌اند.« آلودگـی و انـواع بیماری‌هـا قـرار 

بودجه تامین شد، آیا پروژه تکمیل خواهد شد؟
امـور اسـتان‌داری مازنـدران دی مـاه سـال جـاری در  کـه علـی نبیـان معـاون  ایـن در حالـی اسـت 
که »۲۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه نیمه تمام نیروگاه زباله‌سـوز  کرده اسـت  گفت‌و‌گـو بـا ایرنـا اعالم 
کـه ۱۰ میلیـارد تومـان از سـوی دفتر مقام معظم رهبـری و مابقی  نوشـهر اختصـاص داده شـده اسـت 

از سـوی دولـت تدبیـر و امیـد تامیـن شـده اسـت.«
کند  که قرار است علاوه بر امحای روزانه ۲۰۰ تن زباله حدود ۲ مگاوات برق در روز تولید  این نیروگاه 
کوهسـتانی  کلاردشـت، مـرزن آبـاد، چالـوس، هچیـرود و بخش ییلاقی و  و تمامـی زباله‌هـای مناطـق 
کجـور بـه ایـن منطقـه انتقـال داده شـود، بـا تخصیص ایـن اعتبار در سـال ۹۶ به بهره‌بـرداری خواهد 

که باید به انتظار تحقق‌اش نشسـت. رسـید. وعده‌ای 
کسـی پاسـخ‌گوی آلودگـی بیـش از انـدازه ایـن منطقه  کـه چـه  کـه پیـش می‌آیـد ایـن اسـت  امـا سـوالی 

شهروند خبرنگار

99

نیروگاه زباله‌سوز نوشهر: نوش‌دارو پس از مرگ آبزیان!



اسـت؟ چـرا در همـه ایـن سـال‌ها در عمـل اقـدام تاثیرگـذاری بـرای حـل ایـن معضـل صـورت نگرفتـه 
کار و محیط‌زیسـت شـهروندان رابطـه  کسـب و  کـه بـا سالمت و  اسـت؟ چـرا اجـرای پـروژه مهمـی 
مسـتقیمی دارد، هم‌چنـان در هالـه‌ای از ابهـام قـرار دارد؟ مدیـران شـهری می‌آینـد و می‌رونـد، آیـا 
بـاز هـم بـا فـرا رسـیدن فصـل انتخابـات، ایـن دغدغـه قدیمـی منطقـه، بـه سـوژه تبلیغاتـی تبدیـل 
نـه تنهـا سالمت و  ایـن چنینـی،  خواهـد شـد؟ دیرکـرد در اجـرای درسـت و اسـتاندارد پروژه‌هـای 
کـه باعـث آلودگـی و آسـیب بـه آبزیـان و از بین رفتن  معیشـت شـهروندان را تحـت تاثیـر قـرار می‌دهـد، 
جنگل‌هـای بکـر شـمالی خواهـد شـد. آیـا صـدای شـهروندان بـه اعضـای شـورا و نمایندگان مـردم در 

عرصـه تصمیم‌گیـری می‌رسـد؟ یـا »نـوش‌دارو پـس از مـرگ سـهراب‌ها« می‌رسـد!
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خروج کنش‌گران اجتماعی از انفعال

نویسنده: عاطفه مرادی
استان: البرز

ج کر شهر: 
چالش‌ها:

• آسیب‌های اجتماعی
• اعتیاد

• ضعف نظارتی شوراها

قانـون شـوراها، شناسـایی مشـکلات و معضلات شـهری و برنامه‌ریـزی جهـت مشـارکت مردم 
در حـل مشـکلات موجـود را از جملـه وظایـف شـوراها دانسـته اسـت. اعتیـاد و رواج روزافـزون 
که نیاز به شناسـایی ندارد،  اسـتفاده از مـواد مخـدر در ایـران، از جملـه مشـکلات عیانـی اسـت 
بلکـه نیازمنـد تلاش بـرای زدودن چهـره زشـت آن از سـطح جامعـه اسـت. آیـا شـورای شـهر در 

ایـن حـوزه عملکـرد قابل دفاعـی دارد؟

ر:  فعالان مدنی بانه، در انتظار پاســخ شــورا و شهردا
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ج می‌گویـد: رواج مصـرف مـواد مخـدر در  کـر ترانـه محمـدی، یکـی از شـهروندان محلـه‌ی حصـار در 
ک و انواع  کرا کسـی معتاد نیسـت. شیشـه و  که آدم شـک می‌کند بگوید  محله‌ی ما به حدی اسـت 
مـواد مخـدر بـه ویـژه مـواد صنعتـی مثـل نقـل و نبـات دم دسـت بچه‌هـای مـردم اسـت. شـما یـک 
سـری به دم مدرسـه‌ها، خصوصا دبیرسـتان‌های پسـرانه بزنید ببینید چه خبر اسـت. می‌توانید به 
که  کنیـد. قیمـت آن هـم آن قـدر ارزان اسـت  سـادگی و تنهـا در عـرض چنـد دقیقـه مـواد مخـدر تهیـه 
کننـد. یـک زمانـی مـواد مخـدر  بچه‌هـا بـه سـادگی می‌تواننـد بـا پـول تـو جیبـی خـود بخرنـد و مصـرف 
خطـری بـرای پسـرها محسـوب می‌شـد امـا حـالا فقـط مختـص پسـران نیسـت و دخترهـا هـم ممکن 

گرفتار بشـوند. اسـت 
کـه راننـده سـرویس مدرسـه اسـت می‌گویـد: مـن در حصـار زندگـی می‌کنـم امـا در چنـد مدرسـه  او 
راه  سـه  حوالـی  و  قنـد،  کارخانـه  چهـارراه  طالقانـی،  بلـوار  دارم.  سـرویس  ج  کـر خـود  در  دخترانـه 
کـه نسـل جـوان را  گوهردشـت. خـدا را شـکر خـودم بچـه نـدارم. واقعـا ایـن روزهـا بـا ایـن خطراتـی 
که  کوچـه‌ی مدرسـه‌ها آدم‌هـای ثابتـی هسـتند  تهدیـد می‌کنـد، بچـه نداشـتن جـای شـکر دارد. سـر 
گـر ندانـی بـاورت نمی‌شـود شغل‌شـان فـروش مـواد مخـدر  کـه ا خرده‌فروشـی می‌کننـد. بچه‌هایـی 

اسـت.
و  مصـرف  پاتوق‌هـای  از  کلـی  محلـه  چنـد  در  و  ریختنـد  پیـش  وقـت  چنـد  می‌دهـد:  ح  شـر ترانـه 
گرفتنـد، امـا ایـن مشـکل بـا چنـد بگیـر و ببنـد  کردنـد و افـرادی را هـم  فـروش مـواد مخـدر را تخریـب 
گفتـه‌ی او بیشـتر جوان‌هـا، حتـی برخـی از نوجوانـان  کـرد. بـه  حـل نمی‌شـود، بایـد از ریشـه حلـش 
ک شـده‌اند.  کرا گرفتار شیشـه و  که  مدرسـه‌ای علف می‌کشـند، اما متاسـفانه بعضی‌ها هم هسـتند 

گرفتـار شـده‌اند. کرده‌انـد و بعـد  تفریحـی شـروع 
از او دربـاره‌ی نقـش شـورای شـهر در حـل معضـل اعتیـاد می‌پرسـم، می‌گویـد: مسـلما شـورای شـهر 
گاهـی بـرای جوانـان  کلاس و دوره‌ی آموزشـی آ می‌توانـد تاثیرگـذار باشـد. مثال شـورای شـهر چهـار تـا 
کـه بچه‌هایشـان ممکـن  و خانواده‌هـا بگـذارد. خیلـی از خانواده‌هـا حتـی بـه فکرشـان هـم نمی‌رسـد 
گرفتـار چنیـن مصیبتـی شـده باشـند. مـردم اغلـب فکـر می‌کننـد مرگ مال همسـایه اسـت، اما  اسـت 
گـر مواظـب نباشـی ممکـن اسـت در خانـه‌ی تـو هـم  کـه ا ایـن مصیبـت بدتـر از مـرگ، شـتری اسـت 
کنـد و هشـدار بدهـد. امکانات تفریحی سـالم بـرای جوانان  بخوابـد. یـا مثال شـهرداری اطلاع‌رسـانی 
کنیـد  کنـد. بـاور  کـردن هیجـان بچه‌هـای مـردم برنامه‌ریـزی  کنـد. شـورای شـهر بـرای خالـی  فراهـم 

کـم و تنهـا بـا انگیـزه می‌تـوان انجـام داد. کـه بـا بودجـه‌ی  این‌هـا راه‌حل‌هـای سـاده‌ای اسـت 

شورا در نظارت بر شهرداری هم مانده است
و  می‌خوانـد  درس  ج  کـر آزاد  دانشـگاه  در  او  اسـت.  مدیریـت  سـوم  سـال  دانشـجوی  ف.  پیمـان 
غ‌التحصیلـی شـغل پول‌سـازی بـه دسـت آورد. پیمـان بـا اعتـراف بـه مصرف  امیـدوار اسـت بعـد از فار
کـه آن را تقریبـا همـه مصـرف می‌کننـد.  مـواد مخـدر می‌گویـد: مـن تفریحـی می‌کشـم. بیشـتر علـف، 
تازگـی  بـه  امـا  بـه راحتـی تهیـه می‌کنـد،  را در داخـل دانشـگاه  کـه مـواد مخـدر  او توضیـح می‌دهـد 
گفتـه‌ی پیمـان مـواد مخـدر صنعتـی  گـران شـده اسـت. بـه  قیمـت آن بـالا رفتـه و بیـش از دو برابـر 
ک چند  کرا کـرد. او توضیح می‌دهـد: تهیه شیشـه و  کـه بایـد فکـری بـه حـال آن  مشـکل اصلـی اسـت 
کار سـختی نیسـت. امـا مهم‌تـر از  دقیقـه بیشـتر طـول نمی‌کشـد و بـه نظـرم شناسـایی فروشـنده‌ها 

هسـتند. تولیدکننده‌هـا  فروشـنده‌ها 
و  نیسـت  امیـدوار  مخـدر  مـواد  مشـکل  رفـع  در  شـهرداری  و  شـهر  شـورای  نقـش  تاثیـر  بـه  پیمـان 
کار  بـه  کاربلـد باشـند بتواننـد  کننـد؟ خیلـی  کیـد می‌کنـد: مثال چـه چیـزی را می‌تواننـد درسـت  تا
کنیـم شـورای  گـر واقع‌بینانـه نـگاه  کننـد. ا کننـد و یـا مشـکل آلودگـی هـوا را حـل  شـهرداری نظـارت 
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کـدام عمـل نمی‌کنـد، اصلا  کـه دارد و تقریبـا بـه هیـچ  شـهر در مقایسـه بـا مسـئولیت‌های مسـتقیمی 
بـرای حـل مشـکل اعتیـاد جوانـان مسـئولیتی نـدارد. او علـت مصـرف مـواد مخـدر را نداشـتن تفریـح 
و بی‌انگیزگـی اعالم می‌کنـد و می‌گویـد: راسـتش مـن چنـدان امیـدی بـه اصالح امور و حل مشـکلات 
نـدارم. جامعـه‌ی مـا رهـا شـده اسـت و هیـچ نهـاد و مسـئولی بـه فکـر نیسـت. هـر نهـادی مثـل جزیره 
کارشـکنی هـم می‌کنند، چه  کـه بـرای همدیگر  کار خـودش را می‌کنـد و بیشـتر وقت‌هـا هـم می‌بینیـم 
گـر اراده‌ای ملی برای حـل بحران مواد مخدر باشـد،  برسـد بـه حـل مشـکلات بـزرگ و عمیـق. وگرنـه ا
گرفتـه تـا شـهرداری و پلیـس و مجلـس و دولـت، همه مسـئولند و می‌تواننـد تاثیرگذار  از شـورای شـهر 
باشـند و در این میان وظیفه‌ی شـورای شـهر و شـهرداری بالا بردن امکانات شـهری و ایجاد انگیزه 

بـرای مردم اسـت.

کردن آلودگی‌های مرگ‌بار اجتماعی وظیفه شوراهاست ک  پا
مثـل  مشـکلاتی  حـل  واقـع  در  می‌گویـد:  در‌این‌بـاره  شـهری،  مدیریـت  کارشـناس  زنـدی،  پریسـا 
که شـورای شـهر باید بـه دنبال  مصـرف و فـروش مـواد مخـدر از وظایـف شـورای شـهر هـم هسـت چـرا 
کاهش و تلاش برای به صفر  استانداردسـازی شـهر باشـد و یکی از نشـانه‌های یک شـهر اسـتاندارد، 
کـه در آن عالوه بـر  رسـاندن معضالت اجتماعـی آن اسـت. شـهر اسـتاندارد و سـالم شـهری اسـت 
ک داشـته باشـد. معنی محیط‌زیسـت  توسـعه‌ی اقتصادی و اشـتغال‌زایی، محیط‌زیسـت سـالم و پا
کردن هر آن چیزی  ک  نیز تنها فضای سـبز و سالم‌سـازی هوا نیسـت. سالم‌سـازی محیط‌زیسـت، پا
که چهره‌ی شـهر را زشـت می‌کند و زیسـتن در یک محیط را برای شـهروندان دشـوار می‌کند.  اسـت 
کنیـد مـواد مخـدر یکـی از آلودگی‌هـای مرگ‌بـار اجتماعـی  گـر ایـن طـوری بـه موضـوع نـگاه  بنابرایـن ا

اسـت و رویارویـی و حـل آن وظیفـه‌ی همـه‌ی نهادهـای شـهری اسـت.
او افزایش مشـارکت مردمی در اداره‌ امور را یکی از وظایف شـوراها می‌داند و می‌گوید: نقش داشـتن 
مـردم در اداره‌ امـور احسـاس مسـئولیت اجتماعـی را افزایـش می‌دهـد. بسـیج مـردم و تشـویق آن‌هـا 
کننـد و از موجـودات ناراضـی و بی‌عمـل بـه  کـه خودشـان مشـکلات پیرامـون خـود را حـل  بـرای ایـن 
کار شـوراهای شـهر را هـم آسـان می‌کنـد.  کنش‌گـران فعـال و نقش‌آفریـن در جامعـه تبدیـل شـوند، 
امـا ایـن همـه‌ی ماجـرا نیسـت. مـردم بایـد بـرای مشـارکت انگیـزه داشـته باشـند و این انگیزه را شـورا 

بایـد بـه وجـود بیاورد.
گر واقعـا هویت مردمی بودن  که ذات مردمی شـوراهای شـهر و روسـتا، ا کیـد بر این  خانـم زنـدی بـا تا
کنـد، می‌گویـد:  کنـد، باعـث می‌شـود بسـیار راحت‌تـر مشـکلات اجتماعـی را شناسـایی  خـود را حفـظ 
بـه همیـن دلیـل هـم حـل این دسـته از مشـکلات یا دسـت‌کم ارائه‌ی راه‌حل مناسـب برای ریشـه‌کن 
کـردن معضلاتـی مثـل فـروش مـواد مخـدر در فضـای عمومی شـهر و هم‌چنین مصـرف آن در پارک‌ها 
و محیـط شـهری می‌توانـد از جملـه وظایـف شـوراها باشـد. هم‌چنیـن شـهرداری‌ها نیـز نسـبت بـه 
کنـد.  ایـن موضـوع موظفنـد و شـورا می‌توانـد از شـهرداری بخواهـد بـرای ایـن بحـران چاره‌اندیشـی 
کـه معابـر و فضـای شـهری جـزو حـوزه‌ی مسـئولیت شهرداری‌هاسـت و حفـظ نظـم، امنیـت، و  چـرا 

زیبایـی فضـای شـهری نیـز از مسـئولیت‌های شـهرداری‌ها بـه شـمار می‌آیـد.
کیـد می‌کنـد و  کار شـوراها تا کارشـناس مدیریـت شـهری هم‌چنیـن بـر نقـش مـردم در نظـارت بـر  ایـن 
گرفتـن از مـردم وظیفـه‌ی شوراهاسـت،  کـه ایجـاد انگیـزه و مشـورت  توضیـح می‌دهـد: درسـت اسـت 
کار شـوراها نظـارت نکننـد، ممکـن اسـت آن‌هـا هـم بـه  گروه‌هـای اجتماعـی روی  گـر مـردم و  ا امـا 
کار  کـه درسـت  وظایـف خـود به‌خوبـی عمـل نکننـد. در واقـع مـردم بایـد همـواره از شـوراها بخواهنـد 

کننـد و ایـن یـک معادلـه‌ی دوطرفـه اسـت.
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اما و اگر! بانه: شهردار زن، هزار 

نویسنده: نیلوفر عثمانی
کردستان استان: 

شهر: بانه
چالش‌ها:

• موانع مشارکت سیاسی زنان
• زنان شورا

• شهرداری زنان

کودک  کە پـارک  ج شـدم. در مسـیر نانوایـی از محلی رد می‌شـدم  صبـح بـرای خریـد نـان از خانـە خـار
کـی تـا حـالا یـک زمیـن بی‌درخـت  نـام دارد و عمال هـم شـبیه پـارک نیسـت. بـا خـود فکـر می‌کـردم از 
گهـان صـدای فریـاد  کـە نا گرفتـە اسـت،  کـودکان، پـارک نـام  و سـبزە بـا چنـد اسـباب بـازی و سـرگرمی 
کودک سـە سـالە روی زمین سـیمانی زیر سرسـرە افتادە و با دسـت و پای  کودکی را شـنیدم.  گریە  و 
کـودک را در آغـوش  کـودک دویـد و بـا ناراحتـی و غرولنـد  گریـە می‌کـرد. مـادر بـە سـوی  خـراش خـوردە 
کودکتان.  ک بر سـرتان با پـارک  گفـت: »خا گرفـت. در حالیکـە پـارک را تـرک می‌کـرد بـا صـدای بلنـدی 
کـە دیـد بـا اشـارە بـە  آخـر زمیـن سـفت سـیمانی و اسـباب بـازی بچـە بـا هـم هم‌خوانـی دارد؟« مـن را 
گردنش  گـر بچە از آنجا می‌افتـاد چە؟  گفت: »حالا ا پـل و خانـە عروسـکی بـا ارتفـاع یـک و نیـم متری 
نبـودە، چون‌کـە  یـک خانـم  پـارک  ایـن  گاه جـواب دادم مطمئنـا طـراح  ناخـودآ کـە می‌شکسـت.« 
گـر یـک خانـم بـود حتمـا ایمنـی بچەهـا بـە ذهنـش می‌رسـید و بجـای سـیمان‌کاری، چمـن‌کاری  ا
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می‌کـرد یـا ماسـە می‌ریخـت. مـادر عصبانـی جـواب داد: »مهندسـش خانـم نبـودە، شـورای شـهرمان 
کـە ببیننـد ایـن اسـت  کـودکان دادنـد. نمی‌آینـد  کلـی پـز ایجـاد امکانـات رفاهـی بـرای  کـە خانمـە. 

کنـد؟« کـە بـازی  امکاناتشـان؟ شـهردار چـی؟ بچـە خـودش را اینجـا خواهـد آورد 

آیا بانە می‌تواند یک شهردار زن داشتە باشد؟
گـر  بـا سـخنان مادرعصبانـی از زخمی‌شـدن فرزنـدش روی زمیـن پـارک، بـە فکـر فـرو رفتـم. راسـتی ا
بـازی  بـرای  زمیـن سـفت سـیمانی  کـە  نکتـە سـادە ظریـف نمی‌شـد  ایـن  بـود متوجـە  زن  شـهردار 
کـردە  کـودکان امـن نیسـت؟ چنـد بـار بـا مـادرم از آرزوی داشـتن یـک شـهردار زن در بانـە صحبـت 
گفتـە بـود: »دوباره دیوانه شـده‌ای؟ داری چه می‌گویی؟ مگر امکان دارد در این شـهر  بـودم. هـر بـار 

سـنتی بانـه زن شـهردار شـود؟ مگـر مـردم او را قبـول می‌کننـد؟ چرت‌و‌پـرت نگـو!«
کـە مـادرم بی‌سـواد نیسـت، دیپلـم دارد، امـا از نظـر او ایـدە انتخـاب شـهردار زن  جالـب این‌جاسـت 

»چرت‌و‌پـرت« اسـت!
بـە نانوایـی رسـیدم. همسـایەمان شـادی خانـم را دیـدم. بعـد از احوال‌پرسـی و تعریـف جریـان بچـە 
گریـان، پرسـیدم نظـرت در مـورد اینکـه بانـه یـک شـهردار زن داشـته باشـد چیسـت؟ بـا  زخمـی و 

گفـت: »نمی‌گذارنـد. سیسـتم مرد‌سـالار بـه زن بهـا نمی‌دهـد.«  پوزخنـدی آرام 
گذاشـتەاند و ظاهـرا موفـق هـم هسـت. آنجـا هـم  گفتـم امـا در سیسـتان و بلوچسـتان فرمانـدار زن 
گفت: »خـوب! البتـه زن توانمندی‌هایـی دارد، چون  کـرد و  کمـی فکـر  کـم اسـت.  کـە مردسـالاری حا
زن  کـه  صورتـی  در  می‌تواننـد.  لابـد  پـس  می‌کننـد،  رهبـری  را  آن  زنـان  کـه  هسـتند  جامعه‌هایـی 
مدیریـت قـوی داشـته باشـد می‌توانـد سـختی‌ها را پشـت سـر بگـذارد. خـدا را چـە دیـدی شـاید هـم 
کنـد. به نظرم  گـر یـک شـهردار زن قـوی داشـتە باشـیم چـه بسـا بهتـر از یـک مـرد بتواند شـهر را ادارە  ا

فکـر بـدی نیسـت.«
گفـت: »آخـر مـا زن قـوی  گـر یـک زن شـهردار بانـە شـد حمایتـش می‌کنـی؟ خندیـد و  گفتـم حـالا ا

کـە!« نداریـم 

نظر مردان بانەای دربارە شهردار زن چیست؟
و  تحصیل‌کـردە  فـردی  سـالە،  هفتـاد  جالل  دایـی  دیـدم.  را  دایـی‌ام  نانوایـی  از  برگشـت  راه  در 
گفـت: »جنسـیت بـه  بازنشسـتە آمـوزش و پـرورش اسـت. نظـر او را در‌بـارە شـهردار زن جویـا شـدم. 
نظـرم مهـم نیسـت، تفکـر و مهارت مهم اسـت. در مسـئله مدیریت شـهری باید ارتبـاط جمعی قوی 
باشـد، تحصیالت شهرسـازی و مرمـت داشـت. مسـلما از لحـاظ فرهنگـی محدودیت‌هـای زیـادی 
کـە بردایـره فعالیتـش اثـر می‌گذارد. بایـد چه دلـش بخواهد چه  بـرای شـهردار زن ایجـاد خواهـد شـد 
کـە بـا اسـتقبال مـردم روبـه‌رو نخواهـد شـد. متاسـفانە زن هنـوز در  نخواهـد ایـن موضـوع را بفهمـد 
بانـه خـود را نشـان نـداده اسـت وگرنـه شـاید بـه ایـن سـمت منصوبـش می‌کردنـد. البتـه بایـد بگویـم 
کـه متاسـفانه منطقـه مـا هنـوز فرهنـگ پذیـرش حضـور زن را  منطقـه هـم بـرای پذیـرش مهـم اسـت 

نـدارد.«
کودک  گفـت: »مثال همین پـارک  درسـت در همیـن لحظـە از مقابـل پـارک سـیمانی رد شـدیم. دایـی 
ح بـوده فکـر دقیـق و  کـه مجـری ایـن طـر کسـی  گـر در نظـر بگیـری، ایمنـی مناسـبی نـدارد عزیـزم .  را ا
کـه واقعـا بـرای بچه‌هـا جذابیتـی نـدارد، ببیـن حتی  ریزبینـی نداشـته، دیوارهـای آن سـیمانی اسـت 
گـر یـک خانـم آن را اجـرا می‌کـرد  یـک نقاشـی هـم روی دیوارهـای زمخـت و بـی‌روح نیسـت. خـوب ا
کـە خانم‌هـا دارنـد و بهتر می‌تواننـد این قضیه‌ها را از لحاظ روانشناسـی درک  بخاطـر دقـت بیشـتری 

کیفیـت بالاتری داشـت .« کننـد، مسـلما بـە ایـن فکـر می‌کـرد و پـارک هـم 
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در‌بـارە شـهردار زن صحبـت  اسـت،  کارشـناس جامع‌ەشناسـی  کـە  اسـماعیل  بـا همـکارم  ادارە  در 
کـردم. او معتقـد بـود بـا وجـود این‌کـە یـک زن توانمنـد از یـک مـرد ناتوان برای شـهرداری بسـیار بهتر 
کردسـتان بر اسـاس  اسـت، امـا جنسـیت شـهردار اهمیـت دارد، چـون افـراد در ایـران و مخصوصـا در 
روابـط بـه موقعیت‌هـای شـغلی می‌رسـند. زنـان از حلقـە چنیـن روابطـی بـه دور هسـتند. اسـماعیل 
افـزود: »متاسـفانه در فرهنـگ جامعـه مـا مدیریـت حتـی در خانـواده بـه عهـدە مرد اسـت، چه برسـد 
گـر زنـی بخواهـد شـهردار شـود، بایـد پشـتوانه قـوی داشـته  بـە مدیریـت شـهری. در چنیـن فرهنگـی ا

کـە چنیـن زنـی را در بانـە نداریـم.« باشـد 
مام رحیم رفتگر خستە شهرداری با شنیدن سوالم در‌بارەی شهردار زن فریاد زد:

جـز  نمی‌خـورد  مسـئولیتی  هیـچ  درد  بـه  نمی‌خـورد.  شـهردار  درد  بـه  زن  نـه،  زن؟  شـهردار  “چـی 
کارهایشـان می‌کشـیدند. آخـر زمـان  ایـن  از  زنهـا دسـت  کاش  بچـه‌داری و خانـه‌داری می‌خورنـد. 

زن؟” شـهردار  واللە.  اسـت 

زنان هنوز بە توان زنان اعتماد ندارند
گفـت: »بیـن زن  کـە منشـی یـک پزشـک اسـت در‌بـارە ایـدە شـهردار شـدن یـک زن در بانـە  سـمیرا 
کـە زن نمی‌توانـد  کوچـک بانـه عقیـده مـردم بـر ایـن اسـت  و مـرد تفاوتـی نمی‌بینـم، امـا در جامعـه 
گـر نیتـش هـم خـوب باشـد از چهارچـوب سـنتی و فرهنگـی رایـج  اهدافـش را پیـش ببـرد. زن حتـی ا
کن، همه نگاه‌شـان می‌کنند و بسـیاری از مردها بهشـان  نمی‌توانـد رد شـود. بـه رانندگـی زن‌هـا نگاه 
گـر زنـی در ایـن شـهر شـهردار شـود،  متلـک می‌گوینـد و رانندگـی زنـان را دسـت می‌اندازنـد. حـالا ا
کـە از پـس ایـن مسـئولیت  کـرد. امـکان نـدارد زن بانـه‌ای پیـدا شـود  هـزاران فحـش نثـارش خواهنـد 

برآید.«
کـە  کـە در آن لـوازم زنانـە می‌فروشـد. در‌بـارە شـهردار زن معتقـد اسـت  کوچکـی دارد  کویسـتان مغـازە 
گفـت:  تعـداد زنـان تحصیل‌کـردە افزایـش یافتـە امـا تحصیل‌کردگـی معـادل توان‌منـدی نیسـت. او 

کـە.« کـو؟ زن توان‌منـد نداریـم  »دوسـت دارم زن همـ‌ەکارە باشـد. شـهردار هـم زن باشـد. امـا 
کوبانی چیسـت؟  کوبانی می‌نازند. خـوب فرق زن بانەای و زن  کـە ایـن همـە بە زنـان  گفتـم مـردم مـا 
گفـت:  کویسـتان پریـد. اطـراف را پاییـد و  خ  کنیـم تواناییـم؟ رنـگ از ر حتمـا بایـد بجنگیـم تـا ثابـت 

کاروبارمان برسـیم.« »هیـس، حـرف سیاسـی نـزن. بگـذار بـە 

زنان همیشە در حاشیە
بـه  گاهانـه  ناآ یـا  گاهانـه  آ زنـان  نـرم جامعـە مـا  کـە در  آزاد سـقز معتقـد اسـت  یـک اسـتاد دانشـگاه 
حاشـیه رانـده می‌شـوند و رشـد و ترقـی آنـان بـرای سـایر افـراد بی‌اهمیـت اسـت. متاسـفانە تصـور 
کـه زنـان توانـا و قـوی غیرقابـل تحمـل هسـتند و بایـد در حاشـیه بـودە و هرگـز در  غالـب بـر ایـن اسـت 
کـە مـردان مـا زنـان قـوی را از دور می‌سـتایند اما قـوی بودن را  راس قـرار نگیرنـد . واقعیـت ایـن اسـت 

بـرای زنـان خـود عمال نمی‌پسـندند.
از طرفـی زنـان بـرای به‌دسـت آوردن مشـاغل و پسـت‌های مدیریتـی چـون شـهردار، در مقایسـه بـا 
مـردان بـا چالش‌هـای بیشـتری روبـه‌رو هسـتند. بعضـی از ایـن چالش‌هـا فـردی و مربـوط بـه نگـرش 
خـود زنـان هسـتند ماننـد بی‌میلـی در اعـزام بـه ماموریـت، عـدم تمایـل بـە مسـافرت همـراه مـردان 
کار. چالـش موانـع فرهنگـی و اجتماعـی نیـز بـە  غریبـە و اجتنـاب از تنـش و تعـارض بیـن خانـواده و 
کـە در تصـور عمومـی، زن مناسـب پسـت‌های مدیریتـی  گرفتـە بـە طـوری  گریبـان زنـان را  سـختی 
کلیشـەهای رایج جنسـیتی، زنان را موجوداتی عاطفی و نامناسـب برای مشـاغل مدیریتی  نیسـت. 

می‌دانـد. تصمیم‌گیرنـده  و 
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زنـان بسـیار حائـز اهمیـت هسـتند. وجـود فرهنـگ  امـکان مدیریـت  نیـز در عـدم  موانـع سـازمانی 
سـازمانی مرد‌سـالار در سـازمان‌ها بـه تبعیـت از فرهنـگ مرد‌سـالارانه جامعـه، امـکان تربیـت زنـان 
کـە یکـی از راه‌هـای ارتقـای شـغلی  کاهـش می‌دهـد، چـرا  بـرای پسـت‌های مدیریتـی را بـە شـدت 
و  سیاسـی  و  اقتصـادی  شـبکه‌های  عضـو  بیشـتر  مـردان  اسـت.  اجتماعـی  پیوندهـای  از  اسـتفاده 
اجتماعی هسـتند، اما زنان هم از این امکان محروم بودە و هم در صورت داشـتن روابط شـبکەای 
کلیشـەهای رایج اخلاقی  کـە نیازمنـد مهارت‌هـای ارتباطی اسـت در مظان اتهامات واهی بر اسـاس 

قـرار می‌گیرنـد.

کە همسرت هستم از تو قبول نمی‌کنم! من 
کل موافقم،  گفـت: »در  کـرد و  کمـی فکر  بلاخـرە نظـر همسـرم هیـوا را در‌بـارە شـهردار زن جویـا شـدم. 
ادارات  از  یـک  در هیـچ  کردسـتان  اسـتان  کنـد. در سـطح  راقبـول  آن  نمی‌کنـم جامعـه  گمـان  امـا 
کل هنـوز مدیـرکل زن نداریـم. ادارە شـهرداری از مدیریـت یـک ادارە خیلـی سـخت‌تر اسـت، چـون 
کنـد. یـک زن چگونـە می‌توانـد  کار  شـهرداری معـارض زیـادی دارد. شـهردار بایـد تقریبـا تمـام وقـت 
کە همسـرت  کنـد؟ بگـذار بگویـم تـو شـهردار باشـی مـن  کار  کنـد و تمـام وقـت  خانـە و زندگیـش را رهـا 

هسـتم از تـو قبـول نمی‌کنـم!«

واقعا بانە زنان توانا ندارد؟
سـرکوب بـا واژەهـای منفـی »نداریـد، نمی‌توانیـد، خودتـان نمی‌خواهیـد و غیـرە« بە بخـش لاینفکی 
گویـا مـردان  کـە  ک توانایـی چیسـت  بانـه‌ای تبدیـل شـدە اسـت. رمـز و مال از زندگـی روزانـە زنـان 
بـە صـرف جنسیت‌شـان و بـە صـورت خـدادادی واجـد آن بـودە امـا زنـان از آن بی‌بهـرە محسـوب 
می‌گویـد:  درصحـن  بـه  خصـوص  ایـن  در  بانـە  شـهر  شـورای  اولیـن  عضـو  طلوعـی  رویـا  می‌شـوند؟ 
کافیسـت بـا اعتمـاد بە نفـس توانایی خود را قبول داشـتە  »زنـان بانـه‌ای قـوی و توانـا هسـتند، فقـط 
باشـند. ۲٠ سـال پیـش تعـداد زنـان تحصیل‌کـردە دانشـگاهی بـە انگشـتان دسـت هـم نمی‌رسـید، 
حتـی یـک زن در بانـە رانندگـی نمی‌کـرد، پزشـک و دکتـر زن نداشـتیم، از زنـان وکیل، صاحب شـرکت 
و حتـی زن مغـازه‌دار خبـری نبـود. زنانـی پیـش قـدم شـدند و علـی رغـم همە فشـارهای روانی سـدها 

را شکسـتە و موانـع را برداشـتند.
رانندگـی  شـهر  زنـان  بیشـتر  داریـم،  دانشـگاهی  تحصیل‌کـردە  زن  زیـادی  امروزتعـداد  می‌افزایـد:  او 
زنـان  و  بیمـە  شـرکت‌های  صاحـب  زنـان  و  وکیـل  زنـان  داریـم،  زن  پزشـکان  مطب‌هـای  می‌کننـد، 
قـدرت  یکـی دوعضـو زن در شـورای شـهر داریـم، همـە و همـە نشـان‌دهندە  گـر  ا کارآفریـن داریـم. 
بخاطـر  شـدە  تلقیـن  آن‌هـا  بـە  زندگی‌شـان  طـول  در  این‌کـە  رغـم  بـه  کـە  اسـت  زنانـی  فوق‌العـادە 

گذاشـتەاند. سـر  پشـت  یکـی  یکـی  را  موانـع  ناتواننـد،  جنسیت‌شـان 
بـرای  کمپین‌هایـی  بـە  جـدی  بصـورت  بانـه‌ای  زنـان  کـە  رسـیدە  آن  وقـت  طلوعـی  رویـا  گفتـه  بـه 
انتخـاب نماینـدە زن در مجلـس و نیـز فشـار بـر مسـئولین بـرای انتخـاب فرمانـدار و شـهردار زن فکـر 

کننـد. ایـن هـم شـدنی اسـت.
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پروژه ۳۴ ساله شهرداری ارومیه برای 
ساخت یک خیابان

نویسنده: حسن اورمالی
استان: آذربایجان غربی

شهر: ارومیه
چالش‌ها:

• بافت‌های فرسوده شهری
• پروژه‌های ناتمام 

• ضعف مدیریت شهری

ارومیـه  نـام  تـا  کـه  مانـده اسـت. چرا پنهـان  ایـن شـهر،  بیمـار  زیـر زخـم دریاچـه  ارومیـه،  دردهـای 
بـر زبـان جـاری می‌شـود همـه نگاه‌هـا بـه دریاچـه آن دوختـه می‌شـود حـال آن‌کـه ایـن شـهر پـر از 
گویی چشـم برآن بسـته‌اند. که هر یک نگاهی ویژه می‌طلبد اما شـورا و شـهرداری  دردهایی اسـت 
کنـار  گـردو، شـهر احتـرام بـه تفاوت‌هـا و زیسـتن در  شـهر انگورهـای رنگارنـگ، شـهر نقـل بیدمشـک و 
گـون، ارومیه، شـهر دریاچه‌ی زخمـی و هم‌چنان  گونا هـم بـا فرهنگ‌هـای متنـوع، ادیـان و مذاهـب 
گزند آسـیب‌های شـهری دور نگه داشـت  زیبا. اما چگونه می‌شـود شـهر تاریخی و زیبای ارومیه را از 

و وظیفه‌ی شـهرداری و شـورای شـهر در این زمینه چیسـت؟
فرسـودگی  روبه‌روسـت،  آن  بـا  شـهر  مرکـزی  و  سـنتی  بافـت  به‌ویـژه  ارومیـه،  کـه  مشـکلاتی  از  یکـی 

ارومیــه پنهان زیر زخم دریاچه بیمار این شــهر دردهای 
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کـه بـا بی‌توجهـی جـدی مواجه اسـت. یـک نمونه‌ی  سـاختمان‌ها و تخریـب بافـت شـهری آن اسـت 
کـرده  کـه سال‌هاسـت ناتمـام مانـده و زندگـی مـردم محـل را مختـل  آن پـروژه خیابـان عطایـی اسـت 

است.
کـه رونـد مـرگ  زیبـا بایزیـدی، فعـال محیط‌زیسـت اهـل ارومیـه، در‌این‌بـاره می‌گویـد: درسـت اسـت 
تنهـا مشـکل نیسـت.  ایـن  امـا  بزرگ‌تریـن مشـکل منطقـه‌ای ماسـت،  ارومیـه  تدریجـی دریاچـه‌ی 
گرفته شـود.  بزرگی این زخم باعث شـده مشـکلات دیگر شـهر ما زیر سـایه‌ی آن قرار بگیرد و نادیده 
ک مشـکلات شـهری  کـه مـا بایـد مـرگ تدریجـی دریاچـه‌ی ارومیـه را نمـادی از رونـد دردنـا در حالـی 

ارومیـه، و حتـی اسـتان آذربایجـان غربـی بدانیـم.
بافـت  به‌سـازی  آغـاز  می‌افزایـد:  ارومیـه  شـهر  مرکـز  فرسـوده‌ی  بافـت  بـه  اشـاره  بـا  بایزیـدی  خانـم 
دنیـا  بـه  هنـوز  و شـما  مـن  کـه شـاید  وقتـی  بـه  برمی‌گـردد.  قبـل  بـه سـال‌ها  ارومیـه  فرسـوده شـهر 
کـه دارنـد نوسـازی می‌کننـد.  بـه ۳۴ سـال اسـت  نزدیـک  را  بودیـم. مثال خیابـان عطایـی  نیامـده 
سـاختمان‌های زیـادی تخریـب شـد. بعضـی از آن‌هـا هنـوز هـم نیمـه ویـران مانـده اسـت. بقایایـی 
کـرده  کـه روی آن ریختـه و چهـره‌ی شـهر را زشـت  ک و خـل  کهنـه‌ی قبلـی و تلـی از خـا از سـاختمان 

می‌زنـد. محیط‌زیسـت  بـه  نیـز  جـدی‌ای  آسـیب‌های  و  اسـت 
سیاسـی‌کاری  بـه  را  شـهری  مسـئولان  حساب‌نشـده  و  نادرسـت  برنامه‌ریزی‌هـای  بـه  اشـاره  بـا  او 
تکلیـف  کـه  نـدارد  وجـود  ارومیـه  در  شـهری  متخصـص  چنـد  واقعـا  آیـا  می‌گویـد:  و  می‌کنـد  متهـم 
کنند؟ تخریب سـاختمان‌های قدیمی از اول هم اشـتباه بود. باید  منطقه‌ی قدیمی شـهر را روشـن 
کهنـه را ترمیـم می‌کردنـد و بـه عنـوان بخشـی از تاریـخ و تمـدن شـهر ۶ هـزار سـاله‌ی  سـاختمان‌های 
گاهـی و شـاید حتـی بـه عنـوان خدمـت بـه شـهر، سـاختمان‌ها  ارومیـه حفـظ می‌کردنـد. امـا بـا ناآ
کرده‌انـد و هنـوز هـم بازسـازی نشـده و بخـش بـزرگ و مهمـی از شـهر مثـل خرابـه باقـی  را تخریـب 
کهنـه و ترمیم آن‌هـا به یک  کـه می‌توانسـت بـا نگهـداری سـاختمان‌های  مانـده اسـت. ایـن خیابـان 
گردشـگران داخلی و خارجی بشـود، به یک مخروبه‌ی  منطقه‌ی تاریخی زیبا تبدیل شـود و مقصد 

کنان آن بـا رنـج بسـیار در آن جـا زندگـی می‌کننـد. کـه سـا نیمـه‌کاره رهـا شـده تبدیـل شـده، 

خیابان عطایی و ویرانه هایش
ایـن خیابـان  کـه می‌گوینـد  ماه‌هاسـت  ایـن خیابـان می‌گویـد:  کنان  از سـا یکـی  ولـی‌زاده،  حسـین 
کـه می‌تواند  افتتـاح خواهـد شـد و وضعیـت آن بهبـود می‌یابـد، امـا خبـری از بهبود نیسـت. خیابانی 
کـه بـه یـک بن‌بسـت بی‌مصـرف تبدیـل شـده  یکـی از شـاهراه‌های شـهر ارومیـه باشـد، سال‌هاسـت 
اسـت. مـا سال‌هاسـت در خیابـان عطایـی زندگـی می‌کنیـم. ایـن جـا ملـک پـدری داشـته‌ایم و حـالا 
سال‌هاسـت منتظـر پایـان یافتـن پـروژه عمرانـی شـهرداری در ایـن خیابـان هسـتیم تـا یـا بتوانیـم بـا 
کنیم یا حداقل بتوانیم به قیمت مناسـب خانه‌هایمان را بفروشـیم و نقل  آرامش در این جا زندگی 

کسـی حتـی خانه‌هایمـان را بـه قیمـت نمی‌خـرد. کنیـم. امـا حـالا بـا ایـن وضعیـت مخروبـه،  مـکان 
کـه در اصـل ایـن خیابـان موقعیـت تجـاری خیلـی خوبـی دارد می‌گویـد: خانـه مـا  او بـا توضیـح ایـن 
تقریبـا بـر خیابـان اسـت و ملـک تجـاری بـه حسـاب می‌آیـد. امـا بـا وضعیـت موجـود نمی‌تـوان از آن 
کـرد. ایـن خیابـان الان بـه پارکینـگ اتوبوس‌هـا تبدیـل شـده و مردم برای رسـیدن  اسـتفاده تجـاری 
گل و لای  بـه ایـن اتوبوس‌هـا هـم بایـد از میـان خرابه‌هـا بـا هـزار سـختی زمسـتان و بـرف و سـرما و 

کننـد. عبـور 
مشـکل  مثـل  شـهری  معضالت  حـل  در  شـهر  شـورای  و  شـهرداری  نقـش  دربـاره  ولـی‌زاده  آقـای 
خیابـان عطایـی می‌افزایـد: شـهرداری و شـورای شـهر در اصـل بایـد بـه مسـائل اجتماعـی و شـهری 
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کـه بایـد غیرسیاسـی باشـند، بیشـتر سیاسـی هسـتند و دنبـال موقعیت‌هـا  بپردازنـد امـا حتـی این‌هـا 
کـه دلسـوز باشـند نمی‌تواننـد ایـن وضعیـت را بـرای  و باندبازی‌هـای خودشـان هسـتند. مقاماتـی 
یـا  کننـد  و فرهنگـی درسـت  تاریخـی  ایـن همـه پیشـینه‌ی  بـا  ارومیـه  تاریخـی‌ای مثـل  مـردم شـهر 
کـه از هـزار تـا  کـه در عمـل مـا می‌بینیـم، هـزاران حـرف دهن‌پرکـن اسـت  کننـد. امـا چیـزی  تحمـل 

یکـی‌اش هـم عملـی نمی‌شـود.
کـه در خیابان عطایی  کنان خیابـان عطایی اسـت. او  مرضیـه پورمحمـد، خانـه‌دار، یکـی دیگـر از سـا
دوم زندگـی می‌کنـد، می‌گویـد: چنـد وقتـی ماشـین‌های شـهرداری ایـن جـا مشـغول ساخت‌و‌سـاز 
خیابـان بودنـد امـا بعـد سـر و صداهـا خوابیـد و امیـد مـا بـرای تکمیل پروژه‌ی شـهرداری بر بـاد رفت. 
کنانش  کـه جـز حسـرت و سـختی برای سـا کارآمـد تبدیـل شـده  الان خیابـان عطایـی بـه دو بخـش نا
کـه از ایـن ور جـارو می‌کنـی و از  گردگیـری خانـه تمامـی نـدارد، چـرا  کـردن و  هیـچ چیـز نـدارد. تمیـز 
کنـار، از دسـت مـوش و سوسـک و هـزار جانـور  ک دوبـاره تمـام خانـه را بـر مـی‌دارد. ایـن بـه  آن ور خـا

مـوذی جانمـان بـه لـب رسـیده اسـت.
بـا اشـاره بـه ناامنـی در ایـن محلـه، آن را ناشـی از سـاختمان‌های نیمه‌خـراب شـده می‌دانـد و  او 
کـرد. امـا متاسـفانه  کـه تاریـک می‌شـود هـر نـوع خلافـی می‌تـوان در ایـن خانه‌هـا پیـدا  می‌گویـد: هـوا 
کنان محـل بـرای بچه‌هـا و جوانان‌شـان  مسـئولان چشم‌شـان را بـه روی ایـن چیزهـا بسـته‌اند و سـا

احسـاس ناامنـی دارنـد.

وعده‌های انتخاباتی و مشکلات بی‌پایان
کـه  کـه امیـدی بـه تاثیـر شـورای شـهر نـدارد، می‌گویـد: سـر انتخابـات  خانـم پورمحمـد بـا بیـان ایـن 
گرفتند دیگر پیدایشـان  کـه  می‌شـود یـک عـده می‌آینـد قول‌هایـی می‌دهنـد تـا رای بگیرنـد، امـا رای 
مـا  زندگـی  بـرای  فرقـی  شـهر  شـورای  نبـودن  و  بـودن  وقتـی  خـب  بعـدی.  رای‌گیـری  تـا  نمی‌شـود 
که شـاید  نـدارد، اصال بـرای چـه بایـد رای بدهیـم؟ امـا بـاز هـم دم انتخابـات آدم دلـش نـرم می‌شـود 

نامزدهـای جدیـد سـر قول‌هایشـان بماننـد و مـی‌رود رای می‌دهـد.
کسـبه محلـی در خیابـان عطایـی اسـت. او بـا اشـاره بـه پی‌گیری اهالـی محل از  کبـر نادرپـور، یکـی از  ا
گفت  شـهرداری و شـورای شـهر ارومیـه دربـاره‌ی پـروژه خیابـان عطایـی می‌گوید: شـهرداری اول آمد 
قـرار اسـت تعریـض  کننـد، چـون خیابـان  بایـد خـراب بشـود و سـاختمان‌ها عقب‌نشـینی  خانه‌هـا 
کردنـد و  کردنـد و خانه‌هایشـان را خـراب  شـود و بـه ۵۲ متـری تبدیـل شـود. بعضـی از مـردم قبـول 
که قرار شـده  کـه شـهرداری دروغ می‌گویـد. حـالا هـم  کردنـد. امـا بعضـی معتقـد بودنـد  عقب‌نشـینی 
کرده‌انـد.  کـرده ضـرر  کـه خانه‌هایشـان عقب‌نشـینی  خیابـان ۳۲ متـری بشـود و ایـن وسـط مردمـی 
بـه اصطالح عقب‌نشـینی  و  کننـد  را خـراب  اهالـی محـل حاضـر نشـده‌اند خانه‌هایشـان  از  بعضـی 
گیریـم  گـول زده و بایـد بـه مـردم خسـارت بدهـد. حـالا  کننـد. آن‌هـا می‌گوینـد شـهرداری مـردم را 
کـه یکـی در میـان عقـب و جلـو هسـتند مگـر می‌شـود؟ مـا  خسـارت هـم داد! خیابانـی بـا خانه‌هایـی 
کمیسـیون عمـران شـورا  کرده‌ایـم. روابـط عمومـی شـورای شـهر بـه نقـل از  بـه شـورای شـهر مراجعـه 
کـه خیابـان عطایی در صـورت همکاری شـهروندان آزادسـازی می‌شـود اما همان  گفتـه اسـت  بـه مـا 

۳۲ متـری باقـی می‌مانـد.
کارگاه توسـعه عمرانی تبدیل  کمیسـیون عمـران شـورای شـهر ارومیـه نیـز می‌گوید: ارومیه بـه  رییـس 
کـرده،  کـه ایـن امـر خـود امیـدی بـرای توسـعه و مـدرن شـدن شـهر در نظـر شـهروندان ایجـاد  شـده 
نیسـت!  کارگاه  کـه  شـهر  می‌گویـد:  و  نیسـت  موافـق  او  بـا  محیط‌زیسـت  فعـال  بایزیـدی،  زیبـا  امـا 
ح‌هـای حساب‌نشـده و بـدون برنامـه شـهرداری، تـازه افتخـار  شـورای شـهر بـه جـای برخـورد بـا طر
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کـه  کارگاه توسـعه عمرانـی شـده. خـب ایـن چـه دردی از مـردم دوا می‌کنـد؟ ایـن  کـه ارومیـه  می‌کنـد 
کـه محیطـی آرام و بـه دور از آلودگـی اسـت، ایـن همـه سـال بـه محلـی بـرای  محیط‌زیسـت مـردم را 
کننـد  کـه در واقـع پـول مـردم اسـت تبدیـل  کنجـکاوی و آزمـون و خطـای مسـئولان بـا بودجـه‌ای 

شـرم‌آور اسـت، امـا شـورای شـهر تـازه بـه آن افتخـار هـم می‌کنـد.
کسـانی انتخاب شـوند  کـه بـرای شـورای شـهر بعـدی ارومیـه  خانـم بایزیـدی ابـراز امیـدواری می‌کنـد 
کننـد. او می‌گویـد: ایـن اتفـاق  کار  کـه واقعـا دغدغـه‌ی مـردم را دارنـد و می‌خواهنـد بـرای شـهر واقعـا 

کننـد. کننـد و مطالبات‌شـان را پی‌گیـری  نمی‌افتـد مگـر مـردم هوشـیارانه انتخـاب 
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استیضاح شهردار و فرصتی برای 
تبلور بی‌اعتمادی!

نویسنده: آزمون محبی
گیلان استان: 

شهر: رشت
چالش‌ها:

• ناپایداری مدیریت شهری
• استیضاح شهردار

• وظایف شوراها

که پیش  روز یکشـنبه هفتـه جـاری در حالـی شـهردار رشـت از »تیـر« اسـتیضاح جـان سـالم به در بـرد 
کـه اولیـن جلسـه اسـتیضاح‌اش بـود، در آسـتانه برکنـاری قـرار  از ایـن و در نشسـت مـرداد مـاه امسـال 
کـه متولد سـال ۱۳۵۳  کار بـه رای‌گیـری نرسـید. محمدعلـی ثابت‌قـدم،  گرفتـه بـود، امـا در آن جلسـه 
بـا فاصلـه بسـیار  ایـران اسـت، در جلسـه یکشـنبه  کلان‌شـهرهای  از جوان‌تریـن شـهرداران  و یکـی 
گزارش‌ها، از مجموع ۱۵ رای اعضای شـورا، موافقان اسـتیضاح  اندکی در مقام خود ابقا شـد. طبق 
بـرای برکنـاری شـهردار رشـت ۸ رای  ۶ نفـر، مخالفـان اسـتیضاح ۷ نفـر و آرای ممتنـع ۲ نفـر بـود. 
کـه آرای ممتنـع در ایـن رای‌گیـری،  موافـق اسـتیضاح لازم بـود و ترکیـب آرا بـه خوبـی نشـان می‌دهـد 
کردنـد. ثابت‌قـدم در بهمـن ۱۳۹۳ و پـس از اخـذ ۹ رای از ۱۵ رای این  سرنوشـت شـهردار را مشـخص 

شـورا بـه عنـوان شـهردار رشـت انتخـاب شـده بود.
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ح موضـوع اسـتیضاح در هفته‌هـای اخیـر  بـا اینکـه نتیجـه اسـتیضاح بـه سـود شـهردار بـود، امـا طـر
و به‌خصـوص در ماه‌هـای انتهایـی ایـن دوره شـورای شـهر، حواشـی زیـادی را در سـطح شـهر و در 
گروهـی از روزنامه‌نـگاران محلـی نیـز دسـت بـه  میـان شـهروندان بـه وجـود آورد. در ایـن بیـن حتـی 
کار شـدند و با انتشـار نامه‌ای جمعی نسـبت به تبعات »اسـتیضاح‌های تکراری« و برکناری شـهردار 

شـهر هشـدار دادنـد.

راضیان و ناراضیان!
شـهر  ایـن  در  شـوراها  کارکـرد  از  خوشـآیندی  تجربـه‌  اخیـر  سـال‌های  در  رشـت  شـهر  شـهروندان 
و  شـهرداران،  بـا  شـورا  همیشـگی  چالـش  نکرده‌انـد.  ثبـت  خـود  خاطـر  در  آن  شـهری  مدیریـت  و 
کـه حاصـل فسـاد مالـی و سـوء اسـتفاده‌های  کنـار بحران‌هایـی  اختلاف‌نظرهـای پایـان ناپذیـر در 
کافی اسـت به  مدیریتی بود، نام این شـهر و تجربه شـوراهایش را در فهرسـت سـیاه قرار داده اسـت. 
گسـترده اعضـا بـه اتهـام فسـاد مالـی و در نهایـت انحلال  سرنوشـت دوره قبلـی شـورا و بازداشـت‌های 
کارکرد  کلیت  که در عمل قضاوت منفی برخی از شـهروندان را در مورد  آن شـورا بازگردیم. تجربه‌ای 

شـوراها در پـی داشـت.
که به اعضای شورای بدگمان است و می‌گوید: »چون شهردار  کنان رشت است  سعید یکی از سا
کار می‌کند می‌خواهند بزنندش! تو سال‌های اخیر این آقا از خیلی از شهردارهای قبلی بهتر  دارد 
که »یک عده  که اصولا »شورای شهر بی‌فایده است« و باور دارد  کرده است.« به نظر فرید  عمل 

دور هم جمع شده‌اند و شده‌اند شورای شهر! مگر شهر شهردار ندارد؟! شورای شهر یعنی چی؟«
کـه  سـهیل هـم ناامیـد اسـت و می‌گویـد: »هرکسـی بیـاد فرقـی بـه حـال ایـن شـهر نـدارد.« دیگـری 
کـه می‌خواهنـد  کجـا معلـوم آن یکـی را  کـه »از  نامـش را نمی‌خواهـد بگویـد، نگرانـی‌اش ایـن اسـت 
بیاورنـد، بدتـر از ایـن یکـی نباشـد؟!« ناصـر امـا موافـق برکنـاری شـهردار اسـت و می‌گویـد: »زودتـر از 
کار  کـه بـرای رشـت  کسـی را  این‌هـا بایـد می‌رفـت.« پرویـز نظـر دیگـری دارد و می‌گویـد: »چـرا بایـد 
کسـی دارد به این شـهر فراموش شـده رسـیدگی  عالی انجام داده را از دسـت بدهیم؟ بعد از قرن‌ها 

می‌کنـد، قـدرش را بدانیـم…«
افسـانه از عملکـرد شـهردار راضـی اسـت و می‌گویـد: »آقـای شـهردار چهـره شـهر رشـت را بـه خوبـی و 
کار  کـه در سـطح شـهر دیـده می‌شـود مربـوط بـه قبـل از روی  گاهـی تمـام تغییـر داده و مشـکلاتی  بـا آ
آمدن او اسـت. ما باید فرصت سـازندگی را به این شـهردار بدهیم. ما نمی‌توانیم چشـم‌مان را روی 
کیـکاووس هم مخالف اسـتیضاح اسـت و  متفـاوت بـودن ایـن شـهردار بـا شـهرداران قبلـی ببندیـم.« 
کارش را انجـام بدهـد. تازه رشـت دارد سـر و سـامان می‌گیرد.  کـه بایـد »اجـازه بدهیـد  کیـد می‌کنـد  تا

کـرد، چون چیـز اضافه‌ای اسـت!« بـه نظـر مـن شـورای شـهر را بایـد تعطیـل 
کیفیـت خدمـات شـهری ناراضـی اسـت و می‌گویـد: »با یک باران تمام جاهـا را آب می‌گیرد.  آذر امـا از 
که »شـهردار  کار شـهردار خـوب نیسـت.« امیر نظر دیگری دارد و اعتقاد دارد  کیفیـت  قبال بهتـر بـود و 

بماند بهتر اسـت تا شـورای شـهر!«

ابقاء در پی استیضاح
که مربوط به پیش از نشسـت یکشـنبه شـورای شـهر بود، اسـتیضاح رای  بـا همـه ایـن تفـاوت نظرهـا 

نیـاورد و شـهردار جـوان فعال در این سـمت خـود باقی ماند.
بیمه‌ای  کسورات  و  حقوق  پرداخت  در  تعویق  به  نسبت  شهر  شورای  نشست  در  رشت  شهردار 
کیفیت اجرای  کبانان، نگهبانان و رانندگان ناوگان اتوبوسرانی، هم‌چنین درباره  کارکنان به ویژه پا
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که سوالات  کیوسک‌های عابربانک متعلق به بانک شهر  آسفالت در خیابان‌های شهر و جمع‌آوری 
که در نهایت به ابقای شهردار انجامید. کرد  ح استیضاح او بود، توضیحاتی به اعضا ارائه  طر

ح شـد، نـکات جالـب توجـه‌ای در خـود داشـت. مجیـد  کـه در نشسـت اسـتیضاح مطـر مباحثـی هـم 
رجبـی یکـی از اعضـای شـورا در ایـن نشسـت بـه اقـدام شـهردار در اعالم اسـامی بدهـکاران »دانـه 
گاه  کل افراد شـورا را در آخرین نشسـت خبری خود ناآ گفت: »آقای شـهردار  کرد و  درشـت« اعتراض 
گر اشـکال ندارد پس  گفته صد چک بلامحل هم داشـته باشـیم اشـکال ندارد. ا خطاب قرار داده و 
گیـل، خبـر فـردی به نـام م.ر را بدهـکار معرفی  ح می‌کنـد. در سـایت  چـرا اسـم دانـه درشـت‌ها را مطـر

کـه مـن بدهـی به شـهرداری نـدارم!« کردنـد در حالـی 

لیست‌های بدهکاران
در آذر مـاه سـال جـاری، شـهردار رشـت در دو نوبـت فهرسـت اسـامی مخفـف بدهـکاران حقیقـی و 
کـه از ۵۷۰  کـرد. در ایـن لیسـت بدهکارانـی بـه چشـم می‌خورنـد  حقوقـی شـهرداری شـهر را منتشـر 
کنش‌هـا  میلیـون تومـان تـا بیـش از ۶ میلیـارد تومـان بـه شـهرداری بدهـکاری دارنـد. در پاسـخ بـه وا
کامل‌تـری را  گـزارش  کـه در آن وعـده داد  کـرد  بـه لیسـت اول، شـهرداری لیسـت دومـی را هـم منتشـر 

در روزهـای آینـده در اختیـار شـهروندان قـرار خواهـد داد.

بی‌اعتمادی به ساختارها
هرچنـد انتخـاب شـهردار و نظـارت بـر نحـوه فعالیت‌هـای شـهرداری و سـازمان‌های زیرمجموعـه، 
کارنامـه و عملکـرد  یکـی از اولیـن و مهم‌تریـن وظایـف شـوراهای شـهر و روسـتا در ایـران اسـت، امـا 
کارآیـی آن تاثیر  کلان بـه ایـن نهـاد و اعتمـاد شـهروندان بـه  تـک تـک اعضـای شـورا می‌توانـد در نـگاه 

مسـتقیمی بگـذارد.
کارنامـه دوره‌هـای پیشـین شـورای شـهر در نمونـه شـهر رشـت بـه اعتمـاد شـهروندان  کـه  صدمـه‌ای 
بازسـازی نشـده اسـت. درسـت در  و  باقـی مانـده  از آن‌هـا هم‌چنـان  نـگاه بسـیاری  زده اسـت، در 
کنـار تقویـت و تکمیـل ابزارهـای نظارتـی  کـه عملکـرد شـفاف نهادهـای مدیریتـی در  همیـن جاسـت 
جامعـه اهمیـت پیـدا می‌کنـد. نهـاد شـوراها و برگـزاری انتخابـات سراسـری آن در مناطـق بـزرگ و 
کشـور، فرصتـی اسـت بـرای ایجـاد امـکان نظـارت مسـتمر بـر مدیریت‌هـای شـهری از طریـق  کوچـک 

مشـارکت همـه اعضـای جامعـه.
کـردن نامزدهـا، بـر اسـاس  کافـی بـرای غربـال  گـر در زمـان انتخابـات، شـهروندان امـکان و ابـزار  آیـا ا
آیـا  کاسـته نمی‌شـد؟  گذشـته  تلـخ  را می‌داشـتند، میـزان تجربیـات  نیازهـای منطقـه‌ای و شـهری 
ترکیب اعضای شـوراهای شـهرها و روسـتا، ترکیب متوازنی از تخصص‌های مورد نیاز برای بالا بردن 
کیفیـت سیاسـت‌گذاری‌ها و تقویـت نظارت‌هـا بـر اجـرای مصوبـات شـوراها را تشـکیل می‌دهـد؟ یـا 

بیشـتر رابطه‌هـا و مکانیزهـای قبیلـه‌ای!
کادرسـازی‌های جمعیت‌هـا و احـزاب در دنیـای مـدرن پاسـخی  کـه تجربـه تحـزب و  اینجاسـت  و 
گرفتـه بود، احزاب  گر سـاختارهای تحزب در ایران درسـت شـکل  اسـت بـرای چنیـن دغدغه‌هایـی. ا
کادرسـازی  و تشـکل‌ها بایـد ضمـن بررسـی دقیـق و درسـت مشـکلات یـک منطقـه و شـهر، ضمـن 
بـه  اعتمـاد  ضمـن  می‌توانسـتند  هـم  شـهروندان  و  می‌بودنـد  لیسـت‌ها  دهنـده  ارائـه  تخصصـی، 
کننـد. و احـزاب نیـز بـرای تـداوم حضـور در  احـزاب، در صـورت خلـف وعـده، احـزاب را بازخواسـت 
کسـب رضایـت رای‌دهنـدگان و حفـظ آن، اولویت‌هـا و منافـع جمعـی  قـدرت مجبـور بودنـد بـرای 
کـه در نهایـت منافـع بیشـتری از عمـوم را تامیـن می‌کـرد. را مدنظـر قـرار دهنـد. رابطـه دو سـویه‌ای 
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گزارش تصویری از یک فاجعه محیط‌زیستی

نویسنده: آزمون محبی
گیلان استان: 

شهر: رشت
چالش‌ها:

• حفاظت از محیط‌زیست
• آلودگی رودخانه ها

• ضعف مدیریت شهری

نابـودی محیط‌زیسـت و بی‌تفاوتـی اعضـای شـورا نسـبت بـه آن، مـی‌رود تـا رودخانـه زرجـوب رشـت 
کـی خواهـد شکسـت؟ احمد سـیاوش  کنـد امـا روشـن نیسـت ایـن سـکوت  را بـه یـک فاجعـه تبدیـل 
کیـد  تا اسـتان  ایـن  اخیـر شـورای قضایـی  گیالن، در نشسـت  اسـتان  کل دادگسـتری  رئیـس  پـور، 
کـه از بخش‌هـای مختلـف شـهر رشـت عبـور  گـر در خصـوص رفـع آلودگـی رودخانـه زرجـوب  کـه ا کـرد 
می‌کنـد، اقدامـی صـورت نگیـرد، »فاجعـه‌ای زیسـت‌محیطی در انتظـار مـردم رشـت خواهـد بـود.«

لی و درخشـندگی  که نام‌اش از دو بخش »زر« و »جوب« تشـکیل شـده و برگرفته از زلا این رودخانه 
که شـاخه‌ای  گذشـته‌های دور اسـت، امروزه نماد فاجعه محیط‌زیسـتی اسـت. این رودخانه  آن در 
اسـت.  شـده  تبدیـل  فاضالب  و  زبالـه  منبـع  بـه  سال‌هاسـت  اسـت،  سـپیدرود  بـزرگ  رودخانـه  از 
کنون فکری  شـهرداران و مدیـران شـهری فراوانـی در ایـن چنـد دهه سـرکار آمده‌انـد و رفته‌اند، امـا تا
کـه  بـه حـال ایـن معضـل محیط‌زیسـتی نکرده‌انـد. اخریـن وعده‌شـان هـم پاییـز سـال ۱۳۹۳ بـود 
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گفتنـد »عملیـات تصفیـه فاضالب رودخانه‌هـای آلـوده رشـت از بهمـن مـاه آغـاز می‌شـود.«
کنـار ایـن رودخانـه می‌گذرنـد،  کـه از  گردشـگرانی  کنان شـهر و  کـه هنـوز نیامـده و سـا بهمن‌هایـی 
هـم از استشـمام بـوی بـد آزار می‌بیننـد و هـم بـا تصاویـر »نـا زیبایـی« روبـرو می‌شـوند. بـه راسـتی 
گـزارش  دارد؟  قـرار  نماینـدگان  و  مدیـران  برنامه‌هـای  کجـای  در  زیسـت‌محیطی  دغدغه‌هـای 

اسـت: محیط‌زیسـتی  فاجعـه  ایـن  عمـق  بیانگـر  مقالـه‌ای  هـر  از  بیـش  رو  پیـش  تصویـری 
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شش ماه زندگی بدون دریافت حقوق

کوێستان شادمانی نویسنده: 
استان: آذربایجان غربی

شهر: مهاباد
چالش‌ها:

• حقوق شهروندی
کارگران • معوقه‌های 

• ضعف مدیریت شهری

کـە  چرا اسـت،  کشـیدە  فلـک  بـە  سـر  گاز  قبـض  مبلـغ  می‌کنـد.  تجربـە  را  سـردی  زمسـتان  مهابـاد 
تصاعـدی حسـاب می‌شـود. سـرمای بیشـتر، مصـرف بیشـتر، قبـض سرسـام آورتـر. اجـارە بهـای یـک 
کیلویی سـی و پنـج هزار تومان  گوشـت قرمز  خانـە بسـیار معمولـی حداقـل پانصـد هزار تومان اسـت. 
کاپشـن معمولی  کیلویی چهل و سـە هزار تومان قیمت دارد. برای خرید یک  کیسـە برنج دە  و یک 

بایـد یکصـد و پنجـاه هـزار تومـان پرداخـت.
بهمن، رفتگر سـی و سـە سـالە محلەمان سـە فرزند دارد. همسـرش خانەدار اسـت. حقوق رفتگری 
کـە حقـوق نگرفتـە  بهمـن تنهـا منبـع درآمـد ایـن خانـوادە پنـج نفـرە اسـت، امـا او شـش مـاه اسـت 
اسـت. بـا وجـود عـدم دریافـت حقـوق هـر روز صبح خش‌خـش جارویـش را از پنجرە اتاقم می‌شـنوم. 

انباشت بدهی‌های شهرداری مهاباد و تحمیل فشار اقتصادی به کارکنان
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گـرم  کـە از سـوراخ‌های دسـتکش پـارە‌اش بیـرون زدە بـا بـازدم خـود  گاهـی انگشـتان یـخ‌زده‌اش را 
کە  می‌کنـد و بـا چهـره‌ای غمگیـن بـە جـاروی خیابـان ادامـە می‌دهد. از او پرسـیدم آیا درسـت اسـت 
کارکنـان را پرداخـت نکـردە اسـت؟ می‌گویـد: »بلـە، شـش مـاه بیشـتر  شـهرداری ماه‌هاسـت حقـوق 
اسـت حقـوق نگرفتـه‌ام. دائـم از ایـن هفتـە بـە آن هفتـە ارجـاع می‌دهنـد. اوضـاع مالـی مـان خـراب 
گذشـتەام بسـیار  اسـت. دیگـر مغـازه دار محلـه، بـه مـن نسـیه نمی‌دهد چـون میزان بدهی چند ماه 
کنم؟ اصلا  کجا بـرای منزل خواروبـار تهیه  زیـاد شـده و چـوب خطم پرشـده اسـت. حـالا نمی‌دانم از 

کنـم!« کار  کـدام پـول بخـرم؟ واقعـا نمی‌دانـم چـه  بـا 
کار دیگـری نمی‌گـردد، ناله‌کنـان می‌گویـد:  وقتـی می‌پرسـم چـرا شـغلش را عـوض نمی‌کنـد و دنبـال 
کنـم، معلـوم نیسـت دوبـارە بتوانـم جایـی  کار پیـدا می‌شـود؟ همیـن را هـم رهـا  »کـدام شـغل؟ مگـر 
کە  کولبـر شـوم مثل بـرادرم  کـم امیـدوارم بلاخـرە پولمـان را می‌دهنـد. بـروم  اسـتخدام شـوم. دسـت 
گرنە الان مسـئولیت بچەهای او هم بە دوش  کشـتە شـد؟ بیچارە بچە نداشـت، ا روی مین رفت و 

مـن می‌افتـاد.«

کارکنان بدهی شهرداری به تامین اجتماعی و ایجاد مشکلات بیمه‌ای برای 
کـه حقـوق دریافـت نکـرده و  گفتـە او مـدت شـش مـاه اسـت  بـە  کارمنـد شـهرداری اسـت.  احمـد 
گفتـه:  طـی ایـن مـدت تنهـا یـک میلیـون تومـان بـه حسـابش واریـز شـده اسـت. احمـد بـە درصحـن 
»شـهرداری مهابـاد بـا بیمـه پرسـنل‌اش هـم دچـار مشـکل شـده، چون‌کـە بـه سـازمان بیمـه تامیـن 
کـرد بدهـی سـنگین‌تر می‌شـود. فرزنـد شـش ماهەـام  اجتماعـی بدهـکار اسـت و هـر روز جریمـه دیـر 
کنم، چون از یک طرف شـهرداری  نیـاز بـه عمـل جراحـی داشـت. مجبـور شـدم از فامیلم پول قـرض 
حقوقـم را نـدادە بـود و از طـرف دیگـر دفترچه تامین اجتماعی‌ام دیگـر اعتبار ندارد. همە هزینەهای 

کنـم.« عمـل را مجبـور شـدم خـودم بـا پـول قرضـی پرداخـت 
بـا شـهردار  کـه  بـود: »طبـق آخریـن جلسـه‌ای  گفتـە  رئیـس شـورای شـهر مهابـاد  مـاه  قبال در دی 
داشـتیم، حقوق حدود چهار الی پنج ماه پرسـنل شـهرداری واریز نشـده و در ۱۲ دی ماه به صورت 
کارمعیـن از  علی‌الحسـاب یـک میلیـون تومـان بـه حسـاب نیروهـای رسـمی، قـراردادی، پیمانـی و 
گردیـده اسـت. بـرای بقیـه حقـوق هـم بلافاصلـه بعـد از دریافـت تسـهیلات،  سـوی شـهرداری واریـز 

چهـار میلیـارد تومانـی حقـوق حداقـل دو مـاه و بیمه‌هـای معوقـه پرداخـت خواهـد شـد.«

راه‌کار شهرداری و مخالفت شورا
کورا را  کارکنـان، فروش مغازه‌هـای بـازار تانا شـهردار مهابـاد بـرای بـرون رفـت از بحـران حقـوق معوقـه 
کند ولی شـورا با این  گذاشـته اسـت تـا بتوانـد با درآمـد حاصله،‌ حقوق معوقـه را پرداخت  بـه مزایـده 

ح مخالـف اسـت و می‌گویـد بدهـی نباید دلیل حراج اموال شـهرداری باشـد. طـر
گذاشـته شـده اسـت.  کورا با مسـاحت ۸ هزار متر به قیمت ۱۵ میلیارد تومان به مزایده  بازاراچه تانا
ایـن بـازار ۲۴۴ مغـازه دارد. قیمـت پایـه بـرای ثبـت نـام در مزایـده بـرای هـر مغـازه ۲ میلیـون تومـان 

کرده‌انـد. کنـون ۱۰۰۰ متقاضـی بـا پرداخـت ایـن مبلـغ در مزایـده شـرکت  اعالم شـده و تا
کارکنـــان  گفتـــە ایـــن مزایـــده تنهـــا جهـــت پرداخـــت حقـــوق  کردســـتانی شـــهردار مهابـــاد  صـــاح 

خواهـــد بـــود.
ک شـــهرداری  بـــا وجـــود بدهـــی شـــهرداری، رئـــوف ســـیدی رئیـــس شـــورای شـــهر بـــا حـــراج امـــا
ک شـــهردای را ارزش بدهیـــم و نگذاریـــم حـــراج  گفتـــە اســـت: »مـــا بایســـتی امـــا مخالـــف اســـت. او 
ـــا مشـــکل پرداخـــت  ـــون ب کن ـــهرداری ا ـــە ش ک ـــود  ـــهرداری ب ک ش ـــا ـــی ام ـــدف ارزان فروش ـــر ه گ ـــردد. ا گ

حقـــوق روبـــرو نبـــود.«
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کردە است؟ چرا درآمد شهرداری افت 
گذشـته، از نظـر درآمـد و ساخت‌و‌سـاز شـهری و هم‌چنیـن عمـران  شـهرداری مهابـاد در سـال‌های 
بسـیار شـدید درآمـد  افـت  بـا  گذشـته  امـا در دو سـال  بـود،  روبـرو  گیـری  رشـد چشـم  بـا  آبادانـی  و 
کە مهاباد یک دورە رکورد اقتصادی در معاملات  ساخت‌و‌سـاز، مواجه شـده اسـت. بە نظر می‌رسـد 
کـە ایـن امر بە نوبە خود تاثیر بسـیار منفی بر درآمد شـهرداری داشـتە اسـت. ملکـی را تجربـە می‌کنـد 
در  را  خــود  ســرمایە  چــرا  کــە  پرســیدم  او  از  اســت.  شــهر  میان‌ســال  متمولیــن  از  یکــی  م  اقبــال. 
گــذاری می‌کنــد؟ او پاســخ می‌دهــد: »مهابــاد هم‌چــون برخــی شــهرهای  شــهرهای دیگــر ســرمایه 
گــر مــن  مــرزی دارای رونــق اقتصــادی نیســت و بــە عنــوان منطقــە تجــاری شــناختە نشــدە اســت. ا
کنــم، و فقــط بــە اجــارە ایــن مغازەهــا  ســرمایەام را صــرف خریــد مغــازە از پاســاژهای بانــە و سردشــت 
کنــم، درآمــد پرســودتری خواهــم داشــت تــا این‌کــە اینجــا پاســاژ بســازم و مغازەهایــش خالــی  کتفــا  ا

و بی‌مســتاجر بمانــد.«
یکـی دیگـر از علـل افـت درآمـد شـهرداری، ناتـوان بـودن شـهرداری مهابـاد در اخـذ طلب‌هایـش از 
گفتە رئیس شـورای شـهر، ادارە راه و شهرسـازی، ۸ میلیارد  اشـخاص حقیقی و حقوقی اسـت. بنا بر 
ج‌هـای تجـاری از پرداخـت  تومـان بدهـی معوقـە بـە شـهرداری دارد. هم‌چنیـن برخـی سـازندگان بر

کردەانـد. کامـل پروانـە سـاخت خـودداری  قیمـت 
کارکنان شـهرداری،  علی رغم وعدەهای مکرر شـهردار و شـورای شـهر جهت پرداخت حقوق معوقە 
کامـل حقـوق معوقـە خبـری نیسـت. معلـوم  از پرداخـت  امـا  مـاه سـپری می‌شـود  هـر هفتـە و هـر 
کـە زندگی‌شـان تنهـا بـە همیـن شـغل وابسـتە اسـت بالاخـرە  کـم درآمـدی  کارکنـان  نیسـت تکلیـف 

چـە خواهـد شـد.
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وظایف شوراها در قبال شهرهایی با 
امکانات روستایی

نویسنده: سارا میکاییلی
استان: اردبیل

شهر: نمین
چالش‌ها:

• فقدان امکانات شهری
کشوری • تغییر تقسیمات 

• ضعف مدیریت شهری

کوتاهـی بـه شـهر  بـا اسـتان شـدن اردبیـل تعـداد قابـل توجهـی از روسـتاهای ایـن اسـتان در مـدت 
کـه در اطـراف شـهر بودنـد در بافـت شـهری اردبیـل ادغـام شـدند،  تبدیـل شـدند و برخـی از آن‌هـا 
گرفتـه شـده باشـد.  بـدون آن‌کـه پیش‌زمینه‌هـای فرهنگـی و امکانـات شـهری بـرای آن‌هـا در نظـر 
کاه‌گلـی زندگـی می‌کردنـد و در آرامـش زندگـی  کـم در خانه‌هـای  کـه بـا امکانـات  مـردم روسـتاهایی 
کشـاورزی  ع و باغ‌هـا مشـغول  روسـتایی صبح‌هـا دام‌هایشـان را از آغـل بـه صحـرا می‌بردنـد و در مـزار
کـه روستایشـان شـهر شـده؛ آن‌هـا طبعـا خوشـحال شـدند  می‌شـدند، یـک روز صبـح بـا خبـر شـدند 
کنـد. ایـن دگرگونـی اتفـاق  کـه ایـن تحـول زندگـی سـخت و یکنواخـت آن‌هـا را دگرگـون  بـه امیـد ایـن 
گازکشـی  نیـز خشـنودند. مثال تغییـر سـبک سـاخت خانه‌هـا،  از تحـولات  از بخشـی  افتـاد و مـردم 
شـهری، لوله‌کشـی آب شـهری و هم‌زمانـی ایـن تغییـرات بـا آمـدن وسـایل ارتبـاط جمعـی بیشـتر و 
کـرد. اما ایـن تغییرات به  پیشـرفته‌تر بـه زندگـی مـردم، سـبک زندگـی روستانشـینان اردبیـل را عوض 
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طـور طبیعـی اتفـاق نیفتـاد و در بسـیاری از مواقـع آمیـزه‌ای ناهمگـون از روستاشـهری را پدیـد آورد.
گفت‌وگـو بـا خبرنـگار درصحـن  کارشـناس ارشـد مردم‌شـناس از نمیـن، در‌این‌بـاره در  کمالـی،  آسـیه 
می‌گویـد: بـا اذعـان بـه زیبایی‌هـا و آرامـش و سـادگی زندگـی روسـتایی، از ایـن نکتـه نمی‌تـوان غافـل 
نـدارد.  معنایـی  زندگـی  از  سـبک  ایـن  در  فردیـت  و  اسـت  روسـتایی  زندگـی  اسـاس  جبـر  کـه  شـد 
خانـواده، طایفـه و حتـی همسـایگان نیـز در زندگـی یـک فـرد روسـتایی نقـش و قـدرت تصمیم‌گیـری 
- حتـی غیـر مسـتقیم -دارنـد. در جامعـه روسـتایی جوانـان بـه طـور عـام، بـه ویـژه دختـران جـوان، 
تحـت سـلطه و تصمیـم ریش‌سـفیدهای فامیـل هسـتند. مثال آن‌هـا نمی‌تواننـد خودسـرانه تصمیم 
کودکی  که ممکن اسـت سـال‌ها پیش در  بـه ازدواج بگیرنـد و بایـد بـه تصمیـم خانـواده‌ی بزرگ خود 
که  کاری  کار می‌کننـد.  گرفتـه شـده، تـن دهنـد. در روسـتاها مـردم تعطیلـی ندارنـد. همـه روزه  آن‌هـا 
تکـراری اسـت و هیـچ تنـوع و هیجانـی در آن نیسـت. هرچنـد روسـتا بـرای یـک فـرد شهرنشـین جای 
گذرانـدن تعطیالت اسـت، امـا بـرای خـود روسـتاییان  جـذاب و هیجان‌انگیـزی بـرای مسـافرت و 
یک‌نواخـت اسـت و بـه همیـن سـبب جوانـان روسـتایی اغلـب آرزوی مهاجـرت بـه شـهرها و ایجـاد 

تغییـر در زندگی‌شـان را دارنـد.
کمالـی توضیـح می‌دهـد: زندگـی شـهری چنیـن  خانـم 
می‌تواننـد  افـراد  کـه  اسـت  آزاد  فضایـی  شـهر  نیسـت. 
روابـط  بماننـد.  باقـی  ناشـناخته  آن  در  کمابیـش 
اقتصـادی،  امکانـات  دارد.  بیشـتری  تنـوع  اجتماعـی 
امـکان  افـراد  بـه  فـراوان  و  متنـوع  فرهنگـی  و  آموزشـی 
انتخـاب می‌دهـد. هرچنـد ممکن اسـت فضای شـهری 
کنـد، امـا امکانـات و تنـوع موجـود در  تنهایـی را تشـدید 
شـهر مـدرن بـه افـراد قـدرت انتخاب می‌دهـد و انتخاب 
مردم‌شـناس  اسـت.این  دلفریـب  و  دلخـواه  فردیـت  و 
اردبیـل  اسـتان  در  شـهری  تحـولات  دربـاره  اردبیلـی 
کشـوری اردبیـل  می‌گویـد: در پـی تغییـرات تقسـیمات 
بـه اسـتان تبدیـل شـد و در پـی آن تعـدادی از روسـتاها 
بـه شـهر تبدیـل شـدند. هرچنـد شـهر اردبیل بـا همه‌ی 
قدمـت و پیشـینه‌ی تاریخـی و فرهنگـی‌اش بـه خـودی 

کـه شـهر  خـود نیـز فضـای شـهری بـه معنـای مـدرن آن را نـدارد، امـا ایـن تغییـرات بـر روسـتاهایی 
گـر بگوییـم با اسـتان شـدن اردبیل و شـهر شـدن  شـدند آثـار مثبـت و منفـی بیشـتری داشـته اسـت. ا
و فضـای  به‌سـازی خانه‌هـا  و  گاز،  و  آب  لوله‌کشـی  راه‌‌سـازی،  نظیـر  امکاناتـی  روسـتاها  از  تعـدادی 
کـه مـردم بسـیار از آن راضـی و خشـنودند، امـا از طرفـی نمی‌تـوان از مضـرات  روسـتایی اتفـاق افتـاد 

ایـن تغییـرات چشـم پوشـید.
کمالـی بـا اشـاره بـه بحـران هویتـی، از دسـت دادن سـبک زندگـی مالـوف، و عـدم امکانـات  خانـم 
کـه سـینما و تئاتـر نـدارد، پـارک تفریحی و سـالن‌های ورزشـی ندارد،  واقعـی شـهری می‌گویـد: شـهری 
و  نقـل مناسـب  و  نـدارد، سیسـتم حمـل  و درمانـگاه  بیمارسـتان  نـدارد،  کافـی  آموزشـی  امکانـات 
امکانـات ترافیکـی حتـی در حـد یـک چـراغ راهنمایـی و رانندگـی نـدارد، سیسـتم دفـع زبالـه مناسـب 
بـر خـود  نـام شـهر  از امکانـات سـاده‌ای مثـل پمـپ بنزیـن بی‌بهـره اسـت چطـور می‌توانـد  نـدارد و 
که تبدیل به شـهر شـده‌اند، از هویت روسـتایی خود  داشـته باشـد؟ در واقع بسـیاری از روسـتاهایی 
کـه خانه‌ها تغییر شـکل  گشـته و تـا داشـتن هویـت شـهری نیـز فاصلـه‌ زیـادی دارنـد. صـرف این  تهـی 
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گسـترده روسـتایی آپارتمان‌سـازی بشـود، یک روسـتا به شـهر تبدیل نمی‌شـود. بدهند و در فضای 

پدیده‌ی روستاشهری و وظیفه شهرداری و شوراهای شهر
نهادهـای  اصلی‌تریـن  او  اسـت.  اردبیـل  اسـتان  در  مدنـی  و  سیاسـی  فعـال  پارس‌آبـادی  ایمـان 
مسـئول در قبـال شـهرها و روسـتاها را شـهرداری‌ها و شـوراهای شـهر و روسـتا می‌دانـد و بـه خبرنـگار 
کـه از اسم‌شـان برمی‌آیـد، شـهرداری‌ها و شـوراهای شـهر و روسـتا  درصحـن می‌گویـد: همـان طـور 
گردشـگری  مثـل دولـت محلـی در قبـال یـک منطقـه مسـئولند. اسـتان اردبیـل با ایـن همه امکانات 
متحـول  را  منطقـه  ایـن  کـه  باشـد  داشـته  درآمـد  قـدر  آن  بایـد  تاریخـی،  و  طبیعـی  جاذبه‌هـای  و 
کنـد.او بـا اشـاره بـه آبگرم‌هـای زنجیـره‌ای سـرعین، پیسـت اسـکی آلـوارس، پـارک جنگلـی فندقلـو، 
کـه بـه  گردنـه‌ی زیبـای حیـران، بقعـه شـیخ صفی‌الدیـن اردبیلـی و مجسـمه‌ی طبیعـی بابـا داوود 
گردشـگری اسـت. با  گسـترش  ابوالهـول ایـران مشـهور اسـت، می‌گویـد: یکـی از راه‌های در دسـترس، 
کسـب درآمـد از ایـن  گسـترش داد و بـا  گردشـگری را در اسـتان اردبیـل  برنامه‌ریـزی درسـت می‌شـود 
کـرد. جوانـان اردبیـل حـق  کـرد، و امکانـات شـهری بیشـتری فراهـم  طریـق می‌تـوان اشـتغال‌زایی 
گـر روسـتاها بـه شـهر تبدیـل می‌شـوند، حـق دارنـد از امکانـات  کـز تفریحـی داشـته باشـند. ا دارنـد مرا
شـهری واقعـی بهره‌منـد شـوند. سـینما و اسـتادیوم و سـالن ورزشـی داشـته باشـند. بیمارسـتان و 
پارک و شـهربازی داشـته باشـند. امکانات مدرن مبتنی و متناسـب با فرهنگ خود داشـته باشـند.
کمبـود شـدید امکانـات ورزشـی در روستاشـهرها توضیـح می‌دهـد: ما حتی  پارس‌آبـادی بـا اشـاره بـه 
که در چند سـال  کافی ورزشـی نداریم، چه برسـد به روسـتاها و مناطقی  در مرکز اسـتان نیز امکانات 
کشـتی با امکانات  اخیر شـهر شـده‌اند. یک زمین فوتبال، بسـکتبال یا والیبال مناسـب، یک سـالن 
از عهـده‌ یـک شـهرداری  کـه  کارهایـی نیسـت  ابتدایـی، یـک مرکـز فرهنگـی چنـد منظـوره، این‌هـا 
گـر مـردم این‌هـا را مطالبـه نکننـد شـاید شـهرداری و شـورای شـهر هرگـز بـه  مسـئول بـر نیایـد، امـا ا

عنـوان یـک نیـاز ضـروری بـه آن نپـردازد و آن را جـزو برنامه‌هـای خـود قـرار ندهـد.
گروه‌هـای فعـال در انتخابـات شـوراها بـه موضـوع روستاشـهرها  ایـن فعـال سیاسـی و مدنـی توجـه 
ایـن  آورد.  وجـود  بـه  مـردم  فرهنـگ  بـا  متناسـب  امکانـات  بایـد  می‌گویـد:  و  می‌دانـد  ضـروری  را 
کـه تبدیـل بـه شـهر شـده‌اند نـدارد. شـوراهای شـهر بایـد  تناقضـی بـا پیشـرفته شـدن روسـتاهایی 
بـرای بومی‌سـازی امکانـات مـدرن برنامـه داشـته باشـند و بـرای ایجـاد امکانات بهداشـتی، آموزشـی 
گروه‌هـای سیاسـی و مدنـی فعـال در انتخابـات  و اجتماعـی مناطـق خـود بکوشـند. ایـن وظیفـه‌ی 
کننـد و بیـن  کـه مطالبـات و انتظـارات به‌حـق مـردم از شـوراها و وظایـف شـوراها را یـادآوری  اسـت 

مـردم و شـوراها حلقـه‌ واسـط باشـند.
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سگ‌کشی در تبریز تمام شد

نویسنده: سمانه غفرانی
استان: آذربایجان شرقی

شهر: تبریز
چالش‌ها:

• حقوق حیوانات
• جامعه مدنی

• حقوق بشر

»زمیـن خانـه‌ی حیوانـات هـم اسـت.« ایـن واقعیـت را مـردم در جوامـع توسـعه یافتـه آموخته‌انـد. 
کشـاورزی،  که حیوان غذای اصلی انسـان به شـمار می‌آمد، در دوره  بعد از دوره شـکار و غارنشـینی 
بشـر آموخـت انواعـی از حیوانـات را بـه عنـوان غـذا پـرورش دهـد، انـواع دیگـری را بـه عنـوان نیـروی 
کنـد و بـه خدمـت بگیـرد و یـا بـه عنـوان حیـوان خانگـی از انواعـی از حیوانـات  کار نگهـداری  کمکـی 
کـه جـزو  گـروه، حیوانـات دیگـری هـم زندگـی می‌کننـد  کنـد. بـه جـز ایـن  بـا عشـق و علاقـه مراقبـت 
انسـان‌ها همزیسـتی و  بـا  بـه شـمار نمی‌آینـد و در واقـع  یـا بیمـاری‌زا  حیوانـات وحشـی و درنـده و 
همسـایگی دارنـد. ایـن دسـته از حیوانـات در برخـی جوامـع و فرهنگ‌هـا عزیـز شـمرده می‌شـوند و 
بـا آن‌هـا مهربانانـه برخـورد می‌شـود، امـا در برخـی جوامـع نیـز مزاحـم بـه شـمار می‌آینـد و انسـان‌ها 

با حمایت شهرداری و شوراها از سازمان‌های مردم‌نهاد حامی حیوانات
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سـعی می‌کننـد آن‌هـا را از بیـن ببرنـد.
کشـور هرچنـد فرهنـگ  کشـور ترکیـه و ایـران می‌توانـد دیـد. ایـن دو  مثـال بـارز ایـن تفـاوت، را در دو 
دینـی و اقلیمـی نزدیـک بـه هـم دارنـد، امـا در برخـورد بـا حیوانـات بی‌سرپرسـت رفتـاری متفـاوت 
گربه‌های فراوانـی را می‌بینید  کرده باشـید، سـگ‌ها و  کدام از شـهرهای ترکیه سـفر  گـر بـه هـر  دارنـد. ا
کـه از آدم‌هـا بترسـند، حتـی برخـی از قواعـد  کـه در خیابـان بـا آرامـش پرسـه می‌زننـد و بـدون ایـن 
گهـان وسـط خیابـان نمی‌پرنـد، بـه  شـهروندی محیـط انسـانی خـود را نیـز رعایـت می‌کننـد. مثال نا
کدام جا و محله‌ای  مـردم حملـه نمی‌کننـد، در جاهـای مشـخصی دنبال غذا می‌گردنـد و معمولا هر 
مشـخص دارنـد. در مقابـل انسـان‌ها نیـز بـا آن‌هـا مهرباننـد و از آن‌هـا نمی‌ترسـند. شـهرداری‌ها در 
کسیناسـیون آن‌هـا و عقیم‌سـازی بـه  قبـال ایـن حیوانـات احسـاس مسـئولیت دارنـد و عالوه بـر وا
کنتـرل جمعیـت آن‌هـا، در جاهـای مشـخصی از محله‌هـا بـرای ایـن حیوانـات ظـرف آب و  جهـت 
گذاشـته‌اند و مـردم مـازاد غـذای خـود را در آن محل‌هـا بـرای حیوانات می‌گذارند. در شـهرهای  غـذا 
گزنـد  گربه‌هـا سـرپناه می‌سـازند تـا از  کمـک نهادهـای مدنـی بـرای سـگ‌ها و  بـا امکانـات بیشـتر بـه 
ناملایمـات آب و هوایـی در امـان بماننـد و حتـی در زمسـتان روی آن‌هـا در خیابـان پتـو می‌کشـند تـا 

از سـرما نمیرنـد.
گربه‌ها را نحس  کثیری از مردم حیواناتی مثل سـگ‌ها را نجـس و  کشـور مـا عده  کـه در  عالوه بـر ایـن 
گاه تـا آزار و اذیـت و شـکنجه آن‌هـا نیـز  می‌داننـد و از آن‌هـا دوری می‌کننـد، نامهربانـی بـا حیوانـات 
گاه بسـیار خشـن  کشـتار سیسـتماتیک سـگ‌ها بـا روش‌هـای  ادامـه می‌یابـد. اوج ایـن نامهربانـی 
کـه از سـوی نهادهـای مسـئول بـه بهانـه‌ی آلودگـی محیط‌زیسـت و خطـر بـرای مـردم انجـام  اسـت 

گذاشـته اسـت. کـه رو بـه تغییـر  می‌شـود؛ امـا ایـن رویـه چنـد سـالی اسـت 

آذربایجان شرقی پایلوت مهربانی با حیوانات
چند سالی است که مدافعان حقوق حیوانات در مقابل حیوان‌کشی و حیوان‌آزاری ایستادگی می‌کنند 
و سعی می‌کنند با فراهم آوردن امکاناتی هرچند ابتدایی، توجه مسئولان شهری را به موضوع احترام 
رویکرد  توانسته  که  موفقی  کز  مرا از  یکی  کنند.  جلب  حیوان‌دوستی  ترویج  و  حیوانات  حقوق  به 

مسئولان شهری را به حیوانات بی‌سرپرست تغییر دهد پناه‌گاه حیوانات پردیس است.
ژیال پورایرانـی مدیـر ایـن موسسـه با همکاری سـازمان مردم‌نهـاد انجمن حمایـت از حیوانات تبریز، 
بـا تاسـیس ایـن موسسـه و جمـع‌آوری  بخـش خصوصـی و بـا حمایـت خیریـن از پنـج سـال پیـش 
و  انگل‌زدایـی  نشـود.  کشـته  تبریـز  شـهر  در  سـگی  دیگـر  شـده  موجـب  بی‌سرپرسـت،  حیوانـات 
خانـم  تلاش‌هـای  اسـت.  موسسـه  ایـن  کارهـای  جملـه  از  بی‌سرپرسـت  حیوانـات  عقیم‌سـازی 
پورایرانـی و دوسـتانش همراهـی شـهرداری و شـورای شـهر تبریـز را برانگیخـت و شـهردار تبریـز قـول 
بـا توسـعه امکانـات پنـاه‌گاه حیوانـات  کنـد.  کمـک  داد بـه سـاخت پنـاه‌گاه جدیـد بـرای حیوانـات 
گربـه و  کنـون عالوه بـر سـگ‌های بی‌سرپرسـت حیوانـات دیگـری نظیـر اسـب و روبـاه و  پردیـس تا
گرفته‌انـد. دومیـن  کرکـس و عقـاب در درمانـگاه ایـن موسسـه مـورد معالجـه قـرار  پرنده‌هـای جغـد و 

شـعبه پنـاه‌گاه حیوانـات پردیـس نیـز در شـهر بنـاب سـاخته شـده اسـت.
گرفتن جریان‌های مدنی حمایتگر حیوانات، نگرش مسـئولان شـهری در آذربایجان شـرقی  با جان 
کشـیدند و با جمـع‌آوری حیوانات بی‌سرپرسـت  کلی از سگ‌کشـی دسـت  کـه بـه  کـرد  تـا جایـی تغییـر 
پناه‌گاه‌هـا  بـه  نگهـداری  و  عقیم‌سـازی  انگل‌زدایـی،  کسیناسـیون،  وا بـرای  را  آن‌هـا  شـهر  سـطح  از 
کشـتار حیوانات  که توجیه مسـئولان شـهری در مناطق دیگری از ایران برای  می‌سـپرند و در حالی 
آلوده‌سـازی محیط‌زیسـت و شـیوع بیمـاری عنـوان می‌شـود، مدیـران شـهری تبریـز معتقدنـد اتفاقـا 
کـه پیامدهـای منفـی بهداشـتی و زیسـت‌محیطی دارد. کشـتار سـگ‌ها و حیوانـات دیگـر اسـت  ایـن 
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گربه‌ها پناه‌گاه روستایی برای 
یاوری  خانم  مهربانی  است.  سراب  شهر  روستاهای  از  یکی  در  سالخورده  زنی  یاوری،  محموده 
گربه غذا  از ۲۰  به بیش  روزانه  او  کرده است.  گرد خانه‌اش جمع  را  گربه‌های بی‌سرپرست روستا 
می‌دهد و از آن‌ها مراقبت می‌کند و به همین دلیل در روستاهای منطقه سراب به شهرتی محلی 
کار دریافت نمی‌کند  کمکی از هیچ جایی برای این  دست یافته است. خانم یاوری هیچ امکانات یا 
که همه جا با حیوانات  کار را برای رضای خدا انجام می‌دهد و ابراز امیدواری می‌کند  و می‌گوید این 
که  گربه‌ها در اطراف خانه‌ روستایی خانم یاوری پرسه می‌زنند و وقت غذایشان  مهربان باشند. 
کلا با حیوانات مهربانند، می‌گوید:  که مردم روستا  می‌شود نزد او می‌آیند. خانم یاوری با بیان این 
با  بچه‌ها  روستا  در  اما  بزنند،  سنگ  گنجشک‌ها  به  مثلا  شیطنت  با  بازی  برای  کودکان  شاید 
خانه‌ی  هر  اطراف  در  یاوری  خانم  گفته‌ی  به  دارند.  دوست  را  آن‌ها  و  می‌شوند  بزرگ  حیوانات 
روستایی پر از حیوانات خانگی است و علاوه بر این، هر خانه پذیرای حیوانات بی‌سرپرستی هم 
آن‌ها  به  و  می‌کنند  بازی  حیوانات  این  با  خانه  بچه‌های  هستند،  تا  دو  یکی  معمولا  که  هست 
خو می‌گیرند و از این طریق مراقبت از محیط‌زیست خود را یاد می‌گیرند. خانم یاوری بیش از ۲۰ 
زیادی  کسیناسیون و بهداشت این حیوانات چیز  او درباره‌ی وا را حمایت و تغذیه می‌کند.  گربه 
که بیمار نیستند و تا حالا هم مشکلی برای من پیش نیاورده‌اند.  نمی‌داند و می‌گوید: ان‌شاءالله 
خانم یاوری از شورای روستا انتظار دارد مخصوصا در فصل زمستان برای حیوانات بی‌سرپرست 

کنند. کمک  کند و می‌گوید: البته مردم هم باید این را بخواهند و  پناه‌گاهی درست 
مدافع  دامپزشک  قدیمی،  حیدر  دکتر 
می‌گوید:  در‌این‌باره  آذربایجان  در  حیوانات 
ناقل  است  ممکن  حیوان  که  البته 
حیوانات  حتی  و  انسان  به  بیماری‌هایی 
به  نمی‌توان  بهانه  این  به  اما  باشد،  دیگر 
جوامع  بلکه  آورد.  روی  حیوانات  قتل‌عام 
انسانی باید به عنوان مراقبت و نگهداری از 
بخشی از طبیعت، از حیوانات مراقبت کنند.
گفتـه‌ی او شـهرداری‌ها و شـوراهای شـهر  بـه 
کـه  هسـتند  مرتبطـی  نهادهـای  روسـتا  و 

کننـد و بـه یـاری سـازمان‌های مردم‌نهـاد بشـتابند.  می‌تواننـد و اصال بایـد در ایـن زمینـه فعالیـت 
او تشـویق مـردم بـه حیوان‌دوسـتی و آمـوزش مراقبـت از حیوانـات و رعایـت بهداشـت حیوانـات و 
از جملـه وظایـف مدنـی  را  گروه‌هـای حامـی محیط‌زیسـت و حیوانـات  بـه تشـکیل  تشـویق مـردم 

روسـتا می‌دانـد. و  شـورای شـهر 
که مردم در قالب تشـکل‌های مدنی می‌توانند خواسـته‌هایی  به اعتقاد دکتر قدیمی درسـت اسـت 
بـدون  آمـوزش عمومـی در زمینـه‌ محیط‌زیسـت و حقـوق حیوانـات  امـا  از شـوراها داشـته باشـند، 

گـر هـم امکان‌پذیـر باشـد، بسـیار دشـوار اسـت. حمایـت شـوراهای شـهر و روسـتا ا
گروه‌هـای محلـی و دوسـتانه را یکـی از مفیدتریـن راه‌کارهـای  ایـن مدافـع حقـوق حیوانـات تشـکیل 
کوچـک می‌تواننـد بـه هـم  رسـیدگی بـه حیوانـات بی‌سرپرسـت می‌دانـد و می‌گویـد: ایـن شـبکه‌های 
کـه قدرت  کوچـک امـا متصـل بـه هـم را بـه وجـود بیاورنـد  پیوسـته بشـوند و زنجیـره‌ای از حلقه‌هـای 
کوچـک امـا بـه هـم  فرهنگ‌سـازی و ایجـاد تغییـر دارد. ایـن زنجیره‌هـا بـه عنـوان نهادهـای محلـی 
پیوسـته می‌تواننـد شـوراها و شـهرداری‌ها را موظـف بـه رعایـت حقـوق حیوانـات در عیـن توجـه بـه 

کننـد. بهداشـت محیط‌زیسـت 

شهروند خبرنگار

126

سگ‌کشی در تبریز تمام شد



اختلال در امور شهری با طعم 
جاذبه‌های گردشگری

نویسنده: ابراهیم مقدسی
گیلان استان: 

شهر: رشت 
چالش‌ها:

گردشگری  •
• حقوق شهروندی

• ضعف مدیریت شهری

اقتصادشـان  کشـورها  برخـی  در  حتـی  و  دنیاسـت  صنایـع  پررونق‌تریـن  از  یکـی  گردشـگری 
وابسـته بـه ایـن صنعـت اسـت. این صنعت، هم فرصت‌های شـغلی فراوانی ایجـاد می‌کند و هم 
کـه فرصت بسـیار مناسـبی هم  گفتـه نمانـد  تاثیـرات اجتماعـی بسـیاری بـر روی ملت‌هـا دارد. نا
گردشـگری،  کشـور اسـت. در همین راسـتا، طبق آمار سـازمان جهانی  برای انتقال فرهنگ یک 
گردشـگری در سـال ۲۰۱۶ میلادی حـدود ۱۰ درصد تولید ناخالـص بودجه جهانی بوده  صنعـت 

کـرده اسـت. و حـدود ۲۸۴ میلیـون نفـر در دنیـا را صاحـب شـغل 
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گردشگری در ایران
در ایـن میـان، ایـران علـی رغـم اینکـه از منابـع طبیعـی بسـیار غنـی از جملـه جنگل‌هـای سرسـبز 
آبـی دریـای خـزر در شـمال و خلیـج فـارس در جنـوب برخـوردار اسـت و در لیسـت  شـمال، خطـه 
کشـورهای برتـر دنیـا بـرای بازدیـد مناطـق باسـتانی اسـت، فرصت‌هـای زیـادی را در ایـن عرصـه از 
کمـی بیشـتر از ۶ درصـد  گردشـگری در ایـران، تنهـا  دسـت می‌دهـد. در سـال ۲۰۱۵ درآمـد ناشـی از 
کشـور بـه  کل مشـاغل  کشـور بـوده اسـت. طبـق همیـن آمـار، تنهـا حـدود ۲ درصـد از  تولیـد ناخالـص 
گردشـگران در ایران در دو دهـه اخیر همواره  گردشـگری اختصـاص دارد. حضـور  مشـاغلی مرتبـط بـا 
رو بـه افزایـش بـوده و از ۵۷۳ هـزار نفـر در سـال ۱۹۹۶ میالدی، بـه چهـار میلیـون و ۹۶۷ هـزار نفـر در 
کردن ظرفیت‌هایـش در این صنعت دارد  سـال ۲۰۱۴ رسـیده بـود. بـا ایـن حـال ایران راه زیادی تـا پر 

کـه ایـران بـا معضـل ۱۲ درصـد بـی‌کاری دسـت و پنچـه نـرم می‌کنـد.  و ایـن در حالـی‌ اسـت 

گردشگری در رشت
گردشـگران معمـولا بـه دنبـال منابـع طبیعـی بـرای انتخـاب محـل سـیاحت خـود می‌گردنـد و به این 
کشـور اسـت. ولـی شـهر رشـت  گردشـگری در ایـن  دلیـل شـمال ایـران یکـی از مقصدهـای پرطرفـدار 
گذرگاه به سـایر شـهرها بدل  کـه بزرگ‌تریـن و پرجمعیت‌تریـن شـهر ایـن منطقـه اسـت بیشـتر بـه یک 
شـده و بـا توجـه بـه میـزان دسترسـی‌اش بـه منابـع طبیعـی چـون جنـگل، آبشـار و شـالیزار و امکانات 
نجفـی،  علـی  محمـد  گفتـه  طبـق  کـه  اسـت  حالـی‌  در  ایـن  نـدارد.  چشـمگیری  گردشـگر  شـهری، 
که در رده ۲۳ام در جدول  گیلان نزدیک به ده درصد اسـت  خ بی‌کاری اسـتان  گیلان، نر اسـتان‌دار 

کشـور قـرار می‌گیـرد. بـی‌کاری 
گفتـه:  در همیـن راسـتا، مرتضـی عاطفـی، مدیـر عامـل سـازمان فرهنگـی ورزشـی شـهرداری رشـت 
گردشـگری و  گردشـگران در رشـت عـدم شناسـایی و معرفـی ظرفیت‌هـای  دلیـل عـدم مانـدگاری 
گردشـگری ایـن  کـه بـا احیـای ظرفیت‌هـای فرهنگـی و  فرهنگـی بـه علاقمنـدان سـیر و سـفر اسـت 
گنجینه‌هـای تاریخـی، بازارهـای هفتگی و سـنتی، صنایع  شـهر می‌تـوان ایـن ضریـب را افزایـش داد. 
گردشـگری ایـن شـهر اسـت. متاسـفانه فضاهایـی موجـود ایـن  دسـتی و غیـره از جاذبه‌هـای مهـم 

شـهر، متناسـب جایـگاه و شـان شـهروندان فرهنگـی و فرهیختـه رشـت نیسـت.

گردشگری اختلال در امور شهری به قیمت تقویت جاذبه‌های 
ح  گردشگری شهر افزایش داده شود. طر در این خصوص، تغییراتی در شهر داده شد تا جاذبه‌های 
ح ترافیـک  کـه هم‌زمـان بـا طـر پیـاده راه سـازی میـدان شـهرداری رشـت یکـی از ایـن تغییـرات بـوده 
ح بـا مخالفت‌هایـی در  گرچـه ایـن طـر پـس از فـراز و نشـیب‌های زیـاد در شـورای شـهر تصویـب شـد. ا
شـورای شـهر روبـه‌رو شـد، ولـی در نهایـت تصویـب و بـه مرحلـه اجـرا در آمـد. در همیـن راسـتا، وزارت 
کرد. میـدان تاریخی  کشـور هـم مصوبـه‌ای مبنـی بـر احیای بافت سـنتی شـهر را به اسـتان‌داری ابلاغ 
کـه ۷۵ سـال اسـت شـهرداری ایـن شـهر  شـهرداری شـهر رشـت یکـی از منابـع آثـار ملـی ایـران اسـت 
در سـاختمان سـاعت ایـن میـدان واقـع شـده اسـت. ایـن سـاختمان توسـط معمـاران ایرانـی ولـی 
کمـک،  گردشـگر  بـا الهـام از معمـاری سـنت پترزبـورگ روسـیه سـاخته شـد. ایـن تغییـرات بـه جـذب 

کـرده اسـت. هرچنـد اختلالاتـی نیـز در سـطح شـهر ایجـاد 
کنین شـهر و بازنشسـته بیمه تامین اجتماعی اسـت پرسـیدم: به نظر شـما  که یکی از سـا از محمود 
گردشـگر را  سـاخت پیـاده راه در محوطـه تاریخـی میـدان شـهرداری رشـت توانسـته توقع‌هـای یـک 
گفـت: »بـه نظـر مـن اجـرای ایـن پـروژه بـرای  کنـد؟ او در پاسـخ  گردشـگری تامیـن  بـه لحـاظ جاذبـه 
مسـافران تـا حـدود زیـادی جـذاب بـوده و بـا اسـتقبال مواجـه شـده اسـت. این موضـوع با برخـورد با 
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که از این محوطه بسـیار لذت می‌برند و در اینجا شـروع به  مسـافران و توریسـت‌ها قابل فهم اسـت 
کـه  عکـس بـرداری و دیـدن سـاختمان‌های اطـراف می‌کننـد. بـه هـر حـال بـرای شـهری مثـل رشـت 

مرکـز اسـتان اسـت، خوب اسـت.«
کمتـر مسـافری  گردشـگری  کمبـود جاذبه‌هـای  کـه »در سـال‌های قبـل، به‌دلیـل  او یـادآور می‌شـود 
کـه هـم شـهرداری و  گـذر می‌کردنـد« امـا امیـدوارم  کنـار رشـت  در رشـت مانـدگار می‌شـد و بیشـتر از 
گردشـگری  شـورای شـهر و هـم نماینـدگان مجلـس بتواننـد بـا اقدامـات مشـابه جهـت بهبود صنعت 

گام بردارنـد.
که  کنین شـهر رشـت داشـته اسـت. افسـانه  امـا به‌طـور خـاص ایـن پـروژه معایبـی هـم بـرای خـود سـا
یـک دانشـجو اسـت در ایـن بـاره می‌گویـد: »میـدان شـهرداری مرکز شـهر اسـت و چهار خیابـان اصلی 
که در بعضـی اوقات  کـرده  کنین ایجاد  بـه آن منتهـی می‌شـود و ایـن تغییـرات مشـکل تـردد بـرای سـا
که توانمند و سـالم نیسـتند  سـالمندان با مشـکل رفت و آمد مواجه هسـتند. به هر حال همه مردم 
کل مسـیر را پیـاده برونـد. هرچنـد شـهرداری رشـت بـرای رفـع این مشـکل چند دسـتگاه  کـه بتواننـد 

کننـد امـا بـاز هـم خیلی‌ها ناراضی هسـتند.« کـه مـردم بتواننـد از آن اسـتفاده  گذاشـته  ون برقـی 

ترافیک، معضلی سراسری
مشـکل  ایـران،  کلان‌شـهرهای  و  بـزرگ  شـهرهای  بیشـتر  ماننـد  شـهر  مرکـزی  مناطـق  در  ترافیـک 
ح محوطـه شـهرداری رشـت چنـد برابـر شـده اسـت. علـی  کـه بـا اجـرای طـر شـهر رشـت هـم هسـت 
گرفتـار می‌شـویم. هیـچ راه فـراری  کلافـه اسـت می‌گویـد: »هـر جـا می‌رویـم در ترافیـک  کـه حسـابی 
نیسـت! بـا توجـه بـه حجـم بـالای خـودرو در حـال حرکـت در شـهر، حداقـل مسـوولان باید بیشـتر به 
کارهـا پاییـن اسـت. هـر جـا می‌رویـم ترافیـک  کـه متاسـفانه سـرعت ایـن  فکـر خیابـان سـازی باشـند 
باشـد  هـم  گـر  ا کـه  باشـد.  شـهرداری  میـدان  شـدن  بسـته  همـان  دلایلـش  از  یکـی  شـاید  اسـت، 
مسـوولان اول بایـد فکـری بـرای ترافیـک می‌کردنـد و بعـد پـروژه شـهرداری و خیابان‌هـای اطرافـش 

می‌کردنـد.« اجـرا  را 
کشـوری اسـت.  ح‌هـای مهـم هـر شـهر یـا  کارشناسـی و همـه جانبـه از الزامـات طر کار  کـه  اینجاسـت 
ح‌های مشـابه بـا هدف حفاظت از آثـار تاریخی به دنبال ایجـاد جاذبه‌های  کـه بـا طر شـاید خیلی‌هـا 
گردشـگری بـوده و هسـتند، امـا نبایـد بـه ابعـاد دیگـر  گردشـگری و بهره‌گیـری از ظرفیت‌هـای صنعـت 
ح پیاده‌رو‌سـازی میدان تاریخی شـهرداری رشـت نمونه‌ای اسـت از اجرای  کنند. طر کم‌توجهی  آن 
کـه در زندگـی و امـور روزمره شـهر  کـم توجـه بـه تبعـات منفـی آن  ح بـا هدف‌هـای مثبـت، امـا  یـک طـر

گـذار بوده و هسـت. تاثیـر 
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گیلان دارد زیر زباله دفن می‌شود

نویسنده: پریناز پیرنیا
گیلان استان: 

شهر: رشت
چالش‌ها:

• حفاظت از محیط‌زیست
• زباله

• ضعف مدیریت شهری

کنـد. هجـوم زباله‌هـا در  هجـوم مرگ‌بـار زبالـه، مـی‌رود تـا شـمال سرسـبز ایـران را بـه جهنـم تبدیـل 
گردی اسـت، محدود نمی‌شـود.  گردشـگری و شـمال  که فصول  گیلان تنها به فصل بهار و تابسـتان 
گاههـا، فقـدان  ج  کـن عمومـی و تفـر کمبـود امکانـات شـهری مثـل سـطل‌های تفکیـک زبالـه در اما
کشـور را بـا انبوهـی از زباله‌هـا مواجـه  سیسـتم اصولـی و علمـی دفـع زبالـه و ضعـف فرهنگـی، شـمال 
گیلان  که  گـر شـوراها بـا هوشـیاری با این مسـاله برخـورد نکند، دیر نیسـت روزی  کـرده،‌ به‌طوری‌کـه ا

زیـر زباله‌هـا دفـن شـود.
تعریـف انـواع زبالـه و تفکیـک آن‌هـا بحـث تـازه‌ای نیسـت، امـا هنـوز فرهنـگ تفکیـک زبالـه و بازیافت 
آن نـه بـه معنـی اقتصـادی، بلکـه بـه معنـی محیط‌زیسـتی در جامعـه مـا جـا نیفتـاده اسـت. آزیتـا 
می‌گویـد:  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  لاهیجـان  آزاد  دانشـگاه  از  محیط‌زیسـت  ارشـد  کارشـناس  کیانـی، 
گیالن  کشـور و بـه ویـژه  کـه بیشـتر در شـمال  کشـور ماسـت، امـا ایـن  مسـئله زبالـه مشـکل همـه‌ی 
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کتورها طبیعت منحصر به فرد  کم جمعیتی بالاسـت. به این فا کم و ترا نمود دارد، دلیلش وسـعت 
گیالن  کـه بحـران زبالـه در  گیالن و هجـوم مسـافران بـه ایـن منطقـه را هـم بیافزاییـد، طبیعـی اسـت 

بیشـتر باشـد و بیشـتر هـم بـه چشـم بیایـد.
بیمارسـتانی  و  سـاختمانی  صنعتـی،  زباله‌هـای  بـه  معمولـی  پس‌ماندهـای  بـر  عالوه  کیانـی  خانـم 
آلاینده‌هـای  بحـران  دربـاره‌ی  کـه  اسـت  زیـادی  سـالیان  کارشناسـان  می‌گویـد:  و  می‌کنـد  اشـاره 
کـه بـه  شـهری هشـدار می‌دهنـد. شـیرابه‌ی زباله‌هـا، بـه ویـژه شـیرابه‌های زباله‌هـای بیمارسـتانی 
شـیوه‌ی غیراصولـی دفـن می‌شـود و به سـفره‌های آب‌هـای زیرزمینی، رودخانه‌ها و دریـا راه می‌یابد 
کـه بـا وجـود هشـدارهای فـراوان هم‌چنـان پابرجـا مانـده اسـت. مسـئولان جلسـات  مشـکلی اسـت 
می‌کننـد  اعالم  مشـکل  ایـن  حـل  بـرای  فراوانـی  برنامه‌ریزی‌هـای  و  بودجه‌هـا  و  کمیسـیون‌ها  و 
ضـرورت  از  دائمـا  آن‌هـا  نمی‌شـود.  تبدیـل  عمـل  بـه  و  می‌مانـد  حـرف  حـد  در  این‌هـا  همـه‌ی  امـا 
استانداردسـازی دفـع زبالـه در اسـتان حـرف می‌زننـد و بایدهـا را تعییـن می‌کننـد امـا انـگار مسـئولی 

بـرای اجـرای ایـن بایدهـا و ضرورت‌هـا وجـود نـدارد.
و  زبالـه  دفـع  سیسـتم  سـامان‌دهی  اجرایـی  نیـروی  عنـوان  بـه  شـهرداری‌ها  کیانـی  خانـم  نظـر  از 
شـوراهای شـهر و روسـتا بـه عنـوان ارگان‌هـای نظارتـی، بایـد فکـری اساسـی بـرای ایـن بحـران بکننـد 

گیالن دارد زیـر زبالـه دفـن می‌شـود و نفسـش بنـد می‌آیـد. وگرنـه 
او بـا اشـاره بـه نقـش نهادهـای مدنـی و سـازمان‌های مردم‌نهـاد فعـال در زمینـه‌ی محیط‌زیسـت 
کـردن این نهادهـا بهترین راه‌کار  می‌گویـد: همـکاری شـوراهای شـهر و روسـتا بـا ایـن نهادها و تقویت 

گیالن از زبالـه اسـت. ک‌سـازی  بـرای فرهنگ‌سـازی عمومـی و بسـیج مردمـی بـرای پا
کـه مسـحور طبیعـت  ک در سـاحل آسـتارا صحبـت می‌کنـم. او  گردشـگری از ارا بـا منیـره خـان‌زاده، 
گیالن واقعـا  کـوه و دریـا را یـک جـا دیـد؟ منظره‌هـای  کجـا می‌تـوان جنـگل و  گیالن شـده، می‌گویـد: 
کـه آب دریـا رسـما بـو می‌دهد. نه بوی دریـا، بلکه بوی عفونـت و زهرآب‌هایی  بی‌نظیرنـد. امـا حیـف 
کنـار یـک  کـه  کـه بـه دریـا ریختـه می‌شـود. چنـد متـر آن طرف‌تـر بـوی تعفـن می‌آیـد. حواسـمان نبـود 
کردیـم و دیدیـم آب آلـوده از درون لولـه بـه  کـه از زیـر شـن‌ها بـه دریـا متصـل شـده. توجـه  لوله‌ایـم 
کـه نمی‌توانـد غیرقانونـی باشـد وقتـی ایـن قـدر واضـح و روشـن اسـت. وقتـی  دریـا می‌ریـزد. این‌هـا 
مـن مسـافر بـا چنیـن چیزهایـی برخـورد می‌کنـم حتمـا مسـئولان شـهری هـم در جریـان ایـن چیزهـا 
که مسـافران  هسـتند. یـا مثال در جاده‌هـای جنگلـی منظره‌هـا پـر از زبالـه اسـت. البتـه درسـت اسـت 
گردش‌گاه‌هـا سـطل  کـم‌ لطفـی می‌کننـد و اغلـب بهداشـت محیـط را رعایـت نمی‌کننـد، امـا در  نیـز 

گانـه وجـود نـدارد. گـر هـم باشـد بـرای تفکیـک زبالـه سـطل‌های جدا زبالـه نیسـت. ا

گیلان نوازش‌گران طبیعت و امید به نجات 
ح دانشـجویی  گذشـته بـا شـرکت در طر کـه در تابسـتان  نکیسـا پرتـوی یـک دوسـتدار طبیعـت اسـت 
ایـن  بـا  او  اسـت.  کـرده  مشـارکت  خـزر  دریـای  سـواحل  کسـازی  پا در  سالم«  و  »صلـح  دخترانـه‌ی 
گردشـگری دیلمـان را نیـز زباله‌زدایـی  کسـازی سـاحل منطقـه  ح عالوه بـر پا کـه در ایـن طـر توضیـح 
کـه در حاشـیه جشـنواره آشـتی بـا طبیعـت انجـام شـد تعـداد زیـادی  ح  کردیـم می‌گویـد: در ایـن طـر
گیالن مثـل لاهیجـان، رشـت، سـیاهکل و  از دختـران دانشـجو از دانشـگاه‌های شـهرهای مختلـف 
خلخـال حضـور داشـتند. ایـن تجربـه‌ی خیلی خوبی بـود برای من و در واقع یک فرهنگ‌سـازی بود 

کـه جامعـه‌ی مـا بیشـتر از هـر چیـزی بـه آن نیـاز دارد.
اسـم  بـه  کوچـک  انجمـن  یـک  رشـت  دانشـگاه  در  همکلاسـی‌هایش  و  دوسـتان  بـا  پرتـوی  خانـم 
ک‌زی« تشـکیل داده‌انـد. او توضیـح می‌دهـد: مـا در ایـن مدت چند سـفر یـک‌روزه طبیعت‌گردی  »پـا
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کسـی از اعضـای خانواده یا دوسـتان  داشـته‌ایم. البتـه در ایـن سـفرها هـر یـک از بچه‌هـا ممکن اسـت 
ک‌سـازی طبیعـت داریـم و  را هـم بـه همـراه خـود بیـاورد. مـا هـر بـار برنامـه‌ی مشـخصی هـم بـرای پا
کمتریـن وظیفـه‌ی خود می‌دانیم. او نقش دانشـگاه‌ها،  کار را نوعـی نـوازش و تشـکر از طبیعـت و  ایـن 
محیط‌زیسـت  داوطلـب  فعـالان  کنـار  در  را  شـورایاری‌ها  و  روسـتا  و  شـهر  شـوراهای  شـهرداری‌ها، 
کـه دانشـجو هسـتیم و  در آمـوزش عمومـی بسـیار حیاتـی توصیـف می‌کنـد و می‌گویـد: مثال مـا الان 
که باید محیط‌زیسـت را حفظ  کمی هـم دانش داریم  کافـی داریـم و  انگیـزه‌ی جوانـی و اوقـات فراغـت 
گـروه را تشـکیل داده‌ایـم. شـاید سـال‌های بعـد انگیزه‌مـان را از دسـت بدهیـم و هـر یـک  کـرد، ایـن 
کـه  گـر جریان‌هـای جـدی از سـوی مسـئولان و نهادهایـی  درگیـر زندگـی بشـویم و ادامـه ندهیـم. امـا ا
ح‌هـا انجـام شـود، دنبالـه‌دار و تاثیرگذارتـر خواهـد بـود. مسـئولیت آموزشـی یـا اجرایـی دارنـد ایـن طر
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بهمن‌های کولبر کش

کریمی نویسنده: نیلوفر عثمانی - سلنا 
کردستان استان: 

شهر: سردشت
چالش‌ها:

کارگران • حقوق 
• حقوق شهروندی

• جامعه مدنی

کولبـران  کار  کردسـتان زمسـتان بسـیار سـرد و سـختی را تجربـە می‌کنـد. سـختی زمسـتان  امسـال 
کولبـر در منطقـه سرچشـمه قـره‌دان روسـتای بیـوران  کـردە اسـت. شـانزدە  فقیـر را بسـیار دشـوارتر 
علیـا از توابـع شهرسـتان سردشـت در اثـر سـقوط بهمـن در شـنبه شـب، نهـم بهمـن مـاه زیـر خروارها 
بـرف دفـن شـدند. اسـامی فوت‌شـدگان ایـن حادثـه دلخـراش عبارتند از: علـی محمد نژاد، ۱۸ سـاله 
و هیـوا  مهابـاد  اهـل  ۲۱ سـاله  زاده  اهـل سردشـت، محمـد حمـزه  و شـیرزاد عبداللهـی، ۲۷ سـاله 
کولبر در برف  گرفتاری سـە  کی از  گزارش دیگری از پیرانشـهر نیز حا ابراهیمی نیا ۲۲سـاله اهل بانه. 
کـە متاسـفانە یکـی از آنـان بـە نـام امیـد خضریان  ک ارتفاعـات مـرزی بارزیـن و دوچومـان بـود  کـولا و 

آذر، ۱۹ سـاله اهـل اشـنویه جـان باخـت.
کولبران فقیـر و زحمت‌کش محدود نمانـد. هم‌زمان چهار  ک امسـال فقـط بـە  کـولا قربانیـان سـرما و 
گرفتـار بهمـن شـدند و متاسـفانە دو تـن آنـان بـە اسـامی هژیـر  کوهنـورد بوکانـی در قلـە قلقلـە بانـە 
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گردنه ژالانه شهرسـتان  قادریان و محی الدین سـلیمی جان باختند. سـیم‌بانان شـرکت برق نیز در 
ک شـدە و جـان باختند. کـولا گرفتـار  سـروآباد 

کی فاجعە و عکس‌العمل استان‌داران دردنا
بـە  ناچـار  را  کردسـتان  اسـتان  مقامـات  مـردم،  عمیـق  انـدوه  و  حادثـە  کـی  دردنا از  حاصـل  شـوک 
خـود  وظیفـه  کـە  پیامی‌گفـت  در  کردسـتان  اسـتان‌دار  زاهـدی  عبدالمحمـد  کـرد.  عکس‌العمـل 
می‌دانـد موضـوع سـامان‌دهی مبـادلات مـرزی و تامیـن معیشـت مرزنشـینان عزیـز را هم‌چنـان و تـا 
کولبـری اشـارە شـدە و از  حصـول نتیجـه پی‌گیـری نمایـد. در نامـە اسـتان‌دار بالاخـرە رسـما بـە شـغل 
آنـان بـا صفـت زحمت‌کـش یـاد شـدە اسـت. امـا اسـتان‌دار آذربایجـان غربـی و فرمانـدار سردشـت در 
کنـش شـدید رسـول خضـری  کولبـران را قاچاقچـی خواندنـد. ایـن سـخنان وا سـخنان نسـنجیدەای 
نماینـدە سردشـت و پیرانشـهر در مجلـس شـورای اسالمی را در پـی داشـت. وی خواهـان برخـورد 
گفـت: »بایـد بـا بیانـات اخیـر نسـنجیده ایشـان  رئیـس جمهـور بـا اسـتان‌دار آذربایجـان غربـی شـد و 
برخوردهـا  ایـن  از دسـت می‌دهنـد شایسـته  نـان  بـرای  را  کـه جـان خـود  کولبرانـی  برخـورد شـود. 

نیسـتند.«

کنش هنرمندان و فعالان مدنی وا
پیامـی  انتشـار  بـا  کنـد،  برگـزار  کنسـرتی  بانـە  در  بـود  قـرار  کـە  پـاپ  خواننـده  بهـادری  بنیامیـن 
کنسـرت خود  کولبـران جان‌باخته،  کـردی، به احتـرام  گرامی، ضمـن ابـراز همـدردی بـه زبـان  اینسـتا

کـرد. کـرد و اجـرای آن را بـە زمانـی دیگـر موکـول  را در شـهر بانـه لغـو 
صلاح الدین خدیو، فعال مدنی مهاباد خطاب بە استان‌دار آذربایجان غربی و فرماندار سردشت 
کولبران زیر بهمن هم‌دردی و  گویی فرماندار سردشت درباره  که درشت  نوشت: »درست هنگامی 
کولبران رنجدیده را قاچاقچی خواند،  هم‌دلی ملت ایران مدفون شد، استان‌دار ]آذربایجان غربی[ 
کرد مساله را امنیتی  که چند هفته قبل هم در توجیه تیراندازی به این بینوایان، تلاش  همان‌گونه 
هم  شفقت  و  رحمت  نیست،  غلبه  و  قهر  فقط  حکمرانی  بکشد.  میان  به  را  داعش  پای  و  نماید 
کشید. همان‌گونه  خ  هست. لازم نیست در هر موضعی جنبه‌های خشن و دستوری قدرت را به ر

کارگزار اجرایی بجای نمایندگی دولت از موضع نظام سخن بگوید.« که زیبنده نیست، یک 
کنـش  وا امـا  بـود،  آذربایجـان  اسـتان‌دار  از  منطقی‌تـر  بسـیار  کردسـتان  اسـتان‌دار  کنـش  وا گرچـە  ا
کانـال تلگرامـی بانە و  فعـالان مدنـی نسـبت بـە پیـام او نیـز بـا انتقاداتـی همـراه شـد. سـالار دانایی در 
کابینـه  جامعـە مدنـی نوشـت:» مسـئولیت‌های جنابعالـی بـه عنـوان نماینـده عالـی دولـت و رئیـس 
مـرگ  بـە  او  اسـت.«  ابـراز همـدردی  یـک  از  بیشـتر  بسـیار  اسـتان  تامیـن  رئیـس شـورای  و  اسـتانی 
کـرد و ضمـن اشـارە بـە  کـە در اثـر شـلیک‌های فراقضایـی اشـارە  کولبـران نـە تنهـا در اثـر سـقوط بهمـن 
کـە هـم‌دردی اسـتان‌دار سـبب دگرگونـی و تحـول درونـی و  کـرد  دادگاه عـدل الهـی، ابـراز امیـدواری 

گـردد. بازگشـت بـه خویشـتن ایشـان 
گلولـە می‌بندنـد و بعضـی  هیـرش صالـح زادە طنزگونـه نوشـت: »گه‌گـداری یکـی از مـا را بـە ناحـق بـە 
کرد! ولی شـما  کولبـران بی‌چـاره اسـیر بهمـن می‌شـوند، بهمـن اسـت دیگر چه می‌شـود  وقت‌هـا هـم 
کرده‌ایـم و شـکایتی نداریم! عدم شـکوفایی و به توسـعه  خودتـان را ناراحـت نکنیـد، مـا دیگـر عـادت 
کوردسـتان خـودش مقصـر اسـت،  کوردسـتان را بـه خـود نگیریـد، تقصیـر شـما چیسـت،  نرسـیدن 
گلسـتان  کوردسـتان  که شـما سـر دادید باید  نمی‌خواهد به توسـعه برسـد! وگرنه با آن همه شـعاری 
کولبـران بـر اثـر سـقوط  گـوش نکردیـم! شـهید شـدن  کـه حرفهـای شـما را  می‌شـد ولـی چـه فایـده مـا 
کرامت  کنند، اصلا چـرا  کولبـری  که  بهمـن نیـز ربطـی بـه مدیریـت شـما نـدارد، مـردم چـه لزومـی دارد 

شهروند خبرنگار

134

کولبر‌کش بهمن‌های 



کننـد و از همه مزایای  کار  کارخانه‌هـا  کارگاه‌هـا و  انسانی‌شـان را پایمـال می‌کننـد؟! چـرا نمی‌رونـد در 
کار و اجتماعـی بهرمنـد شـوند؟!« بیمه‌هـای 

گاه شـدە و بە شـیوەهای مناسـب‌تر  کە مردم آ کردی نوشـت: »لازم اسـت  کاوان سالمی نیز بە زبان 
کار  کار، امکان  کنوانسـیون‌های بین‌المللـی  کار روی بیاورنـد. دولـت بایـد بـر مبنـای قانون اساسـی و 
کردسـتان و امـکان شـکوفایی  مناسـب و امـن را بـرای مـردم فراهـم آورد.« وی بـا اشـارە بـە طبیعـت 
کـردن امکانـات توسـط دولـت شـد تـا  کشـاورزی و دامـداری، خواهـان فراهـم  اقتصـادی از طریـق 
کرد: »مـردم باید  کار از ایـن طـرق شـوند. سالمی هم‌چنیـن اضافە  کسـب و  مـردم مرزنشـین قـادر بـە 
کە  ک اسـت  کولبـری مشـغلەای بسـیار سـخت و خطرنـا بـە طـور جـدی بـە حقـوق خـود آشـنا شـوند. 
کار ماننـد بیمـە  کولبـران از ابتدایی‌تریـن حقـوق  بـە عنـوان یـک شـغل بـە رسـمیت شـناختە نشـدە و 

کامال بی‌بهرەانـد.« تامیـن اجتماعـی و حـق مرخصـی 

کولبری، شغلی پرخطر و غیر‌رسمی
کـە بـی‌کاری  کردسـتان بـا مشـکلات اقتصـادی دسـت و پنجـە نـرم می‌کنـد. از آنجـا  کـە  سال‌هاسـت 
کولبـری روی آوردە و  کردسـتان بیـداد می‌کنـد، مـردم بیـکار و نیازمنـد، ناچارند بە مشـاغلی چون  در 
کریسـتال،  درازای درآمـدی ناچیـز بارهـای سـنگین چـای، پارچه، تلویزیون، یخچال، لوازم خانگی، 
گمرک از مسـیرهای  کـردە و بـدون  کـی و غیـرە را بـر شـانه‌های نحیـف و تکیـده خـود حمـل  مـواد خورا
بـە رسـمیت شـناختە شـدەای  کولبـری شـغل  کننـد. اصـولا  کشـور  کوهسـتانی وارد  العبـور  صعـب 
نیسـت، نـە بیمـه‌ای دارد و نـە درآمـد قابـل توجهـی. مـزد حمـل یـک یخچـال بـزرگ و سـنگین پنجاه 
کولبـری مجاز در برخـی شهرسـتان‌های مرزی،  هـزار تومـان اسـت. علـی رغـم ادعـای صـدور دفترچـە 
کولبران در اثر انفجار مین یا شـلیک‌های  کولبران وجود ندارد. هر از چندگاهی  آمار دقیقی از تعداد 
کشـتار  کشـتە می‌شـوند. مسـئولین عمال هیـچ برخـورد جدی با شـلیک‌های فراقضایی و  فراقضایـی 

کامـل صـورت نگرفتە اسـت. ک‌سـازی مین‌هـا نیـز هیـچ‌گاه بـە صـورت  کولبـران انجـام نـدادە و پا
کولبران و حقوق آنان را بە رسـمیت  کالا مخالفنـد هیچ‌گاه وجـود  کـە بـا قاچـاق  مسـئولین حکومتـی 
کاری جـدی  نشـناختەاند؛ درعیـن حـال آنـان هیـچ‌گاه نگفتەانـد در حالیکـە در تمـام ایـن سـال‌ها 
کننـد؟ کردسـتان چگونـە امـرار معـاش  بـرای رفـع نیازهـای شـغلی منطقـە انجـام نشـدە، مـردم فقیـر 

کسانی هستند؟ کولبرها چه 
کردسـتان داشـت. بعد  کولبـری بایـد مـروری بر وضعیت سیاسـی و اقتصادی  بـرای شـناختن پدیـدە 
از جنـگ داخلـی سـال ۱۳۵۹کردسـتان عمال بـە یـک منطقـە نظامی-امنیتـی تبدیـل شـد. نیروهـای 
کردسـتان  گرفتنـد. تمـام مسـائل  کردسـتان را در اختیـار  کامـل  کنتـرل و ادارە  نظامـی و اطلاعاتـی 
کـە قبـل از آن‌هـم در زمـان رژیـم  کردسـتان  گرفـت. اقتصـاد  تحـت تاثیـر نـگاه نظامی-امنیتـی قـرار 
کشـاورزی و دامـداری درآمـد چندانـی نداشـت. تعـدادی از  پیشـین تعریفـی نداشـت، نابودتـر شـد. 
کسـب و  کارمنـدان ادارات دولتـی بـا تیـغ تصفیـە، بـە خیـل بیـکاران پیوسـتند. تعـدادی از مـردم بـە 
کثریـت مـردم فقیـر و نـدار بودنـد و ادارەکننـدگان اسـتان  کوچـک مشـغول بودنـد. ا کار در مغازەهـای 
کـە بـە مسـائل سیاسـی و امنیتـی می‌دادنـد بـە چارەاندیشـی اقتصـادی  هـم یـک صـدم اهمیتـی را 

نمی‌دادنـد. اختصـاص 
کالاهای چینی  کالاهای غربی و بعدها  کالاهای غربی قرار داشت، ورود  کە ایران تحت تحریم  از آنجا 
کن شهرهای مرزی شد. دولت برای این مبادلات مرزی  از طریق مرزها، راهی برای ارتزاق مردم سا
وارد‌کنندگان  با  دوگونە  بە  مرزی  ماموران  می‌آورد.  حساب  بە  قاچاق  آن‌را  و  نمی‌کرد  صادر  مجوز 
مرزی  ترددکنندگان  کشتار  و  شلیک  بە  اقدام  برخی  کردند.  برخورد  قاچاق  اصطلاح  بە  کالاهای 

شهروند خبرنگار

135

کولبر‌کش بهمن‌های 



گرفتن پول از ترددکنندگان مرزی بە آنان اجازە عبور و مرور دادند. نمودە و برخی با 
کاسـبان مـرزی و مامـوران رشـوەگیر همدیگـر را شـناختە و مشـتری شـدند. علـی رغـم تمـام  کم‌کـم 
گرسـنگی و بـی‌کاری عامـل قوی‌تری بـرای ادامە  کـە ترددکننـدگان مـرزی را تهدیـد می‌کـرد،  خطراتـی 
گرفـت. بـرای  کار رونـق بیشـتری  کسـب و  بـود. رفت‌ەرفتـە در طـول سـال‌های پـس از جنـگ ایـن نـوع 
کمـی پـول اولیـە  کار سـواد و آمـوزش لازم نبـود، تنهـا داشـتن یـک سـر نتـرس و انگیـزە و  انجـام ایـن 

لازم بـود.
کار مـرزی بـە نـان و  کسـب و  به‌هرحـال برخالف تمـام مشـکلات و خطـرات، عـده‌ای از طریـق ایـن 
کە  گسـترش دادنـد. ظهـور یـک طبقە نوسـرمایەدار موجب شـد  کار خـود را  کسـب و  نوایـی رسـیدە و 
بـە جـای انتقـال انـدک اجنـاس از طریـق اتوبوس‌هـا، پاسـاژهایی در شـهرهای مـرزی سـاختە شـود 
کننـد. قیمـت اجنـاس خارجـی نیـز  و ایـن بـار مسـافران از شـهرهای دیگـر بـە شـهرهای مـرزی سـفر 
کـە باعـث جلـب مسـافران بیشـتری شـود. جلـب خریـداران و مسـافران از  کافـی ارزان بـود  بـە انـدازە 
کارهـای دیگـری از جملـە هتـل‌داری و رسـتوران‌داری  کسـب و  شـهرهای دیگـر موجـب بـروز و رونـق 
کـە معامالت میلیـاردی  کردەانـد  کنـون طبقـە فـوق مرفـه‌ای در شهرسـتان‌های مـرزی ظهـور  شـد. ا
خـود را بـه صـورت آنلایـن انجـام می‌دهنـد. برخـی از آنـان شـرکت‌هایی را بـە ثبـت رسـاندە و در چیـن 

هـم دفتـر دارند.
از مرزهاسـت. مرزهـا  بـە عبـوردادن اجنـاس  امـا حیـات ایـن طبقـە سـرمایەدار، هنـوز هـم وابسـتە 
کنترل نیروهای  دارای جادەهـای مناسـبی نیسـتند و اصـولا همـان جادەهای نامناسـب هم تحـت 
امنیتـی نظامـی هسـتند. امـکان عبـور بارهـای سـنگین اجنـاس فقـط از طریـق ماشـین آلات ممکـن 
کـە امـکان شـغل‌یابی و  کولبـران وارد ماجـرا شـدە و فقـرای بـدون سـرمایەای  کـە  نیسـت. اینجاسـت 
کوهسـتانی صعب العبور،  کالاهـا بر پشـت خود و عبوردادن آن‌هـا از راه‌های  رقابـت ندارنـد، بـا حمـل 
کالاهـا در روسـتاهای مـرزی انبـار  کالاهـا را از مـرز رد می‌کننـد. بعـد از پرداخـت رشـوە بـە ماموریـن، 
کالاهـا را بـا دادن رشـوە بـە مامـوران  کـە  کامیون‌هـا هسـتند  و بارگیـری می‌شـود. ایـن بـار راننـدگان 
کالاهـا وارد مغازەهـا و پاسـاژها شـدە و سـیل  پسـت‌های بازرسـی بـە شـهرهای مـرزی می‌رسـانند. 
کولبـران خسـتە از ایـن رونـق اقتصـادی نهایتـا  خریـداران بـە سـوی پاسـاژها روانـە می‌شـوند. سـهم 

پنجـاه هـزار تومـان در ازای هـر حمـل دشـوار و طاقت‌فرساسـت.
کـە رسـما بـا نگاهـی هنـری  کسـی  اولیـن 
کردسـتان  کولبـری در  بـە واقعیـت تلـخ 
در  کـە  بـود  قبـادی  بهمـن  پرداخـت 
اسـب‌ها،  مسـتی  بـرای  زمانـی  فیلـم 
بـە  را  کولبـر  کـودک  چنـد  تلـخ  زندگـی 
کـرد هـراز  کشـید. فعـالان مدنـی  تصویـر 
فراقضایـی،  بـە شـلیک‌های  چندگاهـی 
کشـتار  و  مین‌هـا  کسـازی  پا عـدم 
کنـون  کردەانـد، امـا تا کولبـران اعتـراض 
هیچ‌کـدام از ایـن مـوارد بە انـدازە حادثە 
کولبـران در سـقوط بهمـن توجـە  مـرگ 
کشـور  و هـم‌دردی مـردم سـایر مناطـق 
و بـە تبـع آن توجـە مقامـات را بـە خـود 

بـود. نکـردە  جلـب 
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ایلام؛ برکناری مداوم شهرداران

نویسنده: فاطمە امامزادە
استان: ایلام

شهر: ایلام
چالش‌ها:

• بی‌ثباتی مدیریتی
• تغییر شهردار

• اختلاف شورا و شهرداری

چنـد ماهـی بـە انتخابـات شـورای پنجـم بیشـتر باقـی نمانـدە اسـت. بیشـتر اعضـای فعلـی شـورای 
شـهر ایالم قصـد نـام نویسـی مجـدد در انتخابات جدید را دارند. انتصاب سـه شـهردار در طول دوره 
که  کرده اسـت؟ آیا شـهرداری  چهـارم شـورا در ایالم، موفقیت‌هـای شـوراها را بـا علامـت سـوال روبـرو 

نیامـده برکنـار می‌شـود فرصـت ایجـاد تحولـی در شـهر و رفـع نابسـامانی‌ها را دارد؟
کـە شـورای چهـارم ایالم، شـورایی جنجالـی بـود. او بـە  سـالم علیـزادە از فعـالان مدنـی معتقـد اسـت 
گری لیسـت پاداش‌هـای شـهرداری بـه مسـئولان و تخلـف هشـت  درصحـن می‌گویـد: »جریـان افشـا
میلیارد تومانی در بخش فضای سـبز، منجر بە اختلاف و دودسـتگی در شـورای شـهر شـد. سرانجام 
پـس از سـەبار اسـتیضاح، مخالفیـن، یـزدان قبادیـان شـهردار ایالم را برکنـار و منـت محمـدی را بـە 

عنـوان شـهردار جدیـد، برگزیدند.«
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گری چە بود؟ جریان افشا
که  در خـرداد مـاه امسـال عکسـی از یـک سـند در فضـای مجـازی منتسـب بـه شـهرداری منتشـر شـد 
کـردە بـود.  در آن شـهرداری بـه تعـدادی از مسـئولان اسـتان ایالم پاداش‌هـای میلیونـی پرداخـت 
کـرد: »شـهرداری هیچ‌گونـه پرداختـی  محمـد سـلطانی مدیـر روابـط عمومـی شـهرداری ایالم اظهـار 
کنـون از راه قانونـی پیگیر برخورد  ج از عـرف به مسـئولان نداشـته و ا بابـت پـاداش و یـا هزینـه‌ای خـار
بـا انتشـار دهنـدگان ایـن عکـس اسـت.« هم‌زمـان حجـت حسـن زاده رئیـس شـورای شـهر ایالم بـر 
ایالم تحـت عنـوان  کـه از طـرف شـهرداری  گفـت: »مبلغـی  کـرد و  صحـت سـند منتشـره پافشـاری 
شـورای  مصوبـه  از  ج  خـار شـده،  داده  اسـتان  مسـئولان  و  مدیـران  برخـی  بـه  سـال  پایـان  پـاداش 

اسالمی شـهر اسـت.«
گـرم افشـای سـند پـاداش، مسـئلە تخلـف هشـت میلیـارد ریالـی فضـای سـبر ایالم از  گرما درسـت در 
ح شـد. محمـدی اظهـار داشـت: »در حسابرسـی  سـوی صـادق نورمحمـدی عضـو دیگـر شـورا مطـر
در  ح  مطـر سـئوالات  از  یکـی  و  رسـیده‌ایم  مذکـور  مالـی  تخلـف  بـه  سـبز  فضـای  سـازمان  از  مالـی 
کـه بی‌پاسـخ مانـده اسـت.« بـا افشـای اسـناد مذکـور شـایعات فراوانـی در  اسـتیضاح شـهردار بـوده 
کـە برخـی اعضـای شـورا علیـه شـهردار هـم  گـوش رسـید. عـده‌ای معتقـد بودنـد  سـطح شـهر ایالم بـە 
کـردە و آن را شـجاعت آمیـز می‌خواندنـد. دسـت شـدەاند. عـده‌ای دیگـر ایـن اقـدام شـورا را تحسـین 
سـالم علیـزادە معتقـد اسـت: »طبعا هر شـهرداری طرفـداران و مخالفانی دارد، برای همین شـنیدن 
مـوارد ضـد و نقیـض طبیعـی اسـت. شـخصا اتفـاق نظـر نهایـی شـورا، در اسـتیضاح سـوم و برکنـاری 
شـهردار علـی رغـم فشـار برخـی از نهادهـای دولتـی را اقدامـی مثبت از سـوی شـورای فعلـی می‌دانم. 

کارنامـە اعضـا و در اذهـان مـردم ثبـت خواهـد شـد.« بـە نظـرم ایـن اقـدام در 

سە شهردار در شورای چهارم
تاسـیس  بـا سـال  کـه درسـال ۱۳۱۶ شمسـی، مصـادف  از سـروان سـهراب خـان  ایالم در مجمـوع 
که منت محمدی شـهردار شـده، سـی و یک  گرفـت تـا امـروز  شـهرداری ایالم، شـهرداری را در دسـت 
گـزارش ایسـنا، در فاصلـه تأسـیس شـهرداری ایالم تـا پیـروزی  شـهردار بـە خـود دیـدە اسـت. بنـا بـر 
کردەانـد. بنابراین میانگین  انقالب، یعنـی در طـول ۴۱ سـال، دە نفـر در سـمت شـهردار ایفـای نقش 

زمـان شـهرداری چهـار سـال بـودە اسـت.
کە شـامل  پس از انقلاب تا زمان برگزاری انتخابات شـوراهای اسالمی شـهر و روسـتا در سـال ۱۳۷۹، 
کنـون، یعنـی در مـدت  یـک دورە ۲۱ سـالە اسـت، ایالم سـیزدە شـهردار انتصابـی داشـتە و از ۱۳۷۹ تا
۱۵ سـال دە نفر برای احراز پسـت شـهرداری از سـوی شـوراهای شـهر انتخاب شـدەاند. در این میان 

رکورد تعویض شـهردار با شـورای چهارم اسـت.
کار خـود با ابقای خالق منصوری شـهردار وقـت، موافقت نکرد و مهندس  شـورای چهـارم در آغـاز بـە 
کـە  بـود  نگذشـتە  جدیـد  شـهردار  انتخـاب  از  مـاه  هفـت  هنـوز  سـاخت.  او  جایگزیـن  را  منصورپـور 
اسـتیضاح شـد. ایـوب غیاثـی سـخن‌گوی شـورا علـت اسـتیضاح شـهردار را عـدم تکریـم اربـاب رجـوع 
کارکنـان شـهرداری، عـدم صداقـت در ارائـه مـدرک تحصیلـی، عـدم  و نارضایتـی مسـتمر مراجعیـن و 
کـرد. سـرانجام منصورپـور در روزهـای پایانـی  جلوگیـری از ساخت‌و‌سـازهای غیـر مجـاز و غیـرە اعالم 
کرد.آقای  سـال ۱۳۹۳ اسـتعفا داد. شـورای شـهر این بار یزدان قبادیان را بە عنوان شـهردارانتخاب 
قبادیـان در طـول دوران شـهرداری خـود در مجمـوع سـە بـار اسـتیضاح شـد. در دو مـورد اسـتیضاح 
اعضـای شـورا دچـار اختالف و تشـتت بسـیاری شـدە و قـادر بـە برکنـاری وی نشـدە بودند. سـرانجام 
در اسـتیضاح سـوم بـە تاریـخ دوم مـرداد ۱۳۹۵، هـر یـازدە عضـو شـورا بـە اجمـاع رسـیدە و متعاقـب 
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کردنـد. علـت برکنـاری وی پاداش‌هـای شـهرداری  قانـع نشـدن بـا پاسـخ‌های شـهردار، وی را برکنـار 
بـه مسـئولان و تخلـف هشـت میلیـارد تومانـی در بخـش فضـای سـبزاعلام شـد.

کردن  کشمکش‌های درون شورا بر سر استیضاح و برکناری قبادیان، و جانشین  در طی اختلافات و 
ح شدە بود. در نهایت در هفدهم شهریور ماه مهندس  فرد دیگری بە جای او نام چند تن مطر
کە تیزی تیغ استیضاح توسط  منت محمدی بە عنوان شهردار جدید برگزیدە شد. شهردار جدید 
کسب نماید.  کردە است سعی دارد با فعالیت فراوان وجه مناسبی در میان مردم  شورا را لمس 
کە بە  انتخاب شهردار جدید با تغییراتی در هیئت رئیسە شورای شهر نیز هم‌زمان شد. تغییراتی 

کرد. کمک خواهد  کردن راه همکاری شورا و شهردار جدید  تعبیر برخی‌ها بە هموار 

چرایی برکناری و استیضاح‌های تکراری؟
کردە است. این همە تعویض بە نفع مدیریت شهری نیست  شورای چهارم ایلام سە شهردار عوض 
ح‌های عمرانی شهردار بسیار  کردن و بە ثمر نشستن طر کە زمان و همکاری شورا برای اجرایی  چرا
لازم و ضروری است. دلیل این همە تغییرات چیست؟ در پی پاسخ این پرسش‌ها بە گفت‌و‌گو با یکی 
گفت: »استان‌های  کە حاضر بە افشای هویتش نیست  کارمندان بومی فرمانداری پرداختم. وی  از 
کردنشین مرزی عملا توسط نیروهای امنیتی ادارە می‌شوند. هرچند ایلام مشکلات و درگیری‌های 
کردستان و آذربایجان غربی را نداشتە است اما باز هم از این قاعدە مستثنی نیست. واقعیت این 
کار شهردار نیست. شهردار  کە تنها انتخاب شهردار توسط شورای شهر بە معنی امکان آغاز بە  است 
کانال تائید توسط نیروهای امنیتی بگذرد. ممکن است خیلی‌ها واجد توانایی شهردار شدن  باید از 
باشند و طرح‌ها و هدف‌های بسیار خوبی هم داشتە باشند، یعنی بە تمام معنا شایستە باشند، 
کە از فیلتر نیروهای امنیتی رد شدە باشد. عبور  کسی برندە می‌شود و پست را می‌گیرد  اما در نهایت 
کە از این فیلتر می‌گذرند احساس قدرت خاصی  کسانی  از این فیلتر آسان نیست. بە همین دلیل 
را نیازمند پاسخ‌گویی شفاف بە شورای شهر نمی‌بینند. در واقع شورا را عددی  کە خود  می‌کنند 
حساب نمی‌کنند. همین باعث درگیری و اختلاف می‌شود.« وی افزود:» برکناری تائید شدگان نیز 
تقریبا  کە  گرفت  را  تائید‌کنندگان  باید موافقت ضمنی  امر هم  این  برای  کار بسیار دشواری است. 
گرفت و همە را در مقابل عمل انجام شدە قرار داد.  ناممکن است مگر این‌کە مچ شهردار را سر بزنگاه 

کرد و جایی برای انکار باقی نگذاشت.« کە شورا در مورد قبادیان  کاری 

یک شهردار جدید در ابتدای راه
کاری خـود را حفـظ سالمت  منـت محمـدی در بازدیـد از مکان‌هـای جمـع‌آوری ضایعـات، اولویـت 
گفت: »من به‌عنوان خدمتگزار این مردم سالمت آنان را با هیچ چیز دیگری  شـهروندان برشـمرد و 
کـە بـە دل فعـالان محیط‌زیسـت خـوش آمـد. در دی ماه  کـرد.« سـخنی  معاملـه و معاوضـه نخواهـم 
نیـز خبـری در ایالم منتشـر شـد مبنـی بـر این‌کـە بـە دنبـال پی‌گیری‌هـای شـهردار ایالم از شـهرداری 
تهـران در حـوزه عمـران و آبادانـی شـهر مبالغـی از سـوی شـهرداری تهـران در اختیـار شـهرداری ایالم 
او  از  و  ایالم رفـت  کل دادگسـتری اسـتان  رئیـس  بـە دیـدار  گرفـت. شـهردار جدیـد هم‌چنیـن  قـرار 
کـە شـهرداری ایالم را در اخـذ طلب بیسـت و چهـار میلیارد تومانـی از ادارات مقروض یاری  خواسـت 
گفتە بود: »بدهی ارگان‌های مختلف به شـهرداری و  نماید. قبلا عباس شـیری، رئیس جدید شـورا 
پرداخـت نشـدن آن نیـز بـر دامنـه مشـکلات ایـن نهاد افزوده اسـت.« چنانچە شـهردار موفق بە اخذ 
کـرد. بایـد دیـد آیـا شـورای شـهر بـە او  ایـن طلـب شـود، رزومـە درخشـانی بـرای خـود ایجـاد خواهـد 
کوتـاه خواهد بود؟ فرصـت خواهـد داد یـا بـاز هـم دورە مدیریتـی ایـن شـهردار، مثل شـهرداران قبلی 
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نویسنده: مازیار 
استان: خوزستان

شهر: اهواز
چالش‌ها:

• حفاظت از محیط‌زیست
• ریزگردها

• مدیریت بحران

متبـادر  ذهـن  بـه  خوزسـتان  آزاردهنـده  وضـع  روزهـا  ایـن  می‌شـود،  ح  مطـر کـه  »گرد‌و‌غبـار«  بحـث 
کـه مدتهاسـت درگیـر هـوای ناسـالم و پدیـده »ریزگرد«هاسـت. منطقـه‌ای از ایران  می‌شـود؛ اسـتانی 
کشـور و هـم از لحـاظ ریزگردهـا در جهـان« رتبـه اول  کلان‌شـهرها در  کـه خبـر رسـیده »هـم از لحـاظ 

آلودگـی هـوا را در جهـان دارد.
گره  کشـور  کـه بـا اسـم تهـران و برخـی دیگـر شـهرهای بزرگ  آلودگـی هـوا هم‌چنیـن خیلـی وقـت اسـت 
کـه بخاطـر تـردد صدهـا هـزار خـودرو و ترافیک سـنگین و وضـع جغرافیایـی، میلیون‌ها  خـورده؛ آنجـا 
گرد‌و‌غبـار، در منطقه زابل هم  ک و پـر از  شـهروند هـوای ناسـالم استنشـاق می‌کننـد. امـا هوای غیرپا

کرده اسـت. زندگـی چنـد صـد هـزار ایرانـی را با مشـکلات متعـدد روبرو 
گـرم هـم وسـط اسـت. امـا ایـن مشـکل، فقـط  کـه بـه میـان می‌آیـد، خشک‌سـالی و هـوای  اسـم زابـل 
گـرم سـال محـدود نیسـت. هامـون خشـک شـده و بادهـای  کمبـود آب بـه خصـوص در ماه‌هـای  بـه 

تنفس هوای بی‌گرد‌و‌غبار، شاید وقتی دیگر

شهروند خبرنگار

140

تنفس هوای بی‌گرد‌و‌غبار، شاید وقتی دیگر



کشـیدن را طاقت‌فرسـا  گرمـا می‌گیـرد و نفـس  ۱۲۰ روزه سیسـتان رمـق بسـیاری از اهالـی را در فصـل 
می‌کنـد.

کـه بادهـای ۱۲۰ روزه معمـولا از نیمه خـرداد تا نیمه  کارشـناس محیط‌زیسـت توضیـح می‌دهـد  یـک 
مهرمـاه، و بـه خصـوص در دو مـاه تیـر و مـرداد، زابـل را تحـت تأثیر قـرار می‌دهد.

کـه از دامنه جنوبی البرز  او می‌گویـد: »بادهـای لـوار یـا ۱۲۰ روزه بـه نوعـی ادامه همان بادهایی اسـت 
کویر و لوت عبـور می‌کند  برمی‌خیـزد و خیلـی مطبـوع اسـت؛ امـا وقتـی ایـن بـاد از بیابان‌هـای دشـت 
کـه وقتـی ایـن بادهـا بـه منطقـه سیسـتان و  گرم‌تـر و داغ‌تـر. به‌طـوری  هـم خشـک‌تر می‌شـود و هـم 
گیاهـان را از بیـن می‌بـرد و هـم عـوارض زیـادی بـرای اهالـی  بلوچسـتان وارد می‌شـود متاسـفانه هـم 

گرد‌و‌غبـار در هـوا یکـی از عـوارض آن اسـت.« کـه افزایـش  منطقـه دارد 
کـه بیش از دو سـوم ایـن بادها، با سـرعت زیاد می‌وزند  کارشـناس محیط‌زیسـت اضافـه می‌کنـد  ایـن 

و برای اهالی مشـکلات تنفسـی و عوارض چشـمی و عصبی و پوسـتی هم بجا می‌گذارند.

هر سال بدتر از سال پیش
رضـا، معلـم زابلـی بـا آه و حسـرت از هامـون پـر آب یـاد می‌کنـد و می‌گویـد: »یک زمانی هامـون پرآب و 
کولـری طبیعـی بـرای منطقـه درسـت می‌کردنـد و هوا را در تابسـتان خنک و قابل  بادهـای ۱۲۰ روزه، 
تحمـل می‌کردنـد، امـا حـالا بـا خشـک شـدن هامـون نـه فقـط اهالـی روسـتاهای اطـراف هامـون و 
گرد‌و‌غبار و نمـک نیز به هوایی  ک و  گرفته‌انـد بلکـه عالوه بـر آن، خـا هیرمنـد، راه مهاجـرت در پیـش 

کـه مـردم استنشـاق می‌کننـد اضافه شـده اسـت.«
گاه تـا ۱۵۰ روز و بلکـه  کـه بادهـای لـوار در ظاهـر ۱۲۰ روزه خوانـده می‌شـوند، امـا  رضـا اضافـه می‌کنـد 

۱۸۰ روز هـم ادامـه پیـدا می‌کننـد.
که چطـور از عوارض هوای منطقـه، درگیر تنگی نفس  او بـه بیمـاری پسـر ۸ سـال‌هاش اشـاره می‌کنـد 
کشـیدن سـختی  گرد‌و‌غبـار، تـا سـرحد مـرگ، بـرای نفـس  و آسـم شـده و در تابسـتان و زمـان تشـدید 
کـه زندگـی را بـرای آن‌هـا در  می‌کشـد. مشـکل مشـابهی هـم بـرای پـدر و مـادر مسـن رضـا پیـش آمـده 

کرده اسـت. تابسـتان به‌خصـوص سـخت 
ح خـود از سـه سـال پیـش بـه زابـل آمـده و بـه خاطـر  گذرانـدن دوره طـر کـه بـرای  مجتبـی، پزشـکی 
هـم  اسـت  طبابـت  بـه  مشـغول  و  مانـده  باقـی  منطقـه  در  اجتماعـی‌اش  دغدغه‌هـای  و  روحیـات 
می‌گویـد: »سـه سـال پیـش رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی زابـل از ابتالی سـالانه حـدود ۵۰۰ نفـر از 
گرد‌و‌غبـار منطقه خبر داد. متاسـفانه زابل از جهت  اهالـی زابـل بـه بیمـاری سـل به‌‌خاطـر وضع هوا و 

کشـور اول اسـت.« درصـد ابتال بـه سـل، در 
کـه بسـیاری از مراجعـان وی، بـه خصـوص در تابسـتان، بیمـاران مبتال بـه  گـزارش داد  ایـن پزشـک 
گـوش و حلـق و بینـی و مشـکلات در چشـم بـه او  کـه بـا دردهـای  عـوارض ناشـی از ریزگردهـا هسـتند 

مراجعـه می‌کننـد.
که وضع هوای زابل هر سال بدتر از سال قبل می‌شود. کید می‌کنند  هم او و هم رضا هردو تا

کلنگی برای فردا
کمربنـدی سـبز زابل در هفتـه دوم بهمن به  کلنـگ  بـرای رفـع بخشـی از مشـکلات ریزگردهـای زابـل، 
کمربنـدی  زمیـن زده شـد. اسـتان‌دار سیسـتان و بلوچسـتان و مسـئولان منطقـه در مراسـم ایجـاد 

کیلومتـر ایجـاد شـود، حضور داشـتند. کـه قـرار اسـت بـا وسـعت بیـش از ۳۸  سـبز زابـل 
گرد‌و‌غبار به سـمت  کـه بـا هدف تلطیـف هوای زابـل و جلوگیری از حرکت  کمربنـدی سـبز  ایجـاد ایـن 
کـه وارد ریه‌هـای  گرفتـه، شـاید بتوانـد در آینـده تغییـری در هوایـی  شـهر و ایجـاد تفرجـگاه صـورت 
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کـه سـازمان بهداشـت جهانـی، آن را بـه عنـوان آلوده‌ترین  کنـد. شـهری  اهالـی زابـل می‌شـود، ایجـاد 
کرده اسـت. شـهر جهـان معرفـی 

کـه در بهمن‌مـاه امسـال بـه زمیـن زده شـد امـا خیلی بعید اسـت حتی تابسـتان دو سـال بعد  کلنگـی 
کنـد؛ مگر اینکـه وضع هامون بهتر شـود. گرد‌و‌غبـار راحـت  هـم خیـال اهالـی زابـل را از 

هامون، منجی زابل
هامـون بـا وجـود تمـام تلاش‌هـا، حـال و روز خوبـی نـدارد. چنـدی پیـش، معصومـه ابتـکار، رییـس 
گذشـته بـه انـدازه دولـت یازدهـم بـه تـالاب هامـون و  گـر دولـت  کـه »ا گفـت  سـازمان محیط‌زیسـت 
گرد‌و‌غبـار در منطقـه سیسـتان توجـه داشـت، امـروزه ایـن مشـکلات در تـالاب  مسـائل آلودگـی هـوا و 

هامـون بـه وجـود نمی‌آمـد و شهرسـتان زابـل یکـی از آلوده‌تریـن شـهرهای جهـان نبـود.«
رییـس جمهـور، می‌گویـد:  معـاون  نظـر  ایـن  بـه  کنـش  وا زابـل در  در  منـزل  لـوازم  فروشـنده  نـوری، 
کنند.  گردن دولت قبل، از سـر مسـئولیت خود رفع و دور  »مسـئولان نباید مشـکل را با انداختن به 
احمدی‌نـژاد از رییـس جمهـوری رفتـه، امـا مـا هنـوز در این شـهر زندگـی می‌کنیم و نفس می‌کشـیم و 

بـه اقـدام عملـی مسـئولان نیـاز داریم.«
او از ناپی‌گیری اعضای شورای شهر و شهرداری و فرمانداری منطقه هم انتقاد می‌کند.

کـه دانشـجوی منابـع طبیعـی اسـت نظـر پـدرش را تکمیـل می‌کنـد و می‌گویـد: »اغلـب  پسـر نـوری 
اعضـای شـورای شـهر از نبـود فضـای سـبز و پـارک در زابل می‌گوینـد، اما انتقاد آن‌هـا نتیجه‌ای عملی 
که ظاهرا منابع مالی شـهرداری هم بسـیار محدود اسـت و باید  بدنبال نداشـته اسـت. به‌خصوص 

منتظـر حمایـت و اقـدام دولـت بود.«
او اضافـه می‌کنـد: »شـاید راه سـریع‌تر و بهتـر، افزایـش میـزان ورودی آب بـه دریاچـه هامـون باشـد 
دولـت  بـا  خارجـه  وزارت  و  محیط‌زیسـت  سـازمان  موثـر  و  فعـال  گفت‌و‌گوهـای  و  لابـی  افزایـش  بـا 

افغانسـتان.«
بـه نظـر می‌رسـد حـق بـا مهـدی اسـت؛ درغیر اینصـورت اهالی زابل، باز باید تابسـتان سـخت دیگری 

کنند. گرم و آلـوده از ریزگردهای پرسـرعت، تحمل  گرد‌و‌غبـار و هـوای  را زیـر سـایه سـنگین 
کـه بـه نوعـی منجی زابل و سیسـتان محسـوب می‌شـود دور از دسـترس  تغییـر و بهبـود حـال هامـون 
گذشـته نماینده ارشـد سـازمان ملل در  کـه اردیبهشـت  نیسـت؛ ایـن امیـدواری هسـت؛ به‌خصـوص 
کـرد: »مـن تمـام تالش خـود را می‌کنـم تـا نسـبت بـه وضعیـت موجـود در هامـون و  کیـد  ایـران هـم تا
کنـم. اهمیـت خشـکی تالاب  آنچـه مـردم منطقـه بـا آن‌ به‌صـورت روزانـه روبـرو هسـتند اطلاع‌رسـانی 
کنیـم تـا هامـون‌ را نجـات بدهیـم؛ سـخت اسـت ولـی  کمـک  هامـون را درک می‌کنیـم؛ مـا بایـد بـا هـم 

غیرممکن نیسـت.«
کشـور، آسـان‌تر و سـالم‌تر شـود.  شـاید وقتـی دیگـر، تنفـس در زابـل و خوزسـتان و تهـران و دیگر نقاط 
ایـن نیازمنـد پی‌گیـری مـردم و نماینـدگان آن‌هـا در شـورای شـهر و مجلـس و دولـت )از فرمانـدار و 

اسـتان‌دار تـا رییـس سـازمان محیط‌زیسـت و رییـس جمهـور( همـه بـا هـم اسـت.
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نویسنده: آزمون محبی 
گیلان استان: 

شهر: رشت
چالش‌ها:

• ضعف مدیریت شهری
• مدیریت بحران

• حقوق شهروندی 

وقتـی از آسـمان بـرف می‌بـارد و انباشـت آن چهـره شـهرهای ایـران را سـپید می‌کنـد، انـگار فصـل 
و  اولیـن وظایـف بخش‌هـای خدمـات شـهری  از  یکـی  امتحـان  اسـت. فصـل  رسـیده  فـرا  امتحـان 
کـدام شـهر این تحـول طبیعت روی  کـه در  سـنجش تـوان مدیـران شـهری آن. زیـاد هـم فرقـی نـدارد 
گذشـته  کلان‌شـهرها. اواخـر هفتـه  کوچـک و یـا یکـی از  دهـد. چـه پایتخـت باشـد و چـه یـک شـهر 
کلان‌شـهرها  تعـدادی از شـهرهای ایـران سـپید‌پوش شـده بودنـد و شـهر رشـت هـم یکـی از همیـن 
گذشـت سـاعت‌ها از آغاز بارش بـرف، برف‌روبی آغاز  بـود. ماننـد تجربه‌هـای قبلـی ایـن بار هم پس از 
نشـده بـود. وزش بـاد و شکسـته شـدن برخـی درخت‌هـا سـبب قطـع بـرق تعـدادی از محله‌هـا شـده 
کوچه و پس‌کوچه‌های شـهر  که تا سـاعت‌ها ادامه داشـت. درخت‌های شکسـته شـده برخی از  بود 

کـرده بـود. را هـم مسـدود 

گزارش تصویری؛ برف و آزمون 
مدیریت شهری
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سـاعت   ۱۲ در  بـرف  سـانتی‌متری   ۳۰ بـارش  کـه  می‌آیـد  پیـش  کمتـر  دنیـا،  پیشـرفته  شـهرهای  در 
کنـد، امـا در ایـران ایـن ماجـرا تکـراری شـده اسـت. پیـش بینـی،  اول همـه زندگـی شـهری را فلـج 
نیسـت.  سـخت  هـم  چنـدان  چنیـن  ایـن  بحران‌هـای  بـا  مواجـه  بـرای  آماده‌سـازی  و  پیش‌گیـری 
کـردن بـه موقـع درختـان شـهر توجـه بیشـتری داشـتند،  کـه مدیـران شـهری بـه هـرس  کنیـد  تصـور 
کـه سـازمان‌های مسـوول پیش‌بینـی بـارش بـرف را اعالم می‌کننـد نسـبت بـه بهینه‌سـازی  یـا وقتـی 
کننـد، آیـا بـاز هـم چنـد سـاعت  و نمک‌پاشـی خیابان‌هـای اصلـی شـهر و برف‌روبـی هم‌زمـان اقـدام 

بـارش بـرف بـه تعطیلـی زندگـی می‌انجامـد.
گذشته: تصاویری از وضعیت شهر رشت در ۲۴ ساعت اول بارش برف در هفته 
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نویسنده: ماندگاری 
استان: یزد

شهر: یزد
چالش‌ها:

• حقوق اقلیت‌ها
• آداب زرتشتیان

• حقوق شهروندی 

بعـد از سـال‌ها برگـزاری بی‌مشـکل و حاشـیه‌ جشـن سـده در محلـه‌ »پیـر رهگـذر چـم« شهرسـتان 
تفـت اسـتان یـزد، امسـال ایـن جشـن اصیـل و باسـتانی بـا اعمـال محدودیـت و ممنوعیـت‌ بـرای 

برگـزار شـد. غیرزرتشـتیان و در روسـتایی دیگـر )راحت‌آبـاد( تفـت 
گرفتـه تـا ایرانیان غیرزرتشـتی علاقمند به حضور در مراسـم،  گردشـگری  از آژانس‌هـای ایران‌گـردی و 
از  ایـن جـدا  و  بـه آن معتـرض شـده‌اند.  و نسـبت  رنجیـده  ایـن ممنوعیـت غیرقانونـی  از  خیلی‌هـا 
ناراحتـی بسـیاری از هموطنـان زرتشـتی از اعمـال محدودیـت بی‌دلیـل و علت علیه مراسـم فرهنگی 

و باسـتانی سـالانه اسـت.
نیروهـای  فقـط  و  نـداد،  توضیحـی  در‌این‌بـاره  مسـئول  مقام‌هـای  از  کسـی  هـم  معمـول  مطابـق 
برنامـه شـدند،  توریسـت‌ها در محـل  و  ایرانگـردان  از حضـور  مانـع  کـه  لبـاس شـخصی  و  انتظامـی 

اسـت. شـده  صـادر  حکومتـی  دسـتوری  کـه  کردنـد  مشـخص 
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البته امام جمعه تفت دو روز قبل از جشـن سـده زنگ خطر را برای علاقمندان و زرتشـتی‌ها و حتی 
ایرانگـردان و توریسـت‌ها بـه صـدا درآورده بـود. حجت‌الاسالم غفـوری در خطبه‌هـای نمازجمعـه 
اقلیت‌هـا می‌خواهیـد  »از مراسـم‌های مذهبـی  کـه  بـود  گفتـه  و  کـرده  انتقـاد  از مسـئولان منطقـه 
کـه یـک ریـال بـرای تفـت درآمـد نـدارد.  کنیـد به‌عنـوان طعمـه و افـراد بیاوریـد بـه اینجـا  اسـتفاده 
اضافـه بـر اینکـه پیامدهـای نابهنجـار فرهنگـی و اخلاقـی هـم همـراه آن هسـت و بـه ضـرر شهرسـتان 
کـه »دشـمنان و اسـتکبار و ضدانقالب و منافقیـن و سـلطنت‌طلب‌ها از  هـم هسـت.« او افـزوده بـود 

ایـن مراسـم سوءاسـتفاده می‌کننـد.«
که »امسـال در اسـتان  کرد  روز مراسـم )دهـم بهمـن( نیـز رییـس جامعـه زرتشـتیان اسـتان یـزد اعالم 

یـزد جشـن سـده به‌دلیـل حواشـی ایجـاد شـده فقـط با حضـور زرتشـتیان انجام می‌شـود.«

جشن سده چیست؟
کـه در آغاز شـامگاه دهم بهمن  جشـن سـده یکـی از سـه جشـن مهـم‌ و اصیـل‌ و قدیمـی‌ ایرانی اسـت 
گردآورده‌انـد، و بـا ایجـاد آتشـی  کـه از صبـح  برگـزار می‌شـود. در ایـن روز مـردم بـا برافروختـن هیزمـی 

بـزرگ، بـه شـکل دسـت‌جمعی سـرودخوانی و نیایـش و سـرور و شـادمانی می‌کننـد.
کهـن  کـه در تقویـم   برخـی از محققـان معتقدنـد ایـن جشـن بـه ایـن خاطـر سـده خوانـده می‌شـود 
کـه جشـن سـده اسـت ۱۰۰ روز سـپری  ایرانیـان مهرآییـن، از ابتـدای زمسـتان )اول آبـان( تـا ۱۰ بهمـن 
شـده؛ بعضـی دیگـر می‌گوینـد ایـن جشـن را سـده می‌خواننـد چون تا نوروز ۱۰۰ شـب و روز )۵۰ شـب و 
که سـده ربطی به عدد ۱۰۰ ندارد  ۵۰ روز( فاصله اسـت؛ شـماری از پژوهشـگران هم بر این عقیده‌اند 

کـردن و برآمدن اسـت. و بـه معنـای طلـوع 
و  و وسـیله  زندگـی می‌دانسـتند  و  نـور  و  گرمـا  را مظهـر  آتـش  از قدیم‌الایـام  ایرانیـان  هرچـه هسـت 
کشـف آتـش را بـه روز سـده منتسـب  نمـادی بـرای مبـارزه بـا اهریمـن و سـیاهی و سـتم و جهـل، و 

می‌کردنـد.
فردوسـی و ابوریحـان بیرونـی و بیهقـی و بسـیاری دیگـر از شـاعران و مورخـان و بـزرگان فرهنـگ ایـران 

گفتـه و نوشـته‌اند. زمیـن، از ایـن جشـن بسـیار 
کرمـان و  زرتشـتیان ایـران مهم‌تریـن حامالن و یادکننـدگان جشـن سـده در ایـران بـه خصـوص در 

یـزد هسـتند.

گرفتند وقتی جلوی حضور در سده را 
خ داد و جلوگیـری از حضور  کـه در روز دهـم بهمـن ر سـامان، یکـی از تورگردانـان بـا ناراحتـی از اتفاقـی 
مسـافران و توریسـت‌ها در محـل برگـزاری مراسـم، می‌گویـد: »از چنـد روز قبـل از مراسـم شـایعه‌ای 
دارد.  وجـود  جشـن  در  غیرزرتشـتیان  حضـور  بـرای  محدودیت‌هایـی  امسـال  کـه  شـد  شـنیده 
آتش‌سـوزی سـاختمان پلاسـکو و ناراحتـی جامعـه از جـان باختـن آتش‌نشـان‌ها هـم مشـخص بـود. 

امـا ایـن جشـن تاریخـی و باسـتانی توهینـی بـه غـم و غصـه عمومـی نبـود.«
گروهـی از علاقمنـدان در ایـن مراسـم از قبـل برنامه‌ریزی  کـه چطـور بـرای حضـور  او توضیـح می‌دهـد 
شـده، امـا بـا ممانعـت بـه عمـل آمـده در روز آخـر و دقیقـه ۹۰، وقت و پـول علاقمندان و شـور و انگیزه 

آن‌ها برای شـرکت در جشـن، آسـیب دیده اسـت.
اعمـال محدودیـت غیرقانونـی، می‌گویـد:  از  تأسـف  ابـراز  راهنمـای محلـی هـم ضمـن  یـک  وحیـد، 
گردشـگری منطقه اسـت. حضور صدها  که این اتفاق به ضرر بهبود وضع اقتصادی و  »شـک ندارم 
کشـور در ایـن جشـن، می‌توانـد بـه بهترشـدن  ج از  علاقمنـد از شـهرهای دیگـر ایـران و حتـی از خـار
کنـد و منافـع اقتصـادی بـرای اهالـی یـزد و  کمـک  وضـع هتل‌هـا و تورهـا و صنعـت توریسـم منطقـه 
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تفـت دارد. دود ایـن قبیـل محدودیت‌سـازی‌ها و مانع‌تراشـی‌ها، اول از همـه بـه چشـم اهالـی تفـت 
و اسـتان یـزد مـی‌رود.«

کـه ایـن وجـه ماجـرا، عالوه اسـت بـر تضییـع حقـوق شـهروندان، اعـم از  کیـد می‌کنـد  وحیـد البتـه تا
اینکـه زرتشـتی هسـتند یـا مسـلمان.

که همراه با همسـر و فرزنـدش از تهران  فرنـاز، یکـی از علاقمنـدان بـه حضـور در جشـن سـده می‌گویـد 
که قرار نیسـت تغییر دین و آییـن بدهم؛ پس حضورم  راهـی یـزد و تفـت شـده‌اند. او می‌پرسـد: »مـن 
در یـک جشـن باسـتانی و ملـی چـه ایـرادی دارد؟ مگـر زرتشـتی‌ها هموطنـان مـا نیسـتند؟ مگـر در 

کنند؟ مجلـس نماینـده ندارنـد؟ چـرا بایـد ایـن طـور مـا را از آن‌ها جـدا 
گذاشـته اشـاره می‌کنـد و می‌گویـد: »بـه چـه  کـه بـرای حضـور در ایـن مراسـم  او بـه وقـت و هزینـه‌ای 
دلیـل نبایـد مـن هـم در ایـن مراسـم حضـور داشـته باشـم؟ بـه مـا اجـازه رفتـن بـه محـل مراسـم را 
ندادنـد. درحالی‌کـه سـال پیـش در ایـن جشـن حضـور داشـتم. و اتفاقـا چـون خیلـی مراسـم زیبـا و 
کردن آتش و نواختن  که امسـال بیایند. روشـن  کردم  خاصی بود، برخی از دوسـتانم را هم تشـویق 

دف و سـورنا و دهـل چـه مشـکلی دارد؟«
بـه مراسـم امسـال،  از محدودیت‌هـای تحمیـل شـده  انتقـاد  بـا  یـزد هـم  از زرتشـتیان  هرمـز، یکـی 
کـه در  کـه برنامـه سیاسـی نداریـم. حتـی قـرار شـد امسـال بـه احتـرام آتش‌نشـان‌هایی  می‌گویـد: »مـا 

سـاختمان پلاسـکو بـه شـهادت رسـیدند مراسـم خاصـی برگـزار شـود.«
نتوانسـته‌اند در مراسـم امسـال  ایرانیـان مسـلمان  اینکـه  از  ابـراز تأسـف  بـا  ایـن هموطـن زرتشـتی 
کشـیده  کـه میـان ایرانیـان دیـوار سیاسـی و عقیدتـی  کننـد، اضافـه می‌کنـد: »حیـف اسـت  شـرکت 
شـود. مـا سده‌هاسـت در ایـن منطقـه و ایـران همزیسـتی داریم. این حساسـیت‌ها بـه نفع هیچ‌کس 

نیسـت.«

کنش نماینده‌های زرتشتیان در شورای یزد و مجلس وا
سـپنتا نیکنـام، عضـو شـورای شـهر یـزد بـا ابـراز تأسـف از محدودیت‌هـای اعمـال شـده علیـه جشـن 
کهـن بـه ثبـت  کـه »جشـن سـده هم‌چـون نـوروز بـه عنـوان یـک آییـن  سـده، و بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه 
کشـور و بـرای تمـام قومیت‌هـای  گفتـه اسـت: ایـن جشـن هـر سـال در نقـاط مختلـف  ملـی رسـیده« 

غ از هـر قـوم و زبـان برگـزار می‌شـود. ایرانـی فـار
دبیـر  بـه  خطـاب  اعتراضـی  نامـه‌ای  در  هـم  مجلـس  در  زرتشـتیان  نماینـده  اختیـاری،  اسـفندیار 
شـورای عالـی امنیـت ملـی نوشـت: »متاسـفانه امسـال اتفاقاتـی پیرامـون جشـن بـزرگ و ملـی سـده 
که نشـان‌دهنده تمدن و فرهنگ ایرانیان بوده و هزاران سـال اسـت در ایران زمین برگزار می‌شـود، 
که می‌بایست  که امسـال توسـط برخی از بزرگان  که جای تأمل و تاسـف بسـیار دارد. جشـنی  خ داد  ر
گرفـت. این افراد چنـان بر طبل  گسـترش‌دهنده آن باشـند، مـورد هجمـه قـرار  خـود مجـری قانـون و 
کـه پیشـه شـد و به نظر می‌رسـد  کـه فراتـر از صبـر و شـکیبایی بـود  کوبیدنـد  اختالف دینـی و مذهبـی 

کـه بـرای آن پایانـی نیـز قائل نیسـتند.«
ایـن نماینـده مجلـس هم‌چنیـن بـا انتقـاد تنـد افـزوده بود: »ایـن افراد درشـت‌گوی با توهیـن و افترا، 
این‌گونـه  بیـان  بـا  و  می‌دهنـد…  قـرار  هجـوم  مـورد  رسـمی  تربیون‌هـای  از  را  قانون‌مـدار  زرتشـتیان 
کـه امـروزه انسـان‌های بی‌گنـاه را در  گروه‌هایـی می‌اندازنـد  سـخنان تلـخ و نـاروا، انسـان را بـه یـاد 

ک و خـون می‌کشـند.« کشـورهای هم‌جـوار، بـا نـام دیـن، بـه خـا
نماینـده زرتشـتیان در مجلـس خواسـتار مداخلـه قانونـی شـورای عالـی امنیـت ملـی بـه نفـع حقـوق 

مدنـی و اساسـی زرتشـتیان شـده بـود.
که تحدید جشـن سـده نشـانه ترس جناحی سیاسـی از »نور« و »شادی«  گفت  با اطمینان می‌شـود 
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کشـور است. و هم‌دلی در 
کشـور بـه نفـع نـگاه هـم‌دل  تالش بـرای بهبـود ترکیـب شـوراهای شـهر یـزد و تفـت و دیگـر شـهرهای 
گام موثـر بـرای تغییـر وضـع نامطلـوب  بـا خواسـته‌های شـهروندان در انتخابـات آتـی، می‌توانـد یـک 

باشـد. آنـگاه شـاید جشـن سـده سـال بعـد باشـکوه‌تر از سـال‌های پیـش برگـزار شـود.
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نویسنده: روژیار مرادی
کردستان استان: 

شهر: سنندج 
چالش‌ها:

• آسیب‌های اجتماعی
• سکس و فقر
• حقوق زنان

کـە  دارد  تن‌فـروش وجـود  کثیـری  نسـبتا  تعـداد  از شـهرک‌های حاشـیه‌ای شـهر سـنندج  یکـی  در 
کار خاصـی در ایـن بـارە انجـام نمی‌دهـد. حاشیه‌نشـینی از  برغـم اطالع عمـوم، هیـچ ارگان و مقامـی 
که  معضالت نسـبتا لاینحـل بسـیاری از شـهرها و از جملـە شـهر سـنندج بـه حسـاب می‌آید. افـرادی 
گاهـا به‌دلیـل نبـودن امکانـات  کـوچ می‌کننـد  کوچکتـر بـه شـهرهای بزرگ‌تـر  از روسـتاها و شـهرهای 
کافی مجبور به اسـتقرار در سـکونت‌گاه‌های حاشـیەای شـهر می‌شـوند. فقر و بی‌کاری در این  مادی 
گسـترش انـواع بزهکاری‌هـای اجتماعـی نظیـر اعتیـاد، سـرقت، تن‌فروشـی وغیـرە  مناطـق موجـب 
کـه پـدر خانـواده و یـا همسـر به‌دلیـل مشـکلات  کردتـودی دیـده شـده اسـت  گـزارش  می‌شـود. بـە 
کردە و آن‌ها را به آسـانی و به  که داشـتە، در نهایت سـر فرزندان و همسـر خود معامله  مالی و روانی 

آیا شورا در قبال پدیده فحشا مسوول 
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گذاشـتە اسـت. پـدران معتـادی حاضـر شـدەاند بـرای تامیـن هزینـه  کـم و مجانـی بـه فـروش  قیمتـی 
کار افتاده همسـر خود را سـپر بلا  مواد مخدر خود دسـت به حراج خانواده خود بزنند. همسـرانی از 

کـم‌کاری جامعـه را سـر او دربیاورنـد.« کردەانـد تـا جبـران مافـات بـی‌کاری، بی‌پولـی و 
کـه خال آن بـه خوبـی احسـاس  بـا شـیوع تن‌فروشـی یکـی از اولویت‌هـای حـال حاضـر شـهر سـنندج 
سـازمان‌های  کنـون  تا اسـت.  آسـیب  معـرض  در  زنـان  اسـکان  بـرای  امـن  خانـه  نبـود  می‌شـود، 
غیر‌دولتـی موفـق بـە اخـذ مجـوز ایجـاد خانەهای امن برای زنان تحت خشـونت و زنـان فاقد پناه‌گاه 
کە معدود پناه‌گاه‌های بهزیسـتی  نشـدەاند. بهزیسـتی نیز در این زمینە اقبال چندانی نداشـتە چرا 
عمال ماننـد یـک تنبیـه‌گاه زنـان اسـت تــا پنـاه‌گاه. چشـم عـده‌ای نیـز بـە شـورای شـهر دوختـە شـدە 
کاندیداهای شـورای شـهر شـعار حمایت از ایجـاد پناه‌گاه مناسـب زنان را  کـە برخـی از  اسـت بـە ویـژە 

کنـون عملـی نشـدە اسـت. کـە تا دادە بودنـد، شـعاری 

گفت‌و‌گو با تن فروشان: پول خرید شیر خشک نداشتم
کنـم. خانـم  گفت‌و‌گـو  کـردە و یـا می‌کننـد  کـە اقـدام بـە تن‌فروشـی  بـرآن شـدم تـا بـا تنـی چنـد از زنانـی 
»ژ« ۲۸ سـالە و دارای یـک فرزنـد هشـت سـاله اسـت. در بازدیـدم از خانـە اجـاره‌ای‌اش فقـر مطلـق 
گفـت:» در یکـی از روسـتاهای اطـراف سـنندج بـه دنیـا آمـدم وتـا سـن شـانزده  کامال مشـهود بـود. او 
سـالگی در آنجـا بـودم. بـا ازدواج بـا یکـی از اقـوام نزدیکـم بـه شـهر سـنندج آمـدم. متاسـفانه پـس از 
کـە بـاردار شـدم و پـس از مدتـی  مدتـی متوجـه اعتیـاد همسـرم بـه شیشـه شـدم. چنـدی نگذشـت 
کـە نیـاز بـە خرید شـیر خشـک داشـتم،  دختـرم بدنیـا آمـد. همسـرم بیـکار بـود. وضعیـت طـوری بـود 
گریـە می‌کـرد. فقـر شـدید مـادی از یـک طـرف،  امـا حتـی بـرای آن‌هـم پـول نداشـتیم. دختـرم دائمـا 
گرایـش مـن بـه تن‌فروشـی شـد. راسـتش  بـی‌کاری همسـرم و هزینه‌هـای زندگـی بـه مـرور موجبـات 
گرفتـم از  گرسـنە نمی‌مانـد تصمیـم  کار را می‌کـرد. وقتـی دیـدم حداقـل  یکـی از زنـان همسـایەام ایـن 
گاهـی نداشـت،  کار شـوم. اوایـل همسـرم نسـبت بـه ایـن قضیـه آ کنـم و وارد ایـن  کمـک  او تقاضـای 

امـا بـه مـرور متوجـه شـد و اصال بـه روی خـودش نیـاورد.«
بـە  بەدلیـل عـدم صلاحیـت والدیـن، خانـم »ژ« سرپرسـتی فرزنـد‌اش را از دسـت داده و فرزنـدش 
بـە  آیـا  کـە  او پرسـیدم  از  اسـت.  گرفتـە  قـرار  نهـاد  ایـن  و تحـت سرپرسـتی  بهزیسـتی منتقـل شـدە 
دختـرش سـر می‌زنـد؟ آه از نهـادش برآمـده و می‌گویـد: »بـە دیدنـش رفتـم. خیلـی ناراحـت و ناراضـی 
کـە الان چـکار می‌کنـد در  ایـن پرسـش  بـە  پاسـخ  او در  پـس نمی‌دهنـد.«  بـە مـن  را  او  امـا  اسـت، 

کـە بکنـم؟« کار دیگـری هسـت  گفـت: »مگـر  کـرد و  چشـمانم نـگاه 

کمک می‌کنند کە بە تن‌فروشی زنان‌شان  همسرانی 
کـه هیچ‌گونـه در آمـد مـادی ندارنـد تبدیـل شـدە و  تن‌فروشـی بـه یـک شـغل غیـر رسـمی بـرای زنانـی 
که خانـم »ژ« می‌گفت: »در  کرده اسـت، به طوری  گسـترش فراوانـی پیدا  بـە ویـژە در سـال‌های اخیـر 
که عملا  کسـانی  کار اشـتغال دارند. هسـتند  همیـن نزدیکـی خانـە مـن حداقل چهار زن دیگر به این 
کـە همکاری هـم می‌کند.«  کرده‌انـد. همسرشـان نـە تنهـا مانع‌شـان نیسـت  بـا همسران‌شـان توافـق 
گفت‌و‌گـو در ایـن بـارە بـود. »سـین« با  کـە سـین حاضـر بـە  کـرد چرا او خانـم »سـین« را بـە مـن معرفـی 
گفـت: »شـوهرم برایـم مشـتری پیدا می‌کنـد. بعد درآمد را با هم نصـف می‌کنیم. چندان  زهرخنـدی 
کـە بـە شـوهرش می‌دهـد  گرسـنگی بهتـر اسـت.« او افـزود نصـف درآمـدی را  کفـاف نمی‌دهـد امـا از 

ج اعتیـاد او می‌شـود. پسـر ۱۲ سالەشـان هـم در خیابـان فردوسـی دست‌فروشـی می‌کنـد. خـر
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سنندجی نبود، پولم را نداد
کـە بـە یـاد دارم پـدر و  گفـت: ۲۴ سـالەام. از وقتـی  کـه بـا خانـم »ر« داشـتم،  در مصاحبـه دیگـری 
مـادرم هـردو معتـاد بودنـد.« او در جریـان رفـت و آمـد افـراد معتـاد و مـواد فـروش بـه منزل‌شـان در 
که  کـه پـدر و مـادرش در حالـت طبیعـی نبـوده انـد، مـورد تجـاوز فـردی  سـن شـانزدە سـالگی و زمانـی 
گرفتـه و بـاردار شـده بـود. حضانـت نـوزاد بـه بهزیسـتی سـپرده  بـرای مصـرف بـه آنجـا رفتـه بـود قـرار 
گرفتـار اعتیـاد بـە شیشـه شـدم. بعـد هـم بـرای بـە  گفـت از غـم و انـدوه فـراوان، خـودم هـم  شـد. »ر« 
گروه‌هـای  کـه مشـتریانش افـرادی از  کـردم.« وی عنـوان می‌کنـد  دسـت آوردن پـول مـواد تن‌فروشـی 
گـون هسـتند، هـم بومـی و هـم غیـر بومـی. از او پرسـیدم آیـا در حـال تن‌فروشـی تحت  گونا اجتماعـی 
گفت:»بارهـا و بارهـا. حتـی چنـد بـار آسـیب جـدی  گرفتەاسـت؟ بـا نگاهـی غمگیـن  خشـونت قـرار 
کردە  کـه از قبل ارسـال  که به آدرسـی  دیـدم. شـبی فـرد واسـطه پـس از تمـاس بـا مـن از مـن خواسـت 
بـود بـروم و تـا صبـح نـزد مشـتری بمانـم. مبلـغ مـورد توافـق پنجـاه هـزار تومـان بـود. بـا اینکـه تا صبح 
کـرد و پولـم را  گرفـت، از خانـە بیرونـم  کتـک  کنـد مـرا بـه بـاد  کـه قـرار بـود تسـویه  نـزد او بـودم و صبـح 
کـه مشـتری سـنندجی نبود و تماسـی با او نـدارد و  گفـت  کـردم  نـداد. وقتـی بـه فـرد واسـطه اعتـراض 

کنـد.« نمی‌توانـد پیدایـش 

کند کمک بە حل معضل با تشکل‌های زنان همکاری  شورای شهر برای 
کارمنـد شـبکە بهداشـت در زمینـه مسـئولیت ارگان‌هـا  ویـدا قادرمـرزی یکـی از فعالیـن اجتماعـی و 
گفـت: »تشـکل‌های زنـان بایـد در مناطـق  و نهادهـا در برابـر مشـکل شـیوع تن‌فروشـی بـە در صحـن 
کـە بتواننـد بـە فریـاد زنـان برسـند. همـکاری  گیرنـد  گسـترش یابنـد و مـورد حمایـت قـرار  حاشـیەای 
و ارتبـاط شـورای شـهر بـا ایـن تشـکل‌ها ضـروری اسـت تـا زمینـە بـرای انجـام تحقیقـات لازم جهـت 
داشـتن آمـار زنـان تـن فـروش، افزایـش خدمـات مـددکاری و راه‌کارهایـی بـرای مقابلـه بـا رونـد رو بـه 
رشـد پدیـدە تن‌فروشـی فراهـم شـود.« خانـم قـادری افـزود متاسـفانە پی‌گیـری مسـئلە تن‌فروشـی 
کـە اعضـای شـورا تمایلـی بـە سـراغ آن رفتـن  و ایجـاد خانـە امـن ماننـد یـک مسـئلە ممنوعـە اسـت 
گفـت:  کـه از او درمـورد وضعیـت بهداشـتی زنـان تـن فـروش داشـتم  ندارنـد. هـم چنیـن در پرسشـی 
کـه توسـط شـبکە بهداشـت و نیروهـای انتظامـی شناسـایی شـدەاند تنهـا بخـش  »تعـداد افـرادی 
اندکـی از زنـان شـاغل در ایـن حرفـه هسـتند. ایـن افـراد بـە عنـوان مجـرم شناسـایی می‌شـوند یعنـی 
افتادن‌شـان اسـت. وضعیـت بهداشـتی و روحـی و روانـی  گیـر  بـە دلیـل  در واقـع شناسـایی آن‌هـا 
آن‌هـا بسـیار بـد اسـت. بیشـتر ایـن زنـان از نظـر بهداشـتی دچـار بیماری‌هـای مقاربتـی هسـتند بـه 
از نظـر روحـی  امـر اطالع ندارنـد و مبتال می‌شـوند.  ایـن  از  گاهـا  کـه حتـی مشـتریان آن‌هـا  طـوری 
گسـترده و عـدم وجود پشـتیبان عموما انسـان‌هایی افسـرده و  هـم به‌دلیـل وجـود خلاهـای عاطفـی 
کار بایـد نـە بـە نیـت  گرفتـار اعتیادنـد.« خانـم قـادری معتقـد اسـت شناسـایی افـراد مشـغول بـە ایـن 
کار تنهـا از تشـکل‌های زنـان بـر می‌آیـد.  گیـرد و ایـن  مجـازات، بلکـە بـە نیـت یـاری و رهایـی صـورت 
کارهـای مثبتـی در ایـن  تشـکل‌ها چنانچـە یـاری و همراهـی شـورا را داشـتە باشـند، قـادر بـە انجـام 

زمینـە خواهنـد بـود.

کمک به محو تن‌فروشی ضرورت تغییر فرهنگ مردان برای 
ویـدا قادرمـرزی مـردان را در پدیـدە تن‌فروشـی مسـئول می‌دانـد: »در مقابـل هـر یـک زن تـن فـروش، 
چندیـن مـرد خریـدار سـکس وجـود دارد. قضیـە تن‌فروشـی فقـط بـا تمرکـز بـر زنـان حـل نمی‌شـود، 
کار می‌زنند. اما مردان خریدار سـکس  کـە خیلـی از آن‌هـا بـە علـت فقـر و نیاز مالی دسـت بە ایـن  چـرا 
دارای تمکـن مالـی بـرای خریـد هسـتند. بایـد بـدون رو در بایسـتی بـە مشـکل مردان خریدار سـکس 
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کـە این‌گونـه زنـان مـورد حمایـت قـرار  کنیـم  پرداخـت. بایـد فرهنـگ جامعـە را بـە سـویی هدایـت 
کمتر به خرید سـکس روی آورنـد.« خانم قادری  گیرنـد و نیـاز بـه تن‌فروشـی نداشـته باشـند و مـردان 
کـە ثـروت در دسـت مـردان اسـت. بـا حمایـت مالـی خیریـن نیـز می‌توان  افـزود: »واقعیـت ایـن اسـت 

کاهـش داد.«  کـرد و بحـران مالـی آن‌هـا را  کمـک  بـە ایـن خانوادەهـا 
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نویسنده: نیلوفر عثمانی 
کردستان استان: 

شهر: بانه
چالش‌ها:

• ضعف مدیریت شهری
• مدیریت بحران

• حقوق شهروندی

ناتوانـی شـهرداری در برف‌روبـی، و یـخ زدگـی معابـر، امنیـت شـهروندان را بـه شـدت در معـرض 
که پیش از  خطر و تعداد مراجعان به اورژانس شـهر را افزایش داده اسـت. این در حالی اسـت 
گذاری  ایـن،‌ شـهرداری راسـا ماموریـت برف‌روبـی را انجـام مـی‌داد و نسـبتا هم موفق بود ولـی وا

ایـن مهـم بـه شـرکت خدمات‌رسـان، تجربـه‌ای ناموفق را رقم زده اسـت.

کوچه‌های یخ‌زده بانه و ناتوانی 
شهرداری در برف‌روبی
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کار آمدی بخش خدمات‌رسان نا
بـارش شـدید  زیـاد خسـته نمی‌کنـد. متعاقـب  را  کـە شـرکت خدمات‌رسـان خـود  بـە نظـر می‌رسـد 
کوچەهـای شـهر برف‌روبـی نشـدەاند. بـرف بجـا مانـدە عمال تبدیـل بـە لایەهـای یـخ  بـرف بیشـتر 
زدە سـخت و لغزندەـای می‌شـود به‌طوری‌کـه، تـردد مـردم و خودروهـا، بـه خصـوص در سراشـیبی بـا 
کوچەهـا قابـل عبـور نیسـت و خودروهـا  مشـکل جـدی روبـرو می‌شـود. در حـال حاضـر هیچ‌کـدام از 
بـا  بـار  چنـد  کـه  ایـن  می‌گوید:»بـا  بانـه‌ای  شـهروندان  از  یـک  نیسـتند.  کنتـرل  قابـل  روی‌یخ‌هـا، 
کوچەمان هم‌چنان در سـیبری به سـر می‌برد.« همسـایەاش  گرفتەام، اما  برف‌روبی و شـورا تماس 
کوچە بیمارسـتان اسـت و یکی از درهای اصلی بیمارسـتان هم در این  اضافه می‌کند:»مثلا در این 

کـە بایـد از ایـن راه بـە بیمارسـتان برسـد.« کوچـە بـاز می‌شـود. بیچـارە مریضـی 
»فرزانـە« از بهیارهـای بخـش اورژانس بیمارسـتان می‌گوید:»در ایـن چند روز تعداد بیماران مراجعە 
کـە  کثرا افـراد مسـنی هسـتند  کننـە بـە دلیـل افتـادن و شکسـتگی اسـتخوان افزایـش یافتـە اسـت.ا
کهولـت سـن و پوکـی اسـتخوان دچـار شکسـتگی‌های بـدی می‌شـوند.« او خانـم هفتـاد سـالە  بعلـت 
کـە دچـار شکسـتگی لگـن شـدە و در حالیکـە در تخـت بیمارسـتان بسـتری  ای، را نشـان می‌دهـد 

اسـت و بـا آه و نالـە بـە زمیـن و زمـان لعنـت می‌فرسـتد.

کامل نداشتیم آمادگی 
او  از  و  می‌گیـرم  تمـاس  برف‌روبـی  خدمات‌رسـان  شـرکت  کارکنـان  از  بیگـی  حسـام  احسـان  بـا 
کاهـش یافتـە و مـردم را بـە سـتوه آوردە اسـت؟ وی بـە در صحـن  پرسـیدم، چـرا خدمـات برف‌روبـی 
کارگـران مـا محـدود اسـت و حجـم بـرف امسـال از سـال‌های قبـل بیشـتر اسـت.  می‌گوید:»تعـداد 
کارگـران مـا شـب و روز مشـغولند امـا همیـن قـدر می‌تواننـد برسـند. سـرمای امسـال هـم بیشـتر از 
همـە  نرسـیدەایم  هنـوز  و  کردەایـم  تمرکـز  اصلـی  خیابان‌هـای  بـر  بیشـتر  مـا  اسـت.  قبـل  زمسـتان 
کوتـاه اسـت و برف‌هـا در سـرمای شـب سـریعا یـخ می‌زننـد.« از او  کنیـم. روزهـا هـم  کوچەهـا را تمیـز 
کنند؟  پرسـیدم چـرا تمهیداتـی از قبـل نیاندیشـیدە انـد؟ مثلا آیا نمی‌توانسـتند معابر را نمک پاشـی 
حسـام بیگـی می‌گوید:»بـرای همـە معابـر مقـدور نبـودە اسـت. آمادگـی لازم را هـم نداشـتیم. فکـر 

نمی‌کردیـم بـارش امسـال ایـن قـدر زیـاد باشـد. همیـن قـدر در توانمـان اسـت.«

مردم آستین بالا بزنند
کوچەیشـان  کسـازی  مروتی از دبیران بازنشسـتە بانە، پارو بە دسـت به همراه همسـرش، مشـغول پا
مروتـی  آقـای  می‌کنـم.  گفت‌و‌گـو  امسـال  ناقـص  برف‌روبـی  دربـارە  مروتـی  آقـای  و  خانـم  بـا  اسـت. 
گـر هرکسـی  می‌گویـد: »مشـکل مـا انتظـار و غـر زدن اسـت. مـردم نبایـد معطـل شـهرداری بماننـد. ا
کوچەها بـە این وخیمـی نخواهد مانـد. قدیم‌ها  کنـد، وضـع  آسـتین بـالا بزنـد و اطـراف خـود را تمیـز 
کار می‌شـدیم. نسـل جدیـد مـا نازپـروردە بـار آمدە اسـت.  مگـر چـکار می‌کردیـم؟ خودمـان دسـت بـە 
قدیم‌هـا یـک متـر پایمـان در بـرف فـرو می‌رفـت امـا بـاز هـم مدرسـە می‌رفتیـم. الان همـە منتظرنـد 
کوچـک  مشـکلات  و  شـدە  بزرگ‌تـر  شـهر  گفت:»خـوب  مروتـی  خانـم  کننـد.«  تمیـز  را  راه  برایشـان 
هـم بزرگ‌تـر شـدەاند. قدیمهـا در بـرف و بـوران پـای پیـادە راه میرفتیـم. الان مـردم قانـع نیسـتند. 

کار ندارنـد. فقـط انتظـار دارنـد.« خودشـان هـم حوصلـە 
گویـی بانـە بـە تعـداد بیشـتری از صاحبـان ایـن طـرز تفکر نیاز دارد تا مردم مشـکلات را بـا همت خود 
کوچەهـا بـە شـدت یـخ‌زدە. بایـد  کننـد. بهرحـال فعال هـوا بـس ناجوانمردانـە سـرد اسـت و  برطـرف 

کنـم تـا از ایـن یخ‌هـا دسـت و پـای سـالم بـدر بـردە و بـە خانـە برسـیم. راهـی پیـدا 
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نویسنده: عاطفه مرادی 
استان: البرز

شهر: مهرشهر
چالش‌ها:

• حفاظت از محیط‌زیست
• حفظ باغات و فضای سبز

• جامعه مدنی و حقوق شهروندی

کاخ  کاخ مرواریـد یـا همـان  کنـار  کـه شـمس پهلـوی بـه وسـعت ۴۰۰ هکتـار در  بـاغ سـیب مهرشـهر 
ج  کـر گردشـگری  از زیباتریـن جاذبه‌هـای  بـه یکـی  ج سـاخت، بعدهـا  کـر شـمس در جنـوب غربـی 
کاخ شـمس و ویلاهـای اطـراف آن تخلیـه  تبدیـل شـد. بـا تغییـر حکومـت و پیـروزی انقالب اسالمی 
کاخ و ویلاهـا بـه روی مـردم باز شـود، به دسـت بنیاد مسـتضعفان  کـه درهـای  شـد امـا بـه جـای ایـن 
کـه بـه روی مـردم بـه  افتـاد. در ایـن میـان شـاید بتـوان بـاغ سـیب را از معـدود امکاناتـی دانسـت 
گـذار بـاز بـود هرچنـد مالکیـت بخـش بزرگـی از آن هم‌چنـان در اختیـار بنیـاد مسـتضعفان و  گشـت و 
که باغ سـیب  بخـش دیگـر آن در اختیـار دانشـگاه علامـه طباطبایـی بـود امـا مـردم دل‌خـوش بودنـد 

ک می‌کنـد. شهرشـان را زیبـا و رنگیـن و هوایشـان را پـا
بـاغ سـیب تـا سـه سـال پیـش داشـت نفـس می‌کشـید و نفـس شـهر را تـازه می‌کـرد، امـا سـود فـروش 
که اغلب سـیب بود به جیب بنیاد مسـتضعفان و دانشـگاه علامه طباطبایی می‌رفت.  میوه‌هایش 
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کـرده بـود و فضـای رویایـی آن محلـی بـرای  ک مرغـوب بـاغ سـیب میوه‌هایـش را منحصـر بـه فـرد  خـا
ج و شـهرهای اطـراف شـده بـود، امـا مالـکان بـه فکـر سـود هنگفـت بودنـد، از ایـن  کـر سـیاحت مـردم 

گشـودند. رو بـر تـن سـبز و سـتبر بـاغ تبر 

بنیاد یادت باشه؛ باغ سیب باید باشه
کـه مـردم مهرشـهر  چنـد روزی بیشـتر از ۱۳ فروردیـن ۱۳۹۳ هم‌زمـان بـا روز طبیعـت نگذشـته بـود 
کنده‌انـد و زمیـن بـاغ را  خبـردار شـدند مالـکان بیـش از ۲ هـزار اصلـه درخـت بـاغ سـیب را از ریشـه 
که بـه اعتراض در  گوار بـود  ج نا کـر شـخم زده‌انـد. خبـر چنـان بـرای مـردم طبیعت‌دوسـت مهرشـهر و 
کوتاهـی  کردنـد. هرچنـد در ابتـدا تعـداد معترضـان انـدک بـود امـا در عـرض مـدت  مقابـل بـاغ تجمـع 
کنـش علیـه تخریب‌کننـدگان  کـه مسـئولان شـهری بـه وا بـه چنـان اعتـراض مدنـی بزرگـی بـدل شـد 

محیط‌زیسـت مجبـور شـدند.
که در اعتراض مردمی برای جلوگیری از تخریب  سـعید مددزاده، یکی از شـهروندان مهرشـهر اسـت 
کـه مدافع محیط‌زیسـت اسـت دربـاره‌ی آن اعتراض  بـاغ سـیب در سـال ۹۳ حضـور داشـته اسـت. او 
کردند. الحق زنـان و هم‌چنین نمایندگان  می‌گویـد: مـردم در طـول یـک هفتـه دو تجمع بـزرگ برگزار 
رسـانه‌های محلـی، هسـته‌ی اولیـه و مرکـزی ایـن تجمـع بودنـد و بـا حضـور روزنامه‌هـای سراسـری و 
گـزارش در حمایـت از طبیعـت ایـن منطقـه بـرای نجـات درختـان بـود  خبرگزاری‌هـا و انتشـار اخبـار و 

گرفته شـد. گـرد هـم آمدنـد و جلو ادامـه تخریب  کـه جمعیـت زیـادی 
گفتـه‌ی آقـای مـددزاده بنیـاد مسـتضعفان یـک بخـش بزرگ از بـاغ را در اختیار یک شـرکت زراعی  بـه 
کـرده بودنـد. بعـد از اعتراض‌هـا چنـد  کاربـری بـاغ درختـان را قطـع  گذاشـته بـود و آن‌هـا بـرای تغییـر 
کارگران و مهندسـان آن شـرکت دسـتگیر شـدند. مقامات مسـئول از شـهردار و اعضای شـورای  نفر از 
ج و حتی خانم ابتکار، رییس سـازمان محیط‌زیسـت هم آمدند  کـر گرفتـه تـا دادسـتان عمومـی  شـهر 
کاری بکننـد. بدیـن ترتیـب جلـوی ادامـه رونـد  و عـزم مـردم سـبب شـد مسـئولان بـه غیـرت بیاینـد و 
کاشـته شـود. گرفته شـد و حتی بنا شـد به جای درختان قطع شـده دوباره نهال سـیب  تخریب باغ 

کـه جلسـه  بـر آن داشـت  را  اعتراض‌هـای عمومـی مـردم و فعـالان مدنـی و رسـانه‌ها شـورای شـهر 
که  ج، در این جلسـه توضیـح داد  کـر اضطـراری تشـکیل بدهـد. محمـود دادگـو، رییـس شـورای شـهر 
مجـوز قطـع ۳۴۰ درخـت خشـکیده صـادر شـده بـود، امـا بنیاد مسـتضعفان مرتکب تخلف شـده و ۲ 
گـذاری بـاغ سـیب بـه بنیـاد  کـه وا کیـد بـر ایـن  کـرده اسـت. او در عیـن حـال بـا تا هـزار درخـت را قطـع 
گذاشـت بـاغ  کـه شـورای شـهر نخواهـد  مسـتضعفان تصمیمـی اشـتباه بـوده بـه مـردم اطمینـان داد 

سـیب آسـیب ببینـد.

کام مستکبران به نام مستضعفان؛ به 
دربـاره‌ی  او  می‌کنـد.  زندگـی  مرواریـد  کاخ  نزدیکـی  در  مهرشـهر،  کنان  سـا از  سـرتیپ‌زاده،  ملـوک 
پیشـینه‌ی بـاغ سـیب می‌گویـد: وقتـی شـمس دسـتور سـاخت ایـن بـاغ را داد ایـن حوالـی پرنـده پـر 
کار می‌کـرد دشـت بـود و آسـمان آبـی پـر از  نمـی‌زد. ایـن جـا جمعیـت چندانـی نداشـت و تـا چشـم 
ابـر و پرنـده. در چنـد سـال ایـن جـا سـاخته شـد و مدنیـت آمـد. ویال و خانـه سـاخته شـد و صاحـب 

جمعیـت شـد؛ مهرشـهر شـد.
کن این منطقه شـدم. بچه‌ها  که سـا کمتر از ۳۰ سـال داشـتم  خانم سـرتیپ‌زاده ادامه می‌دهد: من 
کـرده‌ام. در خانـه‌ای بـزرگ بـا آب و هـوای سـالم. چنـد تـا از نوه‌هایـم  و نوه‌هایـم را ایـن جـا بـزرگ 
کـه مـا می‌خواهیـم نتیجه‌هایـم حداقـل امکانـات را  هنـوز همیـن جـا زندگـی می‌کننـد و معلـوم اسـت 
داشـته باشـند. متاسـفانه زندگـی روز بـه روز بدتـر شـده اسـت. از اول شـعارهای مردم‌فریـب دادنـد و 
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که  کردنـد. نمونـه‌اش همیـن باغ سـیب. ایـن باغ  کارگـران و مسـتضعفان چپـاول  بـه اسـم حمایـت از 
کیسـت؟ دسـت خودشان.  به مسـتضعفان نرسـید! به »بنیاد مسـتضعفان« رسـید. بنیاد در دسـت 
کـه بـه اسـم خـدا و پیغمبـر و مـردم فقیـر و بیچـاره همـه چیـز را مـال خودشـان  همـان مسـتکبران 

کردند.
کـه در  گفتـه‌ی خـودش چنـد سـالی اسـت  رضـا پارسـا، دبیـر بازنشسـته ریاضـی اسـت. آقـای پارسـا بـه 
کشـاورزی و بـاغ‌داری تفریحـی  منطقـه مهرشـهر خانـه باغـی خریـده و دوران بازنشسـتگی خـود را بـه 
کـه در  می‌گذرانـد. او بـا اشـاره بـه بحـران آب می‌گویـد: »حساسـیت مـردم نسـبت بـه سرنوشـت باغـی 
کم‌آبی  که مشـکل  واقـع بـه آن‌هـا تعلـق دارد، خیلـی خـوب و به‌جـا اسـت؛ امـا ایـن را فرامـوش نکنیـم 
کم‌آبی نیز نتیجه‌ی سیاسـت‌های نادرسـت محیط‌زیسـتی اسـت  دارد باغـات را نابـود می‌کنـد. البته 
کـه مـا  کلان‌تـری اسـت  و همـه‌اش بـه طبیعـت مربـوط نمی‌شـود. در واقـع سـوء مدیریـت مشـکل 
دچـار آن هسـتیم و حتـی بحـران آب هـم ناشـی از همیـن سـوء مدیریـت اسـت. بـاغ سـیب بـا بحـران 
کم‌آبـی مواجـه اسـت. حـدود دو سـال پیـش چنـد ماه بعـد از فاجعـه‌ی قطع درختـان، تعداد  جـدی 
کاشـتند، اما هنوز چندان جان نگرفته. دوباره  خیلی بیشـتر از درخت‌های قطع شـده در باغ نهال 

گرفتـن ایـن بـاغ مراقبـت عمومی مـردم را نیـاز دارد.« جـان 
کم‌آبـی سـبب شـده رونـد خشـک  ک، پیـری بـاغ و  گفتـه‌ی آقـای پارسـا علی‌رغـم مرغوبیـت خـا بـه 
شـدن درخت‌هـا سـرعت بگیـرد و البتـه عامـل انسـانی هـم در ایـن میـان نقـش دارد. بـه نظر می‌رسـد 
مالـکان بـه طـور عمـد بـه بـاغ رسـیدگی نمی‌کننـد و بـا بی‌توجهـی بـاغ را بـه سـمت مـرگ می‌برنـد. 
کودرسـانی مـواد سـمی و خشـک‌کننده پـای درختـان می‌ریزنـد  کـه بـه جـای  شـایعاتی مبنـی بـر ایـن 
کـه می‌خواهنـد زودتـر از شـر درخت‌هـا خالص  کار هـم ایـن اسـت  هـم شـنیده می‌شـود. دلیـل ایـن 

کاربـری دهنـد.  شـوند تـا بـاغ را تغییـر 

گذر از خط قرمز دستگاه قضایی دیوارکشی دور باغ سیب و 
گذشـته دوبـاره اخبـاری مبنـی بـر قطـع تعـداد قابـل توجهـی از درختـان بـاغ سـیب در  در روزهـای 
کرده  گون منتشـر شـده اسـت. هرچند دادسـتان عمومی اسـتان البرز صراحتا اعلام  گونا رسـانه‌های 
گزارش‌هـای مربـوط  کـه  کـرد  کیـد  کاربـری بـاغ سـیب خـط قرمـز دسـتگاه قضایـی اسـت و تا کـه تغییـر 
کنـدن درختـان بـا هـدف جایگزینـی درختـان جدید اسـت، اما  کاربـری بـاغ صحـت نـدارد و  بـه تغییـر 
فعـالان مدنـی و محیط‌زیسـت نسـبت بـه ایـن مسـئله ابـراز نگرانـی می‌کننـد و می‌گوینـد بیل‌هـای 
مکانیکـی ایـن بـار بـه بهانـه‌ی حفـظ بـاغ دارنـد درخت‌هـا را قطـع می‌کننـد تـا دور بـاغ دیـوار بکشـند. 
کـه تخریب‌هـا و ساخت‌وسـازهای درون بـاغ را از چشـم شـهروندان و فعـالان محیط‌زیسـت  دیـواری 
دور نگـه خواهـد داشـت. بـه نظـر می‌رسـد قتـل عـام درختـان بـاغ سـیب ایـن بـار از سـوی دانشـگاه 
علامـه طباطبایـی بـه عنـوان مالـک بخشـی از بـاغ بـا هماهنگـی مقامـات قضایـی و شـهری صـورت 
ح نوسـازی  ج می‌گوید: طر کـر می‌گیـرد. چنانچـه مدیرعامـل سـازمان پارکهـا و فضـای سـبز شـهرداری 
ج وارد فاز سـوم و چهارم شـده اسـت و جایگزینی نهال‌های جوان با درختان فرسـوده  کر باغ سـیب 
کشـاورزی  که با تصویب و هماهنگی سـازمان محیط‌زیسـت، شـهرداری، وزارت جهاد  طرحی اسـت 

و دسـتگاه‌های مرتبـط دیگـر بـه تصویـب رسـیده بـود.

ج در آستانه‌ی انتخابات شوراها کر آزمون سخت محیط‌زیستی 
کـردن مجـدد بخـش قابـل توجهـی از درختان  ج ریشـه‌کن  کـر پیمـان مهین‌ترابـی، فعـال مدنـی اهـل 
ج توصیف می‌کنـد و توضیح  کر ج را آزمونـی سـخت در حـوزه‌ی محیط‌زیسـت و شـهری  کـر بـاغ سـیب 
بـا پشـتوانه‌ی مردمـی و حمایـت  و  را شـنید  می‌دهـد: در سـال ۱۳۹۳ شـورای شـهر صـدای مـردم 

شهروند خبرنگار
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احیای باغ سیب، آزمون محیط‌زیستی شورا


